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جلسه 1 - )سه شنبه( 94/11/27

در بحث امر به معروف و نهی از منکر که یکی از ابواب مهم فقه ماست برای 
روشن شدن بحث باید مطالب مربوط به این موضوع را دسته بندی کنیم و 
ترتیبی به وجود بیاوریم و کلًا در همه ابواب فقه باید همین کار انجام شود، 
اولین راه بررسی آیات قرآن در هر موضوعی می باشد و لذا بعضی از فقهاء 
ما کتاب هایی به عنوان آیات الأحکام دارند، دوم بررسی روایات اهل بیت 
علیهم السلام می باشد که در این صورت اولًا اهمیت موضوع امر به معروف 
برای ما روشن می شود و ثانیاً می فهمیم که آیا همه در این مسئله یکسان 
هستند یا نه خلاصه مطالب فراوانی در این موضوع وجود دارد، به علاوه ما 
باید کتب فقهی مربوط به این موضوع را نیز در نظر بگیریم و اقوال فقهاء 
را ببینیم کتبی مانند جواهر جلد 21 و تذکره جلد 9 و منتهی جلد 15 و 
مسالک و ریاض و قواعد و همچنین کتبی در فقه مقارن مثل خلاف شیخ 
تا از اقوال عامه نیز مطلع شویم، کتابی  طوسی و معتبر علامه را ببینیم 
بنام الفقه علی المذاهب  الاربعة هست که در مصر نوشته شده و اقوال 
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درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه ج

الخمسة  المذاهب  علی  الفقه  نام  به  نیز  کتابی  و  شده  بیان  آن  در  عامه 
د جواد مغنیه هست که نظر ما نیز در آن ذکر شده البته ایشان  تالیف مُحَمَّ

موفق نشدند تمام ابواب فقه را بنویسند.
می خوانیم،  را  الشیعة  وسائل  از  مقداری  بحث  با  آشنایی  برای  امروز 
و بعد  النفس  ابواب جهاد  و بعد  العدو  ابواب جهاد  ابتداء  صاحب وسائل 
ابواب امر به معروف و نهی از منکر را ذکر کرده، خبری که می خوانیم از 
باب اول از »ابواب الامر و النهی و ما یناسبهما« می باشد، خبر این است: 
د،  د بن یحیی، عن أحمد بن مُحَمَّ د بن یعقوب الکلینی، عن مُحَمَّ ﴿مُحَمَّ

عن علی ابن النعمان، عن عبداللّه بن مسکان، عن داود بن فرقد، عن أبی 

سعید الزهری، عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهما السلام قال: ویل لقوم 
لا یدینون اللّه بالامر بالمعروف، و النهی عن المنکر.﴾1

أبی  از  غیر  هستند  موثق  و  خوب  همگی  خبر  سند  در  مذکور  رجال 
سعید زهری که توثیق نشده منتهی خبر مورد عمل اصحاب می باشد. 

را  آن  و مفصلی هست که صاحب وسائل  روایت مهم  اما یک  و  خوب 
چهار تکه کرده و هر تکه را در جایی ذکر کرده که این یکی از نقص های 
شیخ  همچنین  و  تذکره  و  منتهی  در  علامه  اما  می باشد  الشیعة  وسائل 
طوسی در تهذیب خبر را به تمامه و کامل نقل کرده اند، خبر این است: 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، ص 293، ابواب الامر و النهی و ما یناسبهما، باب 1، 
حدیث 1، ط اسلامیة. 



11

جلسه ج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

﴿و قال الباقر )علیه السلام(: »یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم 

مراؤن یتقرؤون و یتنسکون حدثاء سفهاء لا یوجبون أمرا به معروف و لا 

المعاذیر،  و  الرخص  الضرر، یطلبون لأنفسهم  أمنوا  إذا  إلا  نهیا عن منکر 

یتبعون زلات العلماء و فساد علمهم، یقبلون علی الصلاة و الصیام و ما لا 

یکلمهم فی نفس و لا مال، ولو أضرت الصلاة به سائر ما یعلمون بأموالهم 

بالمعروف  الفرائض و أشرفها، إن الأمر  أتم  أبدانهم لرفضوها کما رفضوا  و 

غضب  یتم  هناک  الفرائض،  تقام  بها  عظیمة  فریضة  المنکر  عن  النهی  و 

اللّه علیهم فیعمهم بعقابه فیهلک الأبرار فی دار الفجار و الصغار فی دار 

منهاج  و  لأنبیاء  سبیل  المنکر  عن  النهی  و  بالمعروف  الأمر  إن  الکبار، 

تحل  و  المذاهب،  تأمن  و  الفرائض،  تقام  بها  عظیمة  فریضة  الصالحین، 

المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض، و ینتصف من الأعداء، و یستقیم 

الأمر، فأنکروا بقلوبکم، والفظوا بألسنتکم، وصکوا بها جباههم، و لا تخافوا 

فی اللّه لومة لائم، فإن اتعظوا و إلی الحق رجعوا، فلا سبیل علیهم )إنما 

السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الأرض بغیر الحق أولئک 

غیر  بقلوبکم  أبغضوهم  و  بأبدانکم،  فجاهدوهم  )هنالک  ألیم  عذاب  لهم 

طالبین سلطانا و لا باغین مالا و لا مریدین بالظلم حتی یفیئوا إلی أمر اللّه 

و یمضوا علی طاعته.

قال: أوحی اللّه تعالی إلی شعیب النبی )علیه السلام( إنی لمعذب من 

قومک مائة ألف، أربعین ألفا من شرارهم، و ستین ألفا من خیارهم، فقال: 



12

درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه ج

یا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخیار؟ فأوحی اللّه عز و جل إلیه: داهنوا أهل 

المعاصی و لم یغضبوا لغضبی﴾ 1.

دوتا جابر داریم جابر بن عبداللّه انصاری و جابر جعفی که هر دو خوب 
هستند البته جابر جعفی بیشتر از حضرت باقر علیه السلام روایت می کند.

هفت اثر برای امر به معروف و نهی از منکر در خبر ذکر شده است.
)در گلستان سعدی داستانی آمده که یکی را پسری مریض شد گفتند 
یا اینکه نذر خواندن قرآن کن یا اینکه نذر دادن قربان کن گفت که نذر 
قربان اولی تر است عارفی شنید و گفت این نذر از آن جهت به نظر این 

خوش آمد که قرآن بر سر زبان است و قربان در میان جان(.
بعدا خواهیم گفت که امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد اول 
قلب و بعد زبان و بعد عمل می باشد و حتی یکی از مواردی که امام رضوان 
اللّه علیه نیز جهاد را واجب کرده اند همین مرتبه عملی امر به معروف و 
معروف های  ترک  و  بزرگ  منکرهای  برابر  در  یعنی  می باشد  منکر  از  نهی 

بزرگ بعد از طی مراتب به جایی می رسیم که باید جهاد کنیم.
بحث  بقیه  اما  و  آشنا شوید  بحث  با  تا  کردیم  مقدار عرض  این  خوب 

بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . تذکرة الفقهاء، علامه خلی، ج 9، ص 440
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جلسه 2 - )چهارشنبه( 94/11/28

از منکر ذکر شده  نهی  و  به معروف  امر  از قرآن کریم مسئله  در ده مورد 
که  نقل می کند  و داستان هایی  نیز گاها قصه ها  البته در ضمن  و  است 
اهمیت و نقش امر به معروف و نهی از منکر روشن می شود، ما ابتدائاً در 

آیات مذکور بحث می کنیم تا بعداً به موضوعات دیگر برسیم.
درباره عزت و عظمت امت اسلامی در قرآن کریم آیات فراوانی داریم 
اما فقط در یک جا خداوند متعال کلمه خیر امت به کار برده و این عزت و 
عظمت را به امر به معروف و نهی از منکر ربط داده است، خداوند متعال 
از آیه 101 از سوره آل عمران تا چند آیه بعدش این مطلب را بیان کرده و 
ابتداء دو مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده و فرموده:﴿
سْلِمُونَ﴾1،  نْتُم مُّ

َ
أ وَ  إِلاَّ  تَمُوتُنَّ  لَا  وَ  تُقَاتِهِ  اللّهُ حَقَّ  قُواْ  اتَّ آمَنُواْ  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ یَا 

وقتی که »اتقوا« به خدا نسبت داده شود یعنی اینکه از خدا بترسید اما 
یعنی  به معنای خودنگری می باشد  به غیر خدا نسبت داده شود  وقتی 

1 . سوره آل عمران، آیه 102
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درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه ج

اینکه انسان مراقب و مواظب خودش باشد، خداوند متعال در 237 جای 
قرآن کریم از تقوی و مشتقاتش تمجید و تکریم کرده است مانند این آیه 
رْ عَنکُمْ  رْقَاناً وَ یُکَفِّ

ُ
کُمْ ف قُواْ اللّهَ یَجْعَل لَّ ذِینَ آمَنُواْ إَن تَتَّ هَا الَّ یُّ

َ
أ شریقه: ﴿یِا 

الْعَظِیمِ﴾1 این )تقوی( اولین رکن  الْفَضْلِ  و 
ُ

اللّهُ ذ وَ  لَکُمْ  یَغْفِرْ  وَ  ئَاتِکُمْ  سَیِّ

رکن  اما  و  می باشد  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  سازمان  بناء  سنگ  و 
قُواْ﴾2 است و »حبل« یعنی آن  دوم: ﴿وَ اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لَا تَفَرَّ

واسطه ای که شما را به خداوند می رساند.
خداوند متعال بعد از ذکر دو رکن مذکور )تقوی، اعتصام بحبل اللّه( 
عَلَیْکُمْ  اللّهِ  نِعْمَةَ  کُرُواْ 

ْ
﴿وَاذ می فرماید:  و  می کند  بیان  را  دیگری  مطالب 

عَلَیَ  کُنتُمْ  وَ  إِخْوَانَا  بِنِعْمَتِهِ  صْبَحْتُم 
َ
أ

َ
ف قُلُوبِکُمْ  بَیْنَ  فَ  لَّ

َ
أ

َ
ف عْدَاء 

َ
أ کُنْتُمْ   

ْ
إِذ

کُمْ  نُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّ نْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّ نقَذکُم مِّ
َ
أ

َ
ارِ ف نَ النَّ شَفَا )لبه( حُفْرَةٍ مِّ

تَهْتَدُونَ.﴾3

در تفسیر مجمع البیان در مورد »حبل اللّه« دو روایت نقل شده است؛ 
اول اینکه حبل اللّه همان ولایت اهل بیت علیهم السلام است و بعد خود 
ایشان می فرماید بهتر این است که ما حبل اللّه را قرآن و اهل بیت علیهم 
ثقلین  حدیث  همان  مثل  که  می کند  نقل  نیز  خبری  و  بگیریم  السلام 

1 . سوره انفال، آیه 29
2 . سوره آل عمران، آیه 103
3 . سوره آل عمران، آیه 103
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جلسه ج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

می فرماید به حبل اللّه و حبل اهل بیت تمسک بجویید و متفرق نشوید تا 
گمراه نشوید.

خوب و اما بالاخره خداوند متعال بعد از ذکر مطالب مذکور در ادامه ی 
مُرُونَ 

ْ
تَأ اسِ  لِلنَّ اوجدت(  )أی  خْرِجَتْ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَیْرَ  ﴿کُنتُمْ  می فرماید:  آیات 

هِ﴾1 پس این آیه دلالت دارد بر  بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عِنِ الْمُنکرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

اینکه امت اسلامی از این جهت بهترین امت می باشند که در میان آن ها 
امر به معروف و نهی از منکر به همراه ایمان به خدا به وجود آمده است و 
علتشم این است که خداوند متعال در فضای این دنیا همه چیز را آماده و 
فراهم نکرده بلکه امکانات و استعدادها فراوان اند منتهی خود ما بایستی 
به عهده  را  این  یعنی خداوند  بسازیم  را  و جامعه  زندگی خودمان  فضای 
خود انسان ها و هوش و درایت و ایمان و اعتقاد و استعداد آن ها گذاشته 
است و اما بهترین چیز و مهم ترین چیزی که در ساختن انسان و فضای 
زندگیش و همچنین ساختن جامعه بسیار مؤثر است همین امر به معروف 

و نهی از منکر می باشد.
بعد از بیان دو رکن اصلی امر به معروف و نهی از منکر و قبل از آیه 110 
مُرُونَ 

َ
ةٌ یَدْعُونش إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأ مَّ

ُ
در بین این طور ذکر شده: ﴿وَلْتَکُن مِنکُمْ أ

وْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾2 آیا »من« بیانیه 
ُ
بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ  وَ أ

1 . سوره آل عمران، آیه 110 
2 . سوره آل عمران ، آیه 104 
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درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه ج

است  تبعیضیه  »من«  می فرمایند  ما  مفسرین  اکثر  تبعیضیه؟  یا  و  است 
با آن خصوصیات یک فرقه ی  از میان شما امت  یعنی می خواهد بگوید 
خاصی باید تربیت شوند و امر به معروف و نهی از منکر کنند، این بحث 
بسیار مهم است که بعداً دقیق و مفصل آن را مطرح خواهیم کرد إن شاء 

اللّه تعالی ...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 3 - )شنبه( 94/12/01

بحثمان با توفیق پروردگار متعال در امر به معروف و نهی از منکر بود، در 
باب اهمیت این موضوع مطالبی را بیان کردیم و اما در نهج البلاغه نیز 
هَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللّهِ،  عْمَالُ الْبِرِّ کُلُّ

َ
این طور ذکر شده است:﴿ وَ مَا أ

، وَ إنَّ  هْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، إلاشّ کَنَفْثَة فِی بَحْر لُجّیٍّ عِنْدَ الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

جَل، وَ لَا یَنْقُصَانی مِنْ 
َ
بَانِ مِنْ أ هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَا یُقَرِّ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

هِ کَلِمَةُ عَدْل عِنْدَ جَائِر﴾1. ضَلُ مِنْ ذلِکَ کُلِّ
ْ
ف

َ
رِزْق، وَ أ

یک  در  اعمال  همه  زیرا  می باشد  مهم  بحث های  از  یکی  اعمال  وزن 
رتبه نیستند مثلا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرموده: »لا تنظروا إلی کثرة 
لکن  و  باللیل،  طنطنتهم  و  المعروف  و  الحج  کثرة  و  صومهم  و  صلاتهم 

انظروا إلی صدق الحدیث و أداء الأمانة«.

چند داستان و قصه درباره امر به معروف و نهی از منکر در قرآن وجود 
لْهُمْ عَنِ 

َ
دارد، اول در سوره مائده در مورد یهود اینطور ذکر شده: ﴿وَ اسْأ

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 374، حکمت 374
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درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه ج

تِیهِمْ حِیتَانُهُمْ 
ْ
 تَأ

ْ
بْتِ إذ تِی کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذ یَعْدُونَ فِی السَّ الْقَرْیَةِ الَّ

کَانُوا  بِمَا  نَبْلُوهُمْ  کَذَلِکَ  تِیهِمْ 
ْ
تَأ لَا  یَسْبِتُونَ  لَا  یَوْمَ  وَ  عاً  شُرَّ سَبْتِهِمْ  یَوْمَ 

یَفْسُقُونَ﴾1 ، خداوند متعال از باب امتحان برای یهود مقرر کرده بود که 

در روز شنبه از دریا ماهی نگیرند، در روزهایی که ماهی گرفتن حلال بود 
ماهی های خیلی کمی به سطح آب می آمدند، ولی در روز شنبه که حرام 
بود ماهی های فراوانی روی آب می آمدند، یهود آمدند و شبکه هایی در کنار 
دریا احداث کردند به صورتی که ماهی ها در روز شنبه از طریق آن شبکه ها 
به حوض هایی که درست کرده بودند هدایت می شدند و دیگر نمی توانستند 
به دریا برگردند و بعد آن ها در روز یکشنبه ماهی ها را می گرفتند، عده ای به 
آن ها اعتراض می کردند و آن ها را نهی از منکر می کردند اما عده ای دیگر 
به آن ها می گفتند شما به آن ها کاری نداشته باشید و به حال خودشان 
رها کنید تا خداوند هلاک و عذابشان کند لذا در آیه بعد اینطور ذکر شده 
بُهُمْ عَذاباً  مُعَذِّ وْ 

َ
أ هُ مُهْلِکُهُمْ  تَعِظُونَ قَوْماً اللَّ لِمَ  مِنْهُمْ  ةٌ  مَّ

ُ
أ  قالَت 

ْ
إِذ ﴿وَ  که: 

قُونَ﴾2، خلاصه به همین صورت  هُمْ یَتَّ کُمْ وَ لَعَلَّ شَدیداً قالُوا مَعْذِرَةَ إِلی رَبِّ

ذینَ یَنْهَوْنَ  نْجَیْنَا الَّ
َ
کِرُوا بِهِ أ

ُ
ا نَسُوا ما ذ لَمَّ

َ
کارشان ادامه داشت تا اینکه:﴿ ف

ذینَ ظَلمُوا بِعَذابٍ بَئیسٍ بِما کانُوا یَفْسُقُونَ﴾3، خداوند  خَذْنَا الَّ
َ
وءِ وَ أ عَنِ السُّ

عذاب نازل کرد و آن طائفه ای که نهی از منکر کرده بودند نجات یافتند اما 

1 . سوره اعراف، آیه 163
2 . سوره اعراف، آیه 164
3 . سوره اعراف، آیه 165



19

جلسه ج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

آن هایی که این حیله را به کار بردند و همچنین آن هایی که سکوت کردند 
و نهی از منکر نکردند هر دو از بین رفتند و هلاک شدند و بعد از چند روز 
ا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا  لَمَّ

َ
آن هایی که عذاب شدند به شکل میمون درآمدند: ﴿ف

عَنْهُ قُلْنا لَهُم کُونُوا قِرَدَةَ خاسِئینَ﴾1 .

چند مطلب در مورد این آیات وجود دارد؛ اول اینکه در تفسیر صافی از 
امام سجاد علیه السلام نقل شده که این ها هشتاد و چند هزار نفر بوده اند 
و هفتاد هزار نفر آن ها با همین حیله ماهی ها را صید می کردند و عده ای 
از  ناهیان  به  و  و عده ای دیگر سکوت می کردند  به معروف می کردند  امر 
منکر می گفتند شما چه کار دارید خداوند آن ها را هلاک و عذاب خواهد 
از  اما وقتی که عذاب آمد خداوند متعال فقط آن طائفه ای که نهی  کرد 

منکر کردند را نجات داد و بقیه هلاک شدند.
مطلب دوم اینکه آیت اللّه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 8 صفحه 
299 مطالبی در این رابطه دارند، ایشان اولًا می فرمایند باید توجه داشت 
اما در مقابل منکرات ساکت هستند در  نهی کنند  کسانی که می توانند 
می  الهی  سنت های  از  یکی  این  و  هستند  شریک  گناه کار  افراد  با  جرم 
بیان  کریم  قرآن  در  که  مهمی  بسیار  بسیار  موضوعات  از  یکی  باشد، 
شده بحث سنت های الهی می باشد یعنی همان طور که در این عالم در 
در  دارد  وجود  نظامی  الهی  سنت  براساس  روز  و  شب  مثل  تکوینی  امور 

1 . سوره اعراف، آیه 166 
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درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه ج

الهی نظامی وجود دارد، خداوند متعال  نیز براساس سنن  امور تشریعی 
سنتی دارد که می خواهد نشان بدهد حوادث عالم روی چه اساسی واقع 
قَواْ  هْلَ الْقُرَی آمَنُواْ وَاتَّ

َ
نَّ أ

َ
می شوند مثلا خداوند متعال می فرماید:﴿ وَلَوْ أ

خَذْنَاهُم بِمَا کانُواْ 
َ
أ

َ
بُواْ ف رْضِ وَ لَکِن کَذَّ

َ
مَاء وَ الأ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکاتٍ مَنَ السَّ

ی  بِقَوْمٍ حَتَّ مَا  رُ  یُغَیِّ لَا  اللّهَ  ﴿إِنَّ  یا در جای دیگر ذکر شده:  و  یَکْسِبُونَ﴾1 

داریم  فراوانی  آیات  الهی  نصرت  مورد  در  مثلا  یا  و  بِانْفُسِهِمْ﴾2  مَا  رُواْ  یُغَیِّ

هَ  اللَّ تَنْصُرُوا  إِنْ  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ
َ
أ ﴿یا  می فرماید:  متعال  خداوند  منتهی 

قْدامَکُمْ﴾3 که تمام این ها سنت های الهی هستند و آیات 
َ
تْ أ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّ

فراوانی در ذکر سنت های الهی داریم فلذا آیت اللّه طباطبائی می فرماید 
عذاب و هلاکت کسانی که در مقابل منکرات سکوت می کنند نیز یکی از 
سنت های الهی می باشد و حتی ایشان می فرماید وقتی جریان به جایی 
رسید که قرار شد حضرت موسی بنی اسرائیل را  برای رهائی از چنگال 
با حضرت  کاملا  بدهد عده ای  عبور  دریا  از  و  ببرد  بیرون  از مصر  فرعون 
بودند اما عده ای دودل بودند و گاهی این طرف و گاهی آن طرف بودند، 
وقتی به دریا رسیدند دیدند لشکر فرعون از پشت سر می آیند و در مقابل 
نیز دریاست که با اذن الهی دریا شکافته شد و راه باز شد و عبور کردند 

1 . سوره اعراف، آیه 96
2 . سوره رعد، آیه 11

3 . سوره محمد، آیه 7 
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جلسه ج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

منتهی فرعونیان و آن عده ای که دودل بودند و منتظر بودند تا ببینند چه 
با  که  کردند  پیدا  نجات  فقط کسانی  یعنی  باهم غرق شدند  خواهد شد 

حضرت موسی بودند.
اول  دارد؛  سنت  جور  دو  متعال  خداوند  می فرمایند  ادامه  در  ایشان 
سنت هایی که مربوط به اجتماع هستند که با تأکید می فرماید قابل تغییر 
هِ تَبْدیلًا﴾1،  ةِ اللَّ ذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ هِ فِی الَّ ة اللَّ نیستند: ﴿سُنَّ
خلاصه ایشان می فرماید علم به سنن الهی اعظم علوم است که بشر را در 

زندگی اجتماعی کمک فراوان می کند.
امور  در  اما  دارد  سنت  جزئی  و  فردی  امور  در  متعال  خداوند  گاهی 
عَلیِ  سَلاماً  وَ  بَرْداً  کُونی  نارُ  یا  ﴿قُلْنا  می فرماید:  مثلا  ندارد  اجتماعی 
او کارد گردن  امر  به  یا  و  به امر خداوند آتش سرد می شود  که  إِبْراهیمَ﴾2 

حضرت اسماعیل را نمی برد و یا مثلا به امر الهی از عصا اژدها به وجود 
می آید خلاصه ممکن است در امور فردی سنت های الهی تغییر کند اما 
در امور اجتماعی اینطور نیست و خداوند متعال با تأکید فراوان فرموده 

سنت های من غیرقابل تغییر هستند آن ها را بیاموزید.
بقیه بحث بماند برای بعد ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . سوره احزاب، آیه 63 
2 . سوره انبیاء، آیه 69
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جلسه 4  - )یکشنبه( 94/12/02

دیروز آیاتی از سوره اعراف درباره یکی از قصه های قرآنی مربوط به بحثمان 
از منکر خواندیم، بحث فعلی ما بحث بسیار  و نهی  به معروف  امر  یعنی 
مهمی است و این یک توفیق مضاعفی بود که خداوند متعال برای انجام 
این بحث حاصل کرد زیرا کلیه مفاسدی که برای مسلمانان به وجود آمده 
همه در نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر می باشد و کلیه ی عزت و 
عظمت و مصالح دنیا و آخرت در عمل کردن به این وظیفه الهی می باشد.
دیروز جریان یهود در مورد منع ماهی گیری را نقل کردیم و گفتیم چند 
مطلب قابل ذکر است من جمله بیان سنن الهی که آیت اللّه طباطبائی 
الهی شده است،  به مسئله سنت و سنن  المیزان متعرض  نیز در تفسیر 
یکی از چیزهایی که در قرآن کریم تکرار شده مسئله سنن الهی می باشد 
یعنی خداوندی که ما و این جهان را آفریده بیان کرده که هر چیزی یک 
راه و سنتی دارد که ریل گذاری و معین شده است یعنی بیان شده که اگر 
هْلَ الْقُرَی 

َ
از این راه بروند به هدفشان خواهند رسید و إلا فلا: ﴿وَ لَوْ اَنَّ أ
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جلسه ج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

این یک مسئله  رْضِ﴾1، 
َ
مَاء وَ الأ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم  قَواْ  آمَنُواْ وَاتَّ

جهانی برای عموم مردم و تمام ازمنه می باشد خلاصه بحثمان فعلًا درباره 
سنن الهی که در قرآن ذکر شده می باشد.

بُورِ مِن بَعْدِ  یکی از سنت های الهی این است که: ﴿وَ لَقَد کَتَبْنَا فِی الزَّ
لِقَوْمٍ  غاً 

َ
لَبَلا هَذَا  فِی  إِنَّ   )105( الِحُونَ  الصَّ عِبَادِیَ  یَرِتُهَا  رْضَ 

َ ْ
الأ نَّ 

َ
أ کْرِ  الذِّ

رْسَلْنَاکَ إِلاَّ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِینَ )107(﴾ 2.
َ
عَابِدِینَ )106( وَ مَا أ

کُمْ لَئِن شَکَرْتُمْ  نَ رَبُّ
َّ

ذ
َ
 تَأ

ْ
یکی دیگر از سنت های الهی این است که: ﴿وَ إِذ

کُمْ وَ لَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدُ﴾3، اگر شناخت منعم و نعمت های  زِیدَنَّ
َ
لأ

خداوند و اینکه طریقه شکرگزاری چگونه است توسط مردم صورت بگیرد 
روز به روز نعمت های پروردگار متعال افزایش پیدا می کند ولی اگر در یکی 
از این موضوعات تقصیری به عمل آید عذاب دردناک پروردگار متعال در 
کمین آن ها خواهد بود، امام رضوان اللّه علیه به همین آیه درباره موضوع 
از  یکی  اسلامی  انقلاب  این  فرمودند  و  کردند  تمسک  اسلامی  نهضت 
﴿إِنَّ  مثل:  دیگری  آیات  به  ایشان  البته  بود،  متعال  پروردگار  نعمت های 
یعنی  کردند  تمسک  نیز  بِانْفُسِهِمْ﴾4  مَا  رُواْ  یُغَیِّ ی  حَتَّ بِقَوْمٍ  مَا  رُ  یُغَیِّ لَا  اللّهَ 

اسلامی  انقلاب  و  کرد  عنایت  نیز  خداوند  تا  شد  عوض  کلًا  مردم  روحیه 
شکل گرفت و پیروز شد و وضع شان کلًا عوض شد.

1 . سوره اعراف، آیه 96
2. سوره انبیاء، آیه 105 و 106 و 107. 

3. سوره ابراهیم، آیه 7
4. سوره رعد، آیه 11
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درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه ج

وجود  سبأ  نام  به  سوره ای  قرآن  در  که  است  این  دیگر  مهم  مطلب 
آن  در  است  نعمت  کفران  به  مربوط  که  الهی  سنن  از  دیگر  یکی  و  دارد 
ذکر شده است، سبأ یکی از قسمت های یمن است که بسیار مهم بوده و 
وقتی پیغمبر برای آن ها نامه نوشتند و دعوت به اسلام کردند پذیرفتند، 
خداوند متعال در سوره سبأ این طور فرموده: ﴿لَقَدْ کانَ لِسَبَإٍ فِی مَسْکَنِهِمْ 
بَةٌ وَ  کُمْ وَ اشْکُرِوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّ تَانِ عَن یَمِینٍ وَ شِمَالٍ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّ آیةٌ جَنَّ
تَیْهِمْ  بِجَنَّ لْنَاهُم  بَدَّ وَ  الْعَرِمِ  عَلَیْهِمْ سَیْلَ  رْسَلْنَا 

َ
أ

َ
ف عْرَضُوا 

َ
رَبٌّ غَفُورٌ )15( فأ

تْلٍ وَ شَیْءٍ مِن سِدْرٍ قَلیلٍ )16( ذلِکَ جَزَیْنَاهُم 
َ
کْلٍ خَمْطٍ وَ أ

ُ
وَاتَی أ

َ
تَیْنِ ذ جَنَّ

بِمَا کَفَرُوا وَ هَلْ نُجازی إِلاَّ الْکَقُورَ )17(﴾ 1
اسَ بَعْضَهُم  هِ النَّ عُ اللَّ

ْ
یکی دیگر از سنن الهی این است که: ﴿وَ لَوْلَا دَف

رْضُ﴾2، پس معلوم است علت شیوع فساد در زمین عدم 
َ ْ
فَسَدَتِ الأ بِبَعْضٍ لَّ

عمل به سنت الهی امر به معروف و نهی از منکر می باشد و در جای دیگر 
بَعْضَهُمْ  اسَ  النَّ هِ  اللَّ عُ 

ْ
دَف لَوْ لا  ﴿وَ  این چنین ذکر شده:  نیز  از قرآن کریم 

هِ  اللَّ اسْمُ  فِیهَا  یُذْکَرُ  مَساجِدُ  وَ  صَلَواتص  وَ  بِیَعٌ  وَ  صَوامِعُ  مَتْ  لَهُدِّ بِبَعْضٍ 
کَثِیراً﴾3، خلاصه این از سنن الهی است که خود مردم باید قیام کنند و امر 

به معروف و نهی از منکر کنند. 
بقیه بحث بماند برای بعد از تعطیلات ایام فاطمیه ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . سوره سبأ، آیه 15 و 16 و 17
2 . سوره بقره، آیه 251

3 . سوره حج، آیه 40
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جلسه 5 - )شنبه( 94/12/08

بحث مان با توفیق پروردگار متعال در مسئله امر به معروف و نهی از منکر 
می باشد، به طور کلی در اسلام واجبات از یک منظر به دو بخش تقسیم 
می شوند؛ بخش اول واجبات و وظائف فردی که واجب عینی هستند یعنی 
بر هر فردی واجب است که انجام بدهد اما بخش دوم واجبات اجتماعی 
هستند که وجوب کفائی دارند و بر همه مردم لازم است که نسبت به آن ها 
توجه داشته باشند و اگر اختلافی به وجود بیاید همه افراد جامعه مسئول 
هستند، امر به معروف و نهی از منکر نیز از همین قبیل می باشد و حضرت 
امیر علیه السلام نیز در اهمیت این مسئله می فرمایند: »و ما اعمال البر 
ه عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا  کلها و الجهاد فی سبیل اللَّ

اولًا اجتماع باید خودش یک فضای مناسبی برای  کنفثة فی بحر لجی« 

رشد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی با حاکمیت تقوی و عدالت به وجود 
بیاورد و ثانیا باید نظارت داشته باشد و علت محدثه مبقیه هم باشد یعنی 
همان طور که در احداث این کار را انجام می دهد و واجب است که انجام 
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درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه ج

بدهد بقائاً نیز فضا با همان رشد و ترتیب باید بماند.
چند مطلب قابل ذکر است من جمله اینکه بی تفاوت بودن یک گناه 
بسیار بزرگی می باشد یعنی انسان نباید نسبت به وضع اجتماع بی تفاوت 
باشد و به مسئولیت اجتماعی خود توجه نکند بلکه باید حساسیت داشته 
بن  ﴿أحمد  خبر:  این  جمله  من  داریم  رابطه  این  در  نیز  اخباری  باشد، 
د، عن عبداللّه  د بن خالد البرقی فی )المحاسن( عن جعفر بن مُحمَّ مُحمَّ

بن میمون القداح، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن أبیه، عن جده، عن 

علی بن الحسین علیهم السلام قال: قال موسی بن عمران علیه السلام: 

یا رب من أهلک الذین تظلهم فی ظل عرشک یوم لا ظل إلا ظلک؟ فأوحی 

ذکر  جلالی  یذکرون  الذین  أیدیهم  البریة  و  قلوبهم،  الطاهرة  إلیه:  اللّه 

النمر  إذا استحلت مثل  آبائهم »إلی أن قال: »والذین یغضبون لمحارمی 

)پلنگ( إذا جرح﴾1.

خبر سندا صحیح می باشد.
»النمر« یعنی پلنگ و در مجمع البحرین ذکر شده پلنگ حیوانی است 
می کند  ناراحتی  ابراز  و  می کشد  فریاد  شدت  با  می خورد  زخم  وقتی  که 
برای  که  ناراحتی  روایت  این  در  اما  و  می میرد  ناراحتی  شدت  از  گاهاً  و 
مسلمان از دیدن گناهی به وجود می آید به پلنگ زخمی تشبیه شده است 

ط   ،3 حدیث   ،8 باب  نهی،  و  امر  ابواب   ،417 ص   ،11 ج  عاملی،  حر  شیخ  الشیعة،  وسائل   .  1
الإسلامیة. 
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جلسه ج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

یعنی مومن با دیدن گناه باید خشم و غضب مقدس الهی داشته باشد نه 
اینکه بی تفاوت باشد.

هُمُ  عَمَّ
َ
ف واحِدٌ  رَجُلٌ  مُودَ 

َ
ث ناقَةَ  غَفَرَ  ما  إِنَّ »وَ  شده:  ذکر  البلاغه  نهج  در 

ضا«، ناقه ثمود را یک نفر کشت اما چون بقیه  وهُ بِالْرِّ هُ بِالْعَذابِ لَمَا عَمُّ اللَّ

سکوت و تایید کردند و رضایت داشتند همه عذاب شدند، بنابراین اولین 
باید  بلکه  بود  و ساکت  بی تفاوت  برابر منکرات  در  نباید  این است  مطلب 

خشم مقدس داشت.
مطلب دوم اینکه وقتی دیدند کسی معصیت می کند باید به سراغش 
بروند و با او صحبت کنند که این خیر بر این مطلب دلالت دارد: ﴿و عن 
الحارث  عن  یحیی  بن  صفوان  عن  زیاد،  بن  سهل  عن  أصحابنا  من  عدة 

منکم  البری  لاخذن  السلام  علیه  عبداللّه  أبو  قال  قال:  المغیرة  بن 

و یشیننی  ما یشینکم  الرجل  یبلغکم عن  و  أفعل  لم لا  و  السقیم،  بذنب 

فتجالسونهم و تحدثونهم فیمر بکم المار فیقول: هؤلاء شر من هذا، فلو 

أنکم إذا بلغکم عنه ما تکرهون زبرتموهم و نهیتموهم کان أبر بکم وبی﴾1. 

اینکه علاوه بر عدم سکوت  سند حدیث خوب است و دلالت دارد بر 
و خشم مقدس قلبی باید حرکت کرد و با او صحبت کرد و اگر گوش نداد 
نباید با او معاشرت کنید و گرم بگیرید تا اینکه منزوی شود و بعد متنبه و 

آگاه شود.

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، ص 414، ابواب امر و نهی، باب 7.
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درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه ج

د بن الحسن قال:  خبر بعدی که مرسل می باشد این خبر است: ﴿مُحمَّ
قال الصادق علیه السلام لقوم من أصحابه: إنه قد حق لی أن آخذ البری 

منکم بالسقیم، و کیف لا یحق لی ذلک و أنتم یبلغکم عن الرجل منکم 

القبیح فلا تنکرون علیه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتی یترک. ورواه المفید 

فی )المقنعة( أیضا مرسلا﴾1.

باید  قلبی  مقدس  خشم  بر  علاوه  اینکه  بر  دارد  دلالت  نیز  خبر  این 
اقدام علمی در رفع و نهی منکرات کرد.

خبر بعدی که بر همین مطلب )اقدام عملی برای نهی از منکر( دلالت 
دارد این خبر است: ﴿و فی )المجالس و الاخبار( بالاسناد الاتی عن هشام 
بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو أنکم إذا بلغکم عن الرجل 

شی تمشیتم إلیه فقلتم: یا هذا إما أن تعتزلنا و تجتنبنا، و إما أن تکف عن 

هذا، فان فعل و إلا فاجتنبوه﴾2. 

نسبت  نباید  اینکه  اول  کردیم؛  عرض  مطلب  چند  امروز  ما  خب 
و  قلبی  مقدس  خشم  باید  بلکه  باشیم  ساکت  و  بی تفاوت  منکرات  به 
حساسیت داشته باشیم، دوم اینکه باید اقدام عملی کنیم و برویم نهی از 
منکر کنیم، سوم اینکه باید ترک ارتباط و اذیت کنیم و چهارم اینکه نباید 
با اهل معصیت گرم گرفت بنابراین اسلام چنین نظری در مورد برخورد با 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، ص 415، ابواب امر و نهی، باب 7.
ط   ،5 حدیث   ،7 باب  نهی،  و  امر  ابواب   ،415 ص   ،11 ج  عاملی،  حر  شیخ  الشیعة،  وسائل   .  2

الإسلامیة. 
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جلسه ج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

منکرات دارد که اگر همه به آن عمل کنند قطعا جامعه ای خوب و سالم 
خواهیم داشت.

بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 6 - )یکشنبه( 94/12/09

به  امر  مسئله  مهم ترین  انسان  اجتماعی  وظائف  میان  در  کردیم  عرض 
معروف و نهی از منکر می باشد لذا از جهات مختلفی باید مورد توجه قرار 
معروف  ترک  یا  و  مرتکب  که  با کسانی  برخورد  از جهت  بگیرد من جمله 
می شوند گفتیم که اول انسان باید یک حساسیتی داشته باشد و به غضب 
بیاید و بی تفاوت بودن در روایات ما مذموم است که دیروز اخباری را در این 

رابطه خواندیم و امروز نیز چند خبر دیگر خواهیم خواند.
با  مواجه  از  ناراحتی  اینکه  بر  دارند  دلالت  که  می خوانیم  خبر  چند 
د بن یعقوب،  منکرات باید در چهره انسان منعکس باشد، خبر اول:﴿مُحمَّ
أبی  عن  السکونی،  عن  النوفلی،  عن  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  علی  عن 

رسول  أمرنا  السلام:  علیه  أمیرالمؤمنین  قال  قال:  علیه السلام  عبداللّه 
اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة﴾1

سند این خبر در روایات ما زیاد تکرار شده است، حسین بن یزید نوفلی 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، ص 413، ابواب امر و نهی، باب 6، حدیث 4، ط الإسلامیة.
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جلسه ج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

اهل ری و شیعه است ولی درست توثیق نشده اما سکونی از قضاة عامه است 
و توثیق شده است و کتابی داشته که فقهاء ما به کتاب او عمل کرده اند.

چهره  با  برخورد  معنای  به  و  است  مجرد  رباعی  افعال  از  مکفهرة 
درهم کشیده و غضب آلود می باشد.

د بن یحیی، عن الحسین، عن علی بن مهزیار،  خبر دوم: ﴿و عن مُحمَّ
عبداللّه  أبی  عن  أصحابه،  بعض  عن  درست،  عن  سوید،  بن  النضر  عن 

أهلها«  »علی  لیقلباها  مدینة  إلی  ملکین  بعث  اللّه  إن  قال:  علیه السلام 

قال:  أن  »إلی  یتضرع  و  یدعو  رجلا  فیها  فوجدا  المدینة  إلی  انتهیا  فلما 

فوجدت  المدینة  إلی  انتهیت  إنی  رب  یا  فقال:  اللّه،  إلی  أحدهما  »فعاد 

عبدک فلانا یدعوک و یتضرع إلیک فقال« امض لما أمرتک به، فان ذا رجل 

لم یتمعر وجهه غیظا لی قط﴾1.

ایرانی است که توثیق شده است اما عن بعض  از روایت  درست یکی 
اصحابه می شود مرسل به ابهام واسطه.

صاحب وسائل برخی از جاهای خیر را حذف کرده و مختصر نقل کرده 
و اما دلالتش روشن است، بنابراین وظیفه اول این است که قلبا در مقابل 
گناه ناراحت و حساس باشیم و این ناراحتی و حساسیت را در چهره خود 

آشکار کنیم.

ط   ،2 حدیث   ،6 باب  نهی،  و  امر  ابواب   ،414 ص   ،11 ج  عاملی،  حر  شیخ  الشیعة،  وسائل   .  1
الإسلامیة.
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درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه ج

بن  هشام  عن  الاتی  بالاستناد  الاخبار(  و  )المجالس  فی  ﴿و  سوم:  خبر 
سالم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لو أنکم إذا بلغکم عن الرجل شی 

تمشیتم إلیه فقلتم: یا هذا إما أن تعتزلنا و تجتنبنا، و إما أن تکف عن هذا، 

فان فعل و إلا فاجتنبوه﴾1.

نمایان  و  قلبی  مقدس  خشم  بر  علاوه  اینکه  بر  دارد  دلالت  خبر  این 
با کسی که مرتکب معصیت شده قطع  باید  کردن آن در چهره عملًا نیز 
در مورد مجالست  فراوانی  روایت  البته  داد  قرار  انزوا  در  را  او  و  رابطه کرد 
ابواب معروف در  از  با اهل معصیت داریم که صاحب وسائل در باب 37 
صفحه 499 از جلد 11 وسائل 20 جلدی آن ها را نقل کرده که خودتان 

مطالعه بفرمایید.
خوب و اما تتمه بحث این است که ما روایتی داریم که دلالت دارند بر 
اینکه اگر مراحل قبلی اثر نکرد باید مرتکب منکر و محعصیت را اذیت و 
تنبیه کرد که این مرتبه با حکومت اسلامی و ولایت فقیه نیز مرتبط است، 
السلام  علیه  الصادق  قال  قال:  الحسن  بن  د  ﴿مُحمَّ خبر:  این  جمله  من 
لقوم من أصحابه: إنه قد حق لی أن آخذ البری منکم بالسقیم، و کیف لا 

یحق لی ذلک و أنتم یبلغکم عن الرجمل منک القبیح فلا تنکرون علیه و 

لا تهجرونه و لا تؤذونه حتی یترک﴾2.

ط   ،5 حدیث   ،7 باب  نهی،  و  امر  ابواب   ،415 ص   ،11 ج  عاملی،  حر  شیخ  الشیعة،  وسائل   .  1
الإسلامیة.

2 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، ص 415، ابواب امر و نهی، باب 7، حدیث 4، ط الإسلامیة.
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جلسه ج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

که  می باشد  الرضا«  »تحریم  مهم  بسیار  باب های  از  یکی  اما  و  خوب 
نباید در مقابل  اینکه  بر  دارند  نقل شده که دلالت  آن  فراوانی در  روایات 
معصیت و گناه سکوت کرد و راضی بود، مثلا در خبری از همین باب در 
یک  حتی  خدایا  فرموده  قومش  درمورد  که  شده  ذکر  نوح  حضرت  مورد 
نفر از آن ها باقی نماند، از امام علیه السلام سوال شده که بالاخره آن ها 
بچه هایی داشتند که حتی بالغ نشده بودند که حضرت جواب دادند قبل 
به  بعد  و   این ها عقیم شدند  که  کرد  کاری  متعال  این جریان خداوند  از 

حدی رسیدند که حضرت نوح چنین دعایی کردند.
خبر اول: ﴿و فی )عیون الأخبار( و فی )العلل( عن أحمد بن زیاد بن جعفر 
الهمدانی، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن عبد السلام بن 

صالح الهروی قال: قلت لأبی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام: 

یا ابن رسول اللّه ما تقول فی حدیث روی عن الصادق علیه السلام قال إذا 

خرج القائم قتل ذراری قتلة الحسین علیه السلام بفعال آبائها فقال علیه 

السلام: هو کذلک، فقلت: قول اللّه عز و جل »و لا تزر وازرة وزر أخری« 

الحسین  و لکن ذراری قتلة  أقواله،  اللّه فی جمیع  ما معناه؟ قال: صدق 

کان  و من رضی شیئا  بها،  یفتخرون  و  آبائهم  بفعال  یرضون  علیه السلام 

لکان  بالمغرب  رجل  بقتله  فرضی  بالمشرق  قتل  رجلا  أن  ولو  أتاه،  کمن 

الراضی عند اللّه عز و جل شریک القاتل، و إنما یقتلهم القائم علیه السلام 
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إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم الحدیث﴾1.

صحه گذاشتن و رضایت به انجام گناه خودش منکر و موجب عذاب 
الهی می باشد.

در نهج البلاغه ذکر شده که وقتی جنگ جمل تمام شد شخصی که در 
اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود گفت ای کاش فلان شخص که از 
دوستان من بود نیز در این جنگ حضور داشت و می دید که ما بر اصحاب 
جمل فاتح و پیروز شدیم، حضرت از او پرسید آیا میل او با ما بود؟ گفت 
بله، حضرت فرمود پس با ما بوده و بعد حضرت فرمود تا روز قیامت کسانی 
که در ارحام نساء و اصلاب رجال هستند اگر به این کار ما راضی باشند با 

ما هستند و ثواب می برند.
بن  جعفر  عن  بزیع،  بن  إسماعیل  بن  د  مُحمَّ عن  ﴿و  دوم:  خبر 
خالد،  بن  سلیمان  عن  الخثعمی،  عمرو  بن  الکریم  عبد  عن  بشیر، 
عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لو أن أهل السماوات و الأرض لم 
آله و سلم  اللّه علیه و  اللّه صلی  یحبوا أن یکونوا شهدوا مع رسول 

لکانوا من أهل النار﴾2.
بحث  بقیه  است.  روشن  بسیار  نیز  دلالتش  و  است  خوب  خبر  سند 

بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، ص 410، ابواب امر و نهی، باب 5، حدیث 4، ط الإسلامیة.
2 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، ص 411، ابواب امر و نهی، باب 5، حدیث 10، ط الإسلامیة.
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عرض کردیم در روایاتمان ذکر شده که اولین درجه و مرتبه از امر به معروف 
و نهی از منکر همان ناراحتی و انزجار قلبی می باشد و سپس نشان دادن 
وجوه  با  منکرات  دهنده  انجام  با  برخورد  و  چهره  در  قلبی  ناراحتی  این 
مکفهرة یعنی خشن و غضب آلود و بعد ترک مجالست و ارتباط و به انزوا 

کشاندن آن ها می باشد. 
در قرآن کریم در سوره توبه جریان غزوه تبوک ذکر شده که بخشی از 
آن مربوط به بحث ما می باشد، پیغمبر خدا در طول ده سال که در مدینه 
بودند 64 فقره جهاد انجام داده که تبوک آخرین جنگ ایشان است که در 
سال نهم هجری با اهل روم واقع شده و تقریبا یک ماه طول کشیده، بعد از 
ارسال نامه و دعوت پادشاه روم به اسلام که یکی از ابرقدرت های آن زمان 
بود و عدم موافقت او خبر به پیغمبر رسید که رومیان مشغول تهیه لشکر 
برای حمله به ایران هستند لذا حضرت تصمیم گرفتند قبل از اینکه آن ها 
بیایند و وارد جنگ شوند به آن ها جمله کند و برای این کار 30 هزار لشکر 
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تهیه کردند و عازم جنگ با روم شدند، در این مورد نهچ البلاغه نیز مطالبی 
ی یَصِلَ إِلَیْهَا  دْمِ حَتَّ بُع تَنَامُ عَلَی طُولِ اَللَّ کُونُ کَالضَّ

َ
هِ لَا أ ذکر شده: ﴿وَ اَللَّ

وَ  اَلْمُدْبِرَ عَنْهُ  اَلْحَقِّ  إِلَی  بِالْمُقْبِلِ  ضْرِبُ 
َ
أ ی  لَکِنِّ وَ  یَخْتِلَهَا رَاصِدُهَا  وَ  طَالِبُهَا 

تِیَ عَلَیُّ یُوْمِی﴾1.
ْ
بَداً حَتَّ یَأ

َ
امِعِ اَلْمُطِیعِ اَلْمُرِیبَ أ بِالسَّ

غزوه  جریان  ذکر  در  الأمال  منتهی  در  قمی  عباس  شیخ  حاج  نکته: 
یک  و  روم  پادشان  با  جنگ  برای  آمد  و  کرد  حرکت  پیغمبر  نوشته  تبوک 
پادشاه  و اصلا  بعدا معلوم شد که دروغ گفته اند  اما  نیز طول کشید  ماه 
روم قصد جنگیدن و حمله به مسلمانان را نداشته لذا حضرت برگشتند! 
جور  داریم  پیغمبر  به  نسبت  ما  که  مبانی  با  و  نیست  صحیح  مطلب  این 

در نمی آید زیرا پیغمبر متصل به منبع وحی الهی می باشد.
در سوره توبه مطالب بسیاری درباره جنگ تبوک و کلا جهاد اسلامی 
و  کردند  مخالفت  بسیاری  کردند  جهاد  اعلام  پیغمبر  که  اول  شده،  ذکر 
که  سختی هایی  خاطر  به  جنگ  این  حاضر شدند،  کمی  و عده  نیامدند 
و  دور  بسیار  راه  اولًا  زیرا  شده  نامیده  نیز  العسرة«  »جیش  نام  به  داشته 
تابستان و هوا بسیار گرم بوده و ثانیاً مرکب بسیار کم بوده و هر ده نفر یک 
شتر داشتند و به نوبت سوار می شدند ثالثاً آب و غذا بسیار کم بوده، و اما 
نبوده  پیغمبر  همراه  علیه السلام  امیرالمومنین  که  بوده  جنگی  تنها  این 

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 13، خطبه 6
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فتنه  دفع  برای  پیغمبر  دستور  به  حضرت  و  می کردند  فتنه  منافقین  زیرا 
آن ها در مدینه ماند.

شده  ذکر  آن  در  تبوک  جنگ  جریان  که  توبه  سوره  آیات  اما  و  خوب 
ذین  نْصارِ الَّ

َ ْ
نِبِیٌ وَ الْمُهاجِرینَ وَ الأ هُ عَلَی الَّ این آیات هستند: ﴿لَقَدْ تابَ اللَّ

تابَ  مَّ 
ُ
ث مِنْهُمْ  ریقٍ 

َ
ف قُلُوبُ  یَزیغُ  کادَ  ما  بَعْدِ  مِنْ  الْعُسْرَةِ  ساعَةِ  فی  بَعُوهُ  اتَّ

إِذا  ی  حَتَّ خُلِفُوا  ذینَ  الَّ ةِ 
َ
لاث الثَّ عَلَی  وَ   )117( رَحیمٌ  رَؤُفٌ  بِهِمْ  هُ  إِنَّ عَلَیْهِمْ 

 
ً
نْ لا مَلْجَأ

َ
وا أ نْفُسُهُمْ وَ ظَنُّ

َ
تْ عَلَیْهِمْ أ

َ
رْضُ بِما رَحْبَتْ وَ ضاف

َ ْ
ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الأ

حیمُ )118(﴾1 ابُ الرَّ وَّ هَ هُوَ التَّ مَّ تابَ عَلَیْهِم لِیَتُوبُوا إِنَّ اللَّ
ُ
هِ إِلاَّ إِلَیْهِ ث مِنَ اللَّ

هنگام  به  که  انصاری  و  مهاجران  و  پیامبر  بر  خداوند  البته  ترجمه: 
دشواری )در سفر جنگ تبوک( از او پیروی کردند عطف توجه نمود و توبه 
آن ها را پذیرفت، پس از آنکه نزدیک بود دل های گروهی از آن ها )از فرمان 
پیامبر( منحرف شود )که چرا به جنگ نابرابر در عدّه و عدبه اقدام کنیم(، 
و  رئوف  آن ها  به  او  همانا  که  کرد،  رجوع  خود  رحمت  به  آن ها  بر  سپس 
مهربان است )117( و نیز بر آن سه نفری که )از همراهی با سپاه تبوک( 
آنان  با  آله مردم  و  ه علیه  اللَّ پیامبر صلّی  به دستور  )و  نهاده شدند  واپس 
قطع رابطه کردند( تا آن گاه که روی زمین با همه پهناورش بر آن ها تنگ 
شد و دل های شان از خودشان به تنگ آمد و دانستند که هیچ پناه گاهی 
رحمت  به  آن ها  بر  خدا  سپس  نیست،  او  سوی  به  جز  خدا  از  فرار(  )در 

1 . سوره توبه، آیه 117 و 118.
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خود بازگشت تا توبه کنند و بازگردند، که همانا خدا خود بسیار عطوف و 
توبه پذیر و مهربان است )118(.

اللّه«  اینجا بحث های فراوانی وجود دارد من جمله در مورد »تاب  در 
بین ما و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد که ما بر خلاف آن ها قائلیم 

توبه در اینجا به معنای توجه داشتن و عنایت به چیزی می باشد. 
به  اُمیه  بن  هلال  و  مالک  بن  کعب  و  ربیع  بن  مرارة  یعنی  نفر  سه 
جنگ  از  حضرت  وقت  هر  نشدند،  پیغمبر  همراهی  به  حاضر  وجه  هیچ 
کردند  اعلام  حضرت  تا  می  آمدند  ایشان  استقبال  به  مردم  برمی گشتند 
وقتی برگشتید کسی با این سه نفر حرف نزند و حتی جواب سلام آن ها 
را ندهید و هیچ اعتنایی به آن ها نکنید، زن های آن ها نزد پیغمبر آمدند و 
گفتند یا رسول اللّه ما چه کار کنیم؟ حضرت فرمودند در خانه باشید اما با 
آن ها آمیزش نکنید و این زنان نیز فقط موقع ناهار و شام می آمدند و غذا 
جلوی آن ها می گذاشتند و می رفتند، تا سه روز به همین صورت گذشت 
و آن سه نفر تصمیم گرفتند از شهر بیرون بروند، رفتند و کنار یک کوهی 
مشغول عبادت شدند تا خداوند توبه آن ها را قبول کند و بعد با خود گفتند 
وقتی مردم ما را ترک کرده اند بهتر است خود ما نیز از هم جدا شویم و این 
کار را کردند و  هر کس جداگانه تا پنجاه روز مشغول توبه و عبادت شد و 
بالاخره بعد از پنجاه روز وقتی پیغمبر در خانه ایم سلمه بود جبرئیل نازل 
از  ام سلمه  است،  پذیرفته  را  آن ها  توبه  که خداوند  آورد  را  آیه  این  و  شد 
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حضرت اجازه گرفت و موقع نماز صبح از همان پنجره به مردم اطلاع داد 
که خداوند توبه آن سه نفر را قبول کرده و بعد مردم حرکت کردند و رفتند 
آن ها را آوردند خلاصه این یک درس بزرگ است که پیغمبر در مورد برخورد 
با اهل گناه به ما می آموزد و کلًا این آیات بر نحوه برخورد با گناه و اهل 

گناه دلالت دارند و از طرفی برای ما نیز حجت می باشند.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین



40

جلسه 8 - )سه شنبه( 94/12/11

در سوره اعراف آیاتی داریم که به داستان حرمت صید ماهی در روز شنبه 
بردند  کار  به  این حکم  پذیرش  برای عدم  آن ها  که  و حیله ای  یهود  برای 
اشاره دارد، آن ها شبکه هایی در کنار دریا ایجاد کردند که به حوض های 
آب متصل می شد و در روز شنبه ماهی ها از آن شبکه ها وارد حوض های 
یکشنبه  روز  در  و  می بستند  را  شبکه ها  جلوی  آن ها  بعد  و  می شدند  آب 
شدند؛  تقسیم  دسته  سه  به  اینجا  در  یهود  می کردند،  صید  را  ماهی ها 
می گفتند  آن ها  به  و  می کردند  صید  را  ماهی ها  حیله  همین  با  دسته ای 
این خودش نوعی صید است و صید ماهی در روز شنبه حرام است پس 
و  می کردند  منکر  از  نهی  دیگر  طائفه  و  بودند  گناه  مرتکبین  طائفه ای 
اول شرکت  در حیله ی طائفه  که خودشان  بودند  افرادی  نیز  طائفه سوم 
نداشتند اما در برابر منکر آن ها سکوت می کردند بلکه به ناهیان از منکر 
نیز می گفتند شما چه کار دارید آن ها را رها کنید، بالاخره خداوند متعال 
عذابی نازل کرد و آن عذاب همان طور که آن حیله گران و مرتکبین حرام را 
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دربرگرفت و مسخ شدند طافه سوم که سکوت می کردند نیز مشمول عذاب 
الهی شدند.

المیزان  تفسیر  در  مقامه  اللّه  اعلی  اللّه طباطبائی  آیت  عرض کردیم 
مِن  دارد  دلالت  مطلب  چند  بر  آیه  این  می فرمایند   299 صفحه   8 جلد 
جمله اینکه آیه بر یک سنت  الهی دلالت دارد و آن سنت الهی این است 
که همه وظیفه دارند کسانی را که ظلم و فساد می کنند نهی از منکر کنند 
و اگر چنین کاری را نکند با همان ها دچار عذاب الهی خواهند شد و این 

از سنن قطعی الهی می باشد.
یکی از بحث های بسیار مهم قرآنی و روائی ما همین بحث سنن الهی 
دارم که غیرقابل  فرموده من سنتی  قرآن  در  متعال  می باشد که خداوند 
تغییر می باشد، همان طور که خداوند در عالم تکوین سنن و قوانینی دارد 
که در جریان هستند در عالم تشریع نیز همین طور است و خداوند فرموده 
گناهان عواقب سوء دارند و کارهای خوب عواقب نیک دارند: ﴿وَ لَقَدْ کَتَبْنا 
الِحُونَ﴾1، خلاصه این  رضَ یَرِتُها عِبادِیَ الصَّ

َ ْ
نَّ الأ

َ
بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِکْرِ أ فِی الزَّ

بحث سنن بسیار مهم است و ما باید به آن توجه زیادی داشته باشیم.
همان طور که عرض شد خداوند متعال سنتی دارد و اما در چند جای 
الهی عبرت بگیرید، عبرت این است که  از این سنن  قرآن ذکر شده که 
انسان تنها به ظاهر نگاه نکند بلکه عمیقا و دقیقا به باطن قضایا نیز بنگرد 

1 . سوره انبیاء، آیه 105
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رْضِ 
َ ْ
الأ وَ  ماواتِ  مَلَکُوتَ السَّ إِبْراهیمَ  نُری  ﴿وَ کَذلِکَ  و توجه داشته باشد: 

وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنینَ﴾1، ملکوت که در چند جای قرآن بیان شده یعنی 

اسباب  و  باید علل  بلکه  اکتفاء کند  به ظاهر  نباید فقط  انسان  لذا  باطن 
و ریشه و باطن امور را بفهمد بنابراین بحث امروز ما درباره سنن الهی و 

عبرت می باشد.
درباره حضرت یوسف علیه السلام ذکر شده: ﴿وَ لَقَدْ کانش فِی قَصَصِهِمْ 
حضرت  و  برادرانش  و  یوسف  حضرت  داستان  لْبَابِ﴾2، 

َ
الأ وْلی 

ُ
لِأ عِبْرَةٌ 

یعقوب چندین سال ادامه داشته و خداوند متعال بعد از ذکر داستان آن ها 
مَنّش  قَدْ  خِی 

َ
أ هَذَا  وَ  یُوسُفُ  نَاْ 

َ
أ قَالَ  یُوسُفُ  نتَ 

َ َ
کَ لأ إِنَّ

َ
أ ﴿قَالُواْ  می فرماید: 

الْمُحْسِنِینَ﴾3 یعنی  جْرَ 
َ
أ یُضِیعُ  اللّهَ لَا  إِنَّ 

َ
ف یِصْبِرْ  وَ  قِ  یَتَّ هُ مَن  إِنَّ عَلَیْنَا  اللّهُ 

اگر کسی تقوی داشته باشد و استقامت کند آخر کارش همین طور است 
و این یکی از سنت های بزرگ الهی می باشد و همچنین خداوند متعال در 
آیاتی از سوره آل عمران ظاهرا آیه 120 باشد کیدها و نقشه های مغرضانه 
و خصمانه کفار یهود و نصاری را نسبت به اسلام و مسلمانان بیان می کند 
کُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً إِنَّ اللّهَ  قُواْ لَا یَضُرُّ و آخرش می فرماید: ﴿وَ إِن تَصْبِرواْ وَ تَبَّ
و  الهی  بنابراین سنن  الهی می باشد  از سنن  این  و  مُحِیطٌ﴾4  یَعْمَلُونَ  بِمَا 

1 . سوره انعام، آیه 75 
2 . سوره یوسف، آیه 111

3 . سوره یوسف، آیه 90                    
4 . سوره آل عمران، آیه 120   
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عبرت گرفتن از آن ها بسیار مهم می باشد. 
هارَ إِنَّ  وَ النَّ یْلَ  هُ اللَّ بُ اللَّ ﴿یُقَلِّ یکی دیگر از سنن الهی این است که: 
که  است  الهی  تکوینی  سنن  از  این  که  بْصارِ﴾1 

َ ْ
الأ ولِی 

ُ
لِأ لَعِبْرَةَ  ذلِکَ  فی 

به  ما  و  می باشد  عبرت آموز  واقعا  و  می شود  تکرار  است  سال  میلیون ها 
این ها باید توجه و دقت داشته باشیم و ریشه یابی کنیم و عبرت بگیریم.

در تتمه این بحث اولًا آیات قرآن در این موضوع بسیار است که بعضی 
قَواْ  اتَّ وَ  آمَنُواْ  الْقُرَی  هْلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ لَوْ  ﴿وَ  مثلًا ذکر شده:  را ذکر کردیم  آن ها  از 

خَذْنَاهُم بِمَا کانوُاْ 
َ
أ

َ
بُواْ ف رْضِ وَ لَکِن کَذَّ

َ
مَاء وَ الأ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

و  رحمت  ابواب  که  است  چنین  تقوی  و  ایمان  نتیجه  خب  یَکْسِبُونَ﴾2 

و  باشیم  توجه داشته  الهی  به سنن  باید  ما  باز می شود پس  الهی  برکات 
الان علوم  متاسفانه  اما  فرابگیریم  بر اساس همین سنن  را  انسانی  علوم 
تنظیم شده که  تفکرات غربی  و  براساس متون  ما در دانشگاه ها  انسانی 
سکولار هستند و اصلا خداوند مد نظرشان نیست علی أیِّ حال این بحث 

بسیار مهمی است که هم آیات و هم روایات فراوانی در این رابطه داریم.
صاحب وسائل روایاتی به مناسبتی نقل کرده که به همین بحث سنن 
الهی برمی گردد من جمله این خبر: ﴿و عنهم، عن أحمد، و عن علی، عن 
أبیه، عن ابن محبوب، عن مالک بن عطیة، عن أبی حمزة، عن أبی جعفر 

1 . سوره نور، آیه 44
2 . سوره اعراف، آیه 96 
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علیه السلام قال: وجدنا فی کتاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم 

المکیال  و  المیزان  إذا طفف  و  الفجأة،  موت  کثر  بعدی  من  الزنا  ظهر  إذا 

أخذهم اللّه بالسنین و النقص، و إذا منعوا الزکاة منعت الأرض برکات ها من 

الزرع و الثمار و المعادن کلها، و إذا نقضوا العهد سلط اللّه علیهم عدوهم، 

و إذا لم یأمرو بالمعروف و لم ینهوا عن المنکر، و لم یتبعوا الأخیار من أهل 

بیتی سلط اللّه علیهم شرارهم فیدعو خیارهم فلا یستجاب لهم﴾1.

و  زنا  گناه  بین  می بینید  که  همان طور  و  است  صحیح  سندا  خبر 
مرگ های ناگهانی و همچنین موارد دیگری که در روایت ذکر شده ارتباطی 
وجود دارد که ما نمی فهمیم و اگر خاطرتان باشد در مکاسب در بخشی از 
صحیحه أبی ولاد امام صادق علیه السلام در مورد قضاوت کردن اشتباه و 
باطل فرمودند این جور قضاوت های باطل باعث می شود تا از آسمان باران 
بنابراین  نمی فهمیم  را  ارتباطش  ما  که  شود  قطع  زمین  از  برکت  و  نیاید 
ارتباط بین اعمال و پیش آمدها یکی از سنن الهی می باشد که ما باید به 

آن ها توجه داشته باشیم و از آن ها عبرت بگیریم.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 513، ابواب امر و نهی، باب 41، حدیث 2، ط الإسلامیة. 
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جلسه 9 - )چهارشنبه( 94/12/12

بحث مان با توفیق پروردگار متعال در مورد سنن الهی بود که بسیار مهم 
و  کرده  ایجاد  اساس سنت هایی  بر  را  عالم  این  متعال  می باشد، خداوند 
راه سعادت  در  بتواند  انسان  اینکه  برای  و  می کند  اداره  اساس  بر همان 
گام بردارد و از منکرات و شرور اجتناب کند شناخت این سنن بسیار مهم 

می باشد.
اما در  و  آیات قرآن و روایات عرض کردیم  از  را  الهی  از سنن  تعدادی 
باب 41 ابواب امر و نهی و مایناسبهما روایات زیادی در این رابطه وجود 
د بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن  ﴿مُحمَّ دارد من جمله این خبر: 
بن  أحمد  عن  جمیعا  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  علی  عن  و  د،  مُحمَّ بن  أحمد 

د بن أبی نصر، عن أبان، عن رجل، عن أبی جعفر علیه السلام قال:  مُحمَّ

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: خمسن إن أدرکتموهن فتعوذوا 

إلا ظهر فیهم  یعلنوها  الفاحشة فی قوم قط حتی  تظهر  لم  باللّه منهن: 

الطاعون و الأوجاع التی لم تکن فی أسلافهم الذین مضوا، و لم ینقصوا 
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المکیال و المیزان إلا أخذوا بالسنین و شدة المؤنة و جور السلطان، و لم 

لم  و  یمطروا،  لم  البهائم  لولا  و  السماء،  القطر من  منعوا  إلا  الزکاة  یمنعوا 

ینقصوا عهد اللّه و عهد رسوله إلا سلط اللّه علیهم عدوهم، و أخذ بعض 

ما فی أیدیهم، و لم یحکموا بغیر ما أنزل اللّه إلا جعل اللّه بأسهم بینهم﴾1. 

توجه  مورد  و  زیاد  قدری  به  زیرا  نیست  اخبار  این  سند  بررسی  به  نیازی 
فقهاء ما هستند که اگر ضعفی داشته باشند جبران می شود.

معلی  عن  د،  مُحمَّ بن  الحسین  عن  ﴿و  است:  خبر  این  بعدی  خبر 
عن  مجاهد،  عن  العلا،  بن  العباس  عن  د،  مُحمَّ بن  أحمد  عن  د،  مُحمَّ بن 

أبیه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: الذنوب التی تغیر النعم البغی، و 

الذنوب التی تورث الندم القتل، و التی تنزل النقم الظلم، و التی تهتک 

الستور شرب الخمر، والتی تحبس الرزق الزنا، والتی تعجل الفناء قطیعة 

الرحم، والتی ترد الدعاء و تظلم الهواء عقوق الوالدین﴾2.

خلاصه اینکه این روایات آثار گناهان در بحث امر به معروف و نهی از 
منکر را ذکر می کند.

خبر دیگری نیز در سفینة البحار نقل شده است، خبر این است: ﴿الخصال: 
ه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: إذا غضب اللّه )عزّ و جلّ( علی أمَة  قال رسول اللَّ

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 512، ابواب امر و نهی و مایناسبهما، باب 41، 
حدیث 1، ط الإسلامیة.

2 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 513، ابواب امر و نهی و مایناسبهما، باب 41، 
حدیث 3، ط الإسلامیة.
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و لم ینزل بها العذاب غلت أسعارها، و قصرت أعمارها، و لم تربح تجّارها، و لم 

تزک ثمارها، و لم تغزر أنّهارها، و حبس عنها أمطارها، و سلَط علیها شرارها﴾1. 

الذنوب:  من  شرٌ  الذنوب  فی  اینکه:»أربعة  در  داریم  دیگری  باب 
روایات مذکور در  که خودتان  الإصرار، الإستبشار، الإفتخار، الإستصغار« 

این باب را مطالعه کنید.
در روایت مان داریم که گناه مانند حریق است که اگر مهار نشود تمام 
اگر  که  است  مسری  مریضی  یک  مانند  گناه  یا  و  سوزاند  خواهد  را  شهر 
درمان نشود تمام افراد جامعه را فراخواهد گرفت فلذا به محض دیدن گناه 
باید نهی از منکر و مهار و خاموش شود و إلا همه افراد جامعه چه خوب و 
چه بد مستحق عذاب الهی می شوند مانند همان روایتی که از امام باقر 
از  به حضرت شعیب وحی شد که من  فرمودند  علیه السلام خوانیدم که 
قوم تو صد هزار نفر را به عذاب مبتلی می کنم چهل هزار نفر از بدکاران 
و  اشرار  نفر  هزار  چهل  آن  پروردگارا  گفت  خوبان،  از  نفر  هزار  شصت  و 
مستحق عذاب هستند اما آن شصت هزار نفر اخیار چرا عذاب می شوند؟ 
خداوند فرمود چون آن ها با اهل معصیت مداهنه کرده اند و در مقابل گناه 
آنان سکوت کرده اند خلاصه اینکه این بحث امر به معروف و نهی از منکر 
و همچنین  آن  به  تمام خوبی ها در عمل کردن  ریشه  و  بسیار مهم است 

ریشه تمام گرفتاری ها در عمل نکردن به آن می باشد.

1 . سفینةَ البحار، شیخ عباس قمی، ج 3، ص 219، حدیث 3935. 
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از جمله مباحثی که در امر به معروف و نهی از منکر مطرح است آن 
این  در  بابی  نیز  وسائل  صاحب  دارند،  سنگینی  وظیفه  علماء  که  است 
که  افرادی  و  پیرمردها  یعنی  السن  ذوی  و  علماء  که  کرده  منعقد  رابطه 
عقل بیشتری دارند وظیفه سنگین تری در این رابطه دارند و امام صادق 
السفهائکم  ذنوب  حملن  »لا  می فرمایند:  رابطه  این  در  نیز  السلام  علیه 
زیرا علماء در میان مردم دارای وجه و جایگاهی هستند  علی علمائکم« 

و اگر سکوت کنند مردم نیز آن ها را الگو قرار می دهند و سکوت می کنند 
با  و  باشد  و گناه کاران حساس  به گناه  باید نسبت  بنابراین عالم همیشه 

آن ها برخورد کند. 
بقیه بحث بماند برای روز شنبه ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 10 - )شنبه( 94/12/15

یکی از بحث هایی که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و 
در آیات قرآن و روایت ما نیز ذکر شده این است که وظیفه علماء امت در 
این مسئله بسیار سنگین تر است به عبارت دیگر در هر جامعه ای خواص 
و نخبگانی هستند که به خاطر موقعیتی که دارند تاثیر بیشتری در جامعه 
سنگین تری  وظیفه  این ها  لذا  می کنند  تبعیت  آن ها  از  نیز  مردم  و  دارند 

نسبت به مردم عادی جامعه دارند.
امروز تعدادی از روایاتی که بر این مطلب دلالت دارند می خوانیم: 

د،  خبر اول: ﴿و عنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن خطاب بن مُحمَّ
عن الحارث بن المغیرة أن أبا عبداللّه علیه اسلام قال له: لاحَُمِلَنَّ ذنوب 

الرجل  عن  بلغکم  إذا  یمنعکم  »ما  قال:  أن  »إلی  علمائکم  إلی  سفهائکم 

تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه و  به الأذی أن  منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا 

تقولو له قولا بلیغا، قلت: جعلت فداک إذا لا بقبلون منا، قال: اُهجروهم 
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واجتنبوا مجالسهم﴾1

د توثیق نشده.  خطاب بن مُحمَّ
دلالت خبر بر ما نحن فیه )وظیفه سنگین علماء در باب امر به معروف 

و نهی از منکر( روشن است.
خبر دوم: ﴿و عنهم عن سهل بن زیاد، عن عبد الرحمان بن أبی نجران، 
حسن  عن  عقیل،  بن  یحیی  عن  حمزة،  أبی  عن  حمید،  بن  عاصم  عن 

قال: خطب أمیرالمؤمنین علیه السلام فحمد اللّه و أثنی علیه ثم قال: أما 

بعد فإنه إنما هلک من کان قبلکم حیثما عملوا من المعاصی و لم ینههم 

الربانیون و الأحبار عن ذلک، و انهم لما تمادوا فی المعاصی و لهم ینههم 

الربانیون و الأحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات، فأمرو بالمعروف و نهوا 

»أنهوا« عن المنکر، و اعلموا أن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لن 

یقربا أجلا و لن یقطعا رزقا الحدیث﴾2. 

سند حدیث بسیار خوب است و همچنین دلالتش روشن است و این 
حدیث اشاره به آیاتی در سوره مائده دارد: ﴿وَ تَری کَثیراً مِنْهُمْ یُسارِعُونَ 
لا  لَوْ  یَعْمَلُونَ )62(  کانُوا  ما  لَبِئْسَ  حْتَ  السُّ کْلِهِمُ 

َ
أ وَ  الْعُدْوانِ   وَ  مِ 

ْ
ث ِ

ْ
الأ فِی 

ما  لَبِئْسَ  حْتَ  السُّ کْلِهِمُ 
َ
أ وَ  مَ 

ْ
ث ِ

ْ
الأ قَوْلِهِمُ  عَنْ  حْبارُ 

َ ْ
الأ وَ  ونَ  انِیُّ بَّ الرَّ یَنْهاهُمْ 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 415، ابواب امر و نهی، باب 7، حدیث 3، ط 
الإسلامیة.

2 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 395، ابواب امر و نهی، باب 1، حدیث 7، ط 
الإسلامیة.
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ربانیون  دارند،  دسته بندی  نیز  کتاب  اهل  علماء   ،1﴾)63( یَصْنَعُونَ  کانُوا 

پایین تر آن ها  به علماء درجه و طبقه  بالا و أحبار  به علماء درجه و طبقه 
گفته می شود و اما حضرت امیر علیه السلام نیز به همین آیات استشهاد 
می فرماید: ﴿انما هلک من کان قبلکم حیث ما عملوا من المعاصی و لم 
لم  و  المعاصی  من  تمادوا  لا  انهم  و  ذلک  عن  الاحبار  و  الربانیون  ینههم 

ینههم الربانیون و الاحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات، فامروا بالمعروف 

و انهوا عن المنکر و اعلموا ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لم یقربا 

اجلا و لم یقطعا رزقا﴾.

بن  العلا  عنم  أسباط،  بن  علی  عن  سهل،  عن  عنهم،  ﴿و  سوم:  خبر 
إلی  السلام  علیه  اللّه  عبد  أبو  کتب  قال:  مسلم  بن  د  مُحمَّ عن  رزین، 

طلاب  و  الجهل  ذوی  علی  النهی  و  منکم  السن  ذووا  لیعطفن  الشیعة: 
الریاسة أو لتصیبنکم لعنتی أجمعین﴾2

این خبر تقریبا مثل بخشنامه ای از طرف امام صادق علیه السلام برای 
افراد مسن و ریش سفید که عقل بیشتری دارند و دارای جایگاهی هستند 

می باشد. 
خبر چهارم: ﴿الحسن بن علی شعبة فی )تحف العقول( عن الحسین 
علیه السلام قال: ویروی عن علی علیه السلام اعتبروا أیها الناس بما وعظ 

1 . سوره مائده، آیه 62 و 63 
2 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 395، ابواب امر و نهی، باب 1، حدیث 8، ط 

الإسلامیة.
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اللّه به أولیاء1 من سوء ثنائه علی الأخبار، إذ یقول، »لولا ینهاهم الربانیون 

إسرائیل  بنی  من  کفروا  الذین  »لعن  قال:  و  الاثم«  قولهم  عنم  الأحبار   و 

لأنهم  علیهم  ذلک  اللّه  عاب  إنما  و  یفعلون«  کانوا  ما  لبئس  قوله:«  »إلی 

کانوا یرون من الظلمة المنکر و الفساد فلا ینهونهم عن ذلک رغبة فیما 

الناس  یقول: »فلا تخشوا  واللّه  و رهبة مما یحذرون،  ینالون منهم،  کانوا 

و  بالمعروف  یأمرون  بعض  أولیا  بعضهم  »المؤمنون  قال:  و  واخشونی« 

ینهون عن المنکر »فبدا اللّه بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة 

منه لعلمه بأنها إذا أدیت و أقیمت استقامت الفرائض کلها هیهنا و صعبها، 

إلی الاسلام مع رد  المنکر دعاء  النهی عن  و  بالمعروف  الامر  أن  و ذلک 

الصدقات من  و أخذ  الغنائم،  و  الفیء  و قسمة  الظالم  و مخالفة  المظالم، 
مواضعها و وضعها فی حقها﴾2

بنابراین علماء باید در صف اول امر به معروف و نهی از منکر باشند.
خبر پنجم: ﴿الإمام الحسن بن علی العسکری علیه السلام فی تفسیره 
عن آبائه، عن النبی صلی اللّه علیه و آله فی حدیث قال: لقد أوحی اللّه إلی 

جبرئیل و أمره أن یخسف ببلد یشتمل علی الکفار و الفجار، فقال جبرئیل: 

یا رب أخسف بهم إلا بفلانم الزاهد لیعرف ماذا یأمره اللّه فیه، فقال: اخسف 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 402، ابواب امر و نهی، باب 2، حدیث 9، ط 
الإسلامیة. 

2 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 402، ابواب امر و نهی، باب 2، حدیث 9، ط 
الإسلامیة.
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بفلان قبلهم، فسأل ربه فقال: یا رب عرفنی لم ذلک و هو زاهد عابد، قال: 

مکنت له و أقدرته فهو لا یأمر بالمعروف، و لا ینهی عن المنکر، و کان یتوفر 

علی حبهم فی غضبی، فقالوا: یا رسول اللّه فکیف بنا و نحن لا نقدر علی 

انکار ما نشاهده من منکر؟ فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: 

لتأمرون بالمعروف، و لتنهن عن المنکر، أو لیعمنکم عذاب اللّه، ثم قال: 

من رأی منکم منکرا فلینکر بیده إن استطاع، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن 
لم یستطع فبقلبه فحسبه أن یعلم اللّه من قلبه أنه لذلک کاره﴾1

یکی از بحث های مهم این است که خداوند متعال در قرآن فرموده و 
هم چنین در روایات ما نیز ذکر شده افرادی که در زمین تمکن و موقعیت 
و جایگاه و قدرتی پیدا می کنند مسئولیت هایی به عهده آنان می آید و باید 
به یک سری وظائف عمل کنند که در این خبر امر به معروف و نهی از منکر 

به عنوان یکی از وظائف آن ها بیان شده است.
بنابراین با توجه به روایاتی که خواندیم معلوم می شود علماء که دارای 
علم و موقعیت و جایگاهی هستند نسبت به مسئله امر به معروف و نهی از 

منکر وظیفه سنگین تری دارند.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 406، ابواب امر و نهی، باب 3، حدیث 12، ط 
الإسلامیة.
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جلسه 11 - )یکشنبه( 94/12/16

به  نسبت  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مسئله  که  بود  این  در  بحث مان 
برخی وجوب شدیدتر و مسئولیت بیشتری وجود دارد، روایات متعددی 
شاهد این موضوع است که دیروز تعدادی از آن ها را خواندیم که در آن ها 
گفته شده بود الربانیون و الأحبار و علماء بزرگ و همچنین کسانی که سن 
و عقل بیشتری دارند و یا کسانی که زاهد و عالم هستند مسئولیت بیشتر 
و شدیدتری در این رابطه دارند زیرا نفوذ و تاثیر فراوانی در بین مردم دارند.
اخبار دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که صاحب وسائل در باب 40 
از ابواب امر و نهی بیان کرده است و عنوان باب این است: »وجب اظهار 
العلم عند ظهور البدع و تحریم کتمه الا لتقیة و خوف، و تحریم الابتداع«، 

د بن خالد البرقی فی  خبر اول از این باب این خبر است: ﴿أحمد بن مُحمَّ
العمی رفعه قال  د بن جمهور  یزید، عن مُحمَّ )المحاسن( عن یعقوب بن 

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إذا ظهرت البدع فی أمتی فلیظهر 



55

جلسه جج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنة اللّه﴾1.

خبر سندا مرفوعه می باشد.
اسلامی  موازین  و  آموزه ها  برخلاف  که  کاری  هر  ظهور  یعنی  بدعت 
است که در صورت ظهور بدعت بر عالم واجب است تا علم خود را ابراز و 

اظهار کند. 
الغیرة،  بن  عبداللّه  عن  أبیه،  عن  ﴿و  است:  خبر  این  باب  دوم  خبر 
آبائه علیهم  أبی عبداللّه، عن  بن زید عن  د بن سنان، عن طلحة  مُحمَّ و 

السلام قال: قال علی علیه السلام: إن العالم الکاتم علمه یبعث أنتن أهل 

القیامة ریحا، تلعنه کل دابة من دواب الأرض الصغار﴾2. 

در روایات زیاد داریم که گاها حیوانات انسان را دعا و یا نفرین می کنند 
مثلا در مورد طلاب علم در روایت داریم که حتی ماهیان دریا و حیوانات 
صحراء برای او دعا و استغفار می کنند و از همین معلوم می شود حیوانات 
تفسیر  در  نیز  مقامه  اللّه  اعلی  طباطبایی  اللّه  آیت  و  دارند  شعور  و  درک 
المیزان می فرماید همه موجودات سه چیز دارند؛ اول اینکه همه موجودات 
شعور دارند حتی جامدات منتهی ما نمی فهمیم مثل زمین که روز قیامت 
یکی از شهود می باشد، دوم اینکه همه موجودات خداوند متعال را حمد 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 510، ابواب امر و نهی، باب 40، حدیث 1، ط 
الإسلامیة.

2 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 510، ابواب امر و نهی، باب 40، حدیث 2، ط 
الإسلامیة.
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و ستایش می کنند و سوم اینکه همه موجودات خداوند متعال را تسبیح و 
تنزیه می کنند.

فی  ﴿و  است:  این  خبر  می باشد،   40 باب  این  از   9 خبر  بعدی  خبر 
د بن یحیی  د بن الحسن، عن الصفار، عن مُحمَّ )عیومن الأخبار( عن مُحمَّ

د بن جمهور، عن  د، عن الحسین بن سعید، عن مُحمَّ عن أحمد بن مُحمَّ

أحمد بن الفضل، عن یونس بن عبد الرحمن )فی حدیث( قال: روینا عن 

ان  العالم  فعلی  البدع  ظهرت  إذا  قالوا:  انهم  السلام  علیهم  الصادقین 

یظهر علمه، فإن لم یعفل سلب نور الایمان﴾1.

این ها تتمه اخبار دیروز بودند که دلالت دارند بر اینکه عالم نسبت به 
دیگران وظیفه و مسئولیت سنگین تر و شدیدتری در مسئله امر به معروف 

و نهی منکر دارد.
دیروز بعضی از برادران به بنده فرمودند که شما اقوال علماء را در بحث 
فقهاء  اقوال  ریشه  مباحث  این  که  است  این  جوابش  نمی کنید،  مطرح 
می باشد و آن ها نیز از همین اخبار استفاده می کنند منتهی در این بحث 
ما خیلی کم لطفی شده و فقهاء ما خیلی وارد بحث امر به معروف و نهی از 
منکر نشده اند و برخی اصلا در این رابطه چیزی ننوشته اند، وقتی که ما 
به قرآن کریم نگاه می کنیم و بعد به سراغ اخبار و فقه می آئیم می بینیم که 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 511، ابواب امر و نهی، باب 40، حدیث 9، ط 
الإسلامیة.



57

جلسه جج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

بعضی چیزها در قرآن هست که در اخبار و فقه نیست و باز وقتی به قرآن 
به مردم  از مسائل اصلا  نگاه می کنیم می بینیم که خیلی  فقه  و  اخبار  و 
رساله ها  وقتی  می فرمودند  علیه  اللّه  رضوان  امام  ندارند،  خبر  و  نرسیده 
را نگاه کنید می بینید که فقط عبادات و معاملات بیان شده اند و دیگر از 
فرهنگ و سیاست و اقتصاد بحثی مطرح نشده و مردم نیز آشنایی با آن ها 

ندارند و مسئله امر به معروف و نهی از منکر نیز همین طور است.
یکی از جریانات مهم تاریخی جریان بخت النصر است که از پادشاهان 
منطقه بابل عراق فعلی بوده، بخت النصر حمله و تهاجم شدیدی به شام 
و مصر و فلسطین می کند در وضعی که در فلسطین و شام پیغمبری به 
نام زکریاء مبعوث بوده و مردم از بنی اسرائیل بودند و به حرف پیغمبرشان 
کشتن  جمله  از  می کردند  فراوانی  ظلم های  و  فساد  و  نمی دادند  گوش 
زکریاء پیغمبرشان و علماء نیز کاملا در مقابل این فسادها و ظلم ها سکوت 
کرده بودند و امر به معروف و نهی از منکر نمی کردند، روایت عجیبی در 
سفینة البحار در ماده »ظلم« داریم که در آن این طور ذکر شده: ﴿ثواب 
الأعمال: قال أبو جعفر علیه السّلام: ما انصر اللّه من ظالم الا بظالم و ذلک 

از  بعد  خلاصه  بَعْضاً﴾1،  الِمِینَ  الظّٰ بَعْضَ  نُوَلِی  کَذٰلِکَ  »وَ  جلّ:  و  عزّ  قوله 

بخت  کشتند  را  زکریاء  و  کردند  فراوانی  فساد  و  ظلم  اسرائیل  بنی  اینکه 
النصر از طرف عراق آمد و آن ها را کشت و همه جا را نابود و خراب کرد و 

1 . سفینة البحار، شیخ عباس قمی، ج 5، ص 378، حدیث 7228
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ذی مَرَّ عَلی قَرْیَةٍ وَ  وْ کَالَّ
َ
این ویرانی صد سال طول کشید و آیه شریفه: ﴿أ

هُ مِائَةَ  ماتَهُ اللَّ
َ
أ

َ
هُ بَعْدَ مَوْتِها ف ی یُحْیی هذِهِ اللَّ نَّ

َ
هِیَ خاوِیَةٌ عَلی عُرُوشِها قالَ أ

مِائَةُ  لَبِثْتَ  بَلْ  یَوْمٍ قالَ  بَعْضَ  وْ 
َ
أ یَوْماً  لَبِثْتُ  لَبِثْتَ قالَ  کَمْ  بَعَثَهُ قالَ  مَّ 

ُ
ث عامٍ 

هْ وَ انْظُرْ إلی حِمارِکَ وَ لِنَجْعَلَکش  انْظُرْ إلی طَعامِکَ وَ شَرابِکَ لَمْ یَتَسَنَّ
َ
عامٍ ف

نَ  ا تَبَیَّ لَمَّ
َ
مّش نَکْسُوها لَحْماً ف

ُ
اسِ وَ انْظُرْ إلَی الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها ث آیَةً لِلنَّ

آن  در  نبی  که داستان عزیز   1 قَدیرٌ﴾  شَیْءٍ  کُلِّ  عَلی  هَ  اللَّ نَّ 
َ
أ عْلَمُ 

َ
أ قالَ  لَهُ 

ذکر شده نیز در این رابطه )حمله بخت النصر و کشتن و ایجاد خرابی های 
فراوان و ادامه خرابی های صد ساله( می باشد و اما خبری نیز در این رابطه 
داریم که امام صادق علیه السلام به همین آیه و داستان بخت النصر اشاره 
نهی  و  به معروف  امر  به  و شدید علماء نسبت  بعد وظیفه مهم  و  می کند 
﴿و عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه  از منکر را بیان می کند و می فرماید: 
علیه السلام فی قول اللّه عز و جل: »أو کالذی مر علی قریة و هی خاویة 

علی عروش ها« قال: إن اللّه بعث إلی بنی إسرائیل نبیا یقال له: إرمیا »إلی 

الغرس  و  المقدس،  بیت  البیت  ان  لهم  قل  أن  إلیه  اللّه  فأوحی  قال«  أن 

یسفک  من  بلدهم  فی  علیهم  فلأسلطن  بالمعاصی  عملوا  إسرائیل،  بنو 

لم  إن دعونی  و  بکاء هم  أرحم  لم  إلی  بکوا  فان  أموالهم،  یأخذ  و  دماءهم 

أستجب دعاءهم ثم لأخربنها مأة عام، ثم لأعمرنها، فلما حدثهم اجتمع 

العلماء فقالوا: یا رسول اللّه ما ذنبنا نحن و لم نکن نعمل بعملهم؟ فعادو لنا 

1 . سوره بقره، آیه 259
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ربک »إلی أن قال« ثم أوحی اللّه قل لهم: لأنکم رأیتم المنکر فلم تنکروه، 

فسلط اللّه علیهم بخت نصر فصنع بهم ما قد بلغک الحدیث﴾1.

بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 413، ابواب امر و نهی، باب 5، حدیث 17، ط 
الإسلامیة.
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و  سنگین تر  وظیفه  علماء  می کند  بیان  که  بود  روایاتی  در  بحث مان  
شدیدتری نسبت به مسئله امر به معروف و نهی از منکر دارند، روایاتی در 
این رابطه به عرض تان رسید که از جمله آن ها خبری بود که در آن امام 
صادق علیه السلام جریان بخت النصر را ذکر کرده بودند که ارتباط داشت 
با کوتاهی علماء در مسئله امر به معروف و نهی از منکر و جریان فساد و 
اینکه  از  بعد  بوده،  بابل عراق  پادشاهان  از  یکی  النصر  بخت  یهود،  ظلم 
بنی اسرائیل مرتکب فساد و ظلم و کشتن پیغمبران شدند بخت النصر از 
عراق به فلسطین آمد تا بنی اسرائیل را بکشد، در سه جای بحار الأنوار این 

جریان بخت النصر ذکر شده منتهی غرض ها مختلف می باشد: 
اول در جلد 7 بحار ص 34 که مربوط به معاد است و داستان عزیز نبی 
اثبات  »باب  است:  بیان شده  از صد سال  بعد  او  زنده شدن  و چگونگی 
الحشر و کیفیته و کفر من أنکره«، دوم در جلد 14 ص 360 که مربوط به 
نبوت است و داستان عزیز و ارمیا و دانیال و بخت النصر بیان شده است، 
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سوم در جلد 45 ص 299 که مربوط به قتل یحیی و زکریاء می باشد.
فعلی  وضع  با  و  می باشند  مهم  بسیار  که  داریم  کریم  قرآن  در  آیاتی 
اسرائیل که اشغال گر و ظالم و فاسد است تطبیق دارد این آیات به سرکوب 
و کشتن بنی اسرائیل توسط بخت النصر )یا برخی گفته اند کوروش کبیر( 
الهی  انبیاد  و  بودند  شده  مرتکب  فراوانی  ظلم های  و  فساد  اینکه  از  بعد 
ضَیْنا إِلی بَنی 

َ
مثل ارمیا و زکریاء و یحیی را کشته بودند اشاره دارند: ﴿وَ ف

 )5( کَبیراً  ا  عُلُوًّ لَتَعْلُنَّ  وَ  تَیْنِ  مَرَّ رْضِ 
َ ْ
الأ فِی  لَتُفْسِدْنَّ  الْکِتابی  فِی  إِسْرائیلَ 

جاسُوا خِلالَ 
َ
سٍ شَدیدٍ ف

ْ
ولی بَأ

ُ
ولاهُما بَعَثْنا عَلَیْکُمْ عِباداً لَنا أ

ُ
إِذا جاءَ وَعْدُ أ

َ
ف

مْوالٍ 
َ
مْدَدْناکُمْ بِأ

َ
ةَ عَلَیْهِمْ وَ أ مَّ رَدَدْنا لَکُمْ الْکَرَّ

ُ
یارِ وَ کانَ وَعْداً مَفْعُولًا )5( ث الدِّ

تُمْ 
ْ
سَأ

َ
نْفُسِکُمْ وَ إِنْ أ

َ
حْسَنْتُمْ لِأ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
کْثَرَ نَفیراً )6( أ

َ
وَ بَنینَ وَ جَعَلْناکُمْ أ

کُمْ  رُوا ما عَلَوْ تَتْبیراً )7( عَسی رَبُّ ةٍ وَ لِیُتَبِّ لَ مَرَّ وَّ
َ
إِذا جاءَ وَعْدُ دَخَلُوهُ أ

َ
لَها ف

َ
ف

مَ لِلْکافِرینَ حَصیراً )8(﴾1 .  نْ یَرْحَمَکُمْ وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَ جَعَلْنا جَهَنَّ
َ
أ

ترجمه: و ما به بنی اسرائیل در کتاب )تورات شان( حکم قطعی و اعلان 
حتمی کردیم که شما بی تردید دوبار در زمین )فلسطین( فساد خواهید 
وعده  زمان  چون  پس   )4( شد  خواهید  مرتکب  را  بزرگی  طغیان  و  کرد 
)کیفر( نخستین آن دو طغیان فرا رسد برخی از بندگان خود را که سخت 
جنگجویند بر شما برانگیزیم پس آن ها )برای کشتن شما( درون خانه ها را 
جست وجو کنند )که احدی را زنده نگذارند(، و این یک وعده مسلم انجام 

1 . سوره اسراء، آیه 4 و 5 و 6  و 7. 
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شدنی است )5( سپس غلبه و تسلط بر آن ها را به شما بازمی گردانیم و 
شما را به وسیله اموال و پسرانی یاری می کنیم و از حیث نفرات، بیشتر 
)از آن ها( قرار می دهیم )6( اگر نیکی کنید نیکی به خود کرده اید و اگر 
بدی کنید از آن خودتان است، و چون زمان وعده )کیفر طغیان( دیگر فرا 
رسد )دشمنانی بر شما بگماریم( تا صورت های شما را )از شدت شکست 
و عذاب( غم بار و سیاه کنند و وارد مسجد )الاقصی( شوند همان گونه که 
در مرتبه اول وارد آن شدند و بر هر چه دست یافتند نابود سازند )7( پس 
از شکست دوم نیز اگر توبه کنید و به حق گرایید( امید آن که پروردگارتان 
و  اگر )به فساد(  بازگرداند(  را  بر شما ترحم کند )و دولت و استقلال تان 
بازگردید ما نیز )به کیفر( بازمی گردیم، و جهنّم را برای کافران زندانی تنگ 

قرار داده ایم )8(.
کتاف  مرحوم طبرسی در مجمع البیان می فرماید آن دومی شاپور ذوالأ
از پادشاهان ایران بود نه بخت النصر و البته بعد می فرماید برخی گفته اند 

همان کوروش کبیر از پادشاهان ایران بوده.
شده  بیان  الهی  وعده ها  از  یکی  مذکور  مطالب  ذکر  از  بعد   8 آیه  در 
است که به بنی اسرائیل خطاب می شود: »إن عدتم عدنا« همین الان که 
اسرائیل ظلم و فساد و خون ریزی می کند انتفاضه سوم فلسطین آغاز شده 
برای  امنیت کامل  و طوری شده که در هیچ جای سرزمین های اشغالی 
صهیونیست ها وجود ندارد و در هر مکان و هر لحظه ممکن است بر علیه 
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آن ها عملیات شهادت طلبانه ولو با سلاح سر صورت بگیرد.
بنده یادداشت های فراوانی درباره بنی اسرائیل دارم و در قرآن کریم 
آیات فراوانی در مورد فساد و ظلم و قتل النبیین توسط بنی اسرائیل بیان 

شده که خودتان باید مراجعه و مطالعه کنید.
همان طور که عرض کردیم صاحب بحار در جلد 45 ص 299 جریان 
قتل یحیی بن زکریاء را ذکر کرده و از امام سجاد علیه السلام نقل کرده 
وقتی که پدر من از مکه به سوی کربلاء حرکت کرد در هر منزلی از منازل 
هِ أنَّ رَأسَ یَحیَی بنِ رَکَرِیّا  نیا عَلَ اللَّ این کلمه را می فرمود: »مِن هَوانِ الدُّ
یعنی دنیا چقدر پست است که  بَغِیٍّ مِن بَغایا بَنی اسرائیل«  اهدِیش إلی 

سر یحیی را برای زناکاری از بنی اسرائیل به عنوان هدیه بردند و بعد در 
ادامه حدیث که بسیار مفصل است جریان پادشاهی از بنی اسرائیل که در 
فلسطین بوده و چگونگی قتل یحیی توسط او نقل شده است و همچنین 
از قتل  بعد  اسرائیل  بنی  و تخریب شهرهای  و کشتن  النصر  حمله بخت 

یحیی بیان شده است. 
جواهر  صاحب  می کنم،  بیان  شما  برای  که  دیدم  جواهر  در  مطلبی 
ایشان  دارد  به معروف عبارت جالبی  امر  در جلد 21 ص 382 در بحث 
و  المنکر  عن  النهی  و  بالمعروف  الأمر  أفراد  أعظم  من  »نعم  می فرماید: 
أعلاها و أتقنها و أشدها تأثیرا خصوصا بالنسبة إلی رؤساء الدین أن یلبس 

و  و مکروهه،  المنکر محرمه  ینزع رداء  و  و مندوبه،  المعروف واجبه  رداء 
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یستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة و ینزهها عن الأخلاق الذمیمة، فإن ذلک 

منه سبب تام لفعل الناس المعروف، و نزعهم المنکر و خصوصا إذا أکمل 

المرهبة، فإن لکل مقام مقالا، و لکل  و  المرغبة  بالمواعظ الحسنة  ذلک 

العقول أشد من طب الأبدان به مراتب کثیرة  النفوس و  داء دواء، و طب 

التوفیق  اللّه  بالمعروف، نسئل  الأمر  أفراد  بأعلی  یکون قد جاء  و حینئذ 
لهذه المراتب« 1.

بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

د، حسن نجفی جواهری، ج 21، ص 382.  1 . جواهر الکلام، شیخ مُحمَّ
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باب  ما  احادیث  کتب  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  باب های  از  یکی 
وجوب امر و نهی نسبت به أهل و فرزندان و خانواده می باشد و در وسائل 
است:  این  باب  عنوان  و  می باشد  موضوع  همین  به  مربوط  نهم  باب  نیز 
»باب وجوب امر الأهلین بالمعروف و نهیهم عن المنکر«، چند خبر از این 

باب را می خوانیم: 
بن  أحمد  عن  أصحابنا،  من  عدة  عن  یعقوب،  بن  د  ﴿مُحمَّ اول:  خبر 
د بن عذافر، عن إسحاق بن عمار،  د بن إسماعیل عن مُحمَّ د، عن مُحمَّ مُحمَّ

لما  قال:  السلام  علیه  عبداللّه  أبی  عن  سام،  آل  مولی  الأعلی  عبد  عن 

نزلت هذه الایة: »یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسکم و أهلیکم نارا« جلس رجل 

من المسکین یبکی، و قال: أنا عجزت عن نفسی، کلفت أهلی فقال رسول 

اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک، و 

تنهاهم عما تنهی عنه نفسک﴾1. 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 417، ابواب امر و نهی، باب 9، حدیث 1، ط الإسلامیة.
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آل سام  یعنی عبدالأعلی مولی  آخر  نفر  خبرا سندا خوب است فقط 
اینکه باید اهل و خانواده خود را  توثیق نشده است، خبر دلالت دارد بر 
امر به معروف و نهی از منکر کنید و همچنین کیفیت امر و نهی آن ها بیان 

شده است.
اهل سنت به ما اشکال می کنند که فقهاء شما آیات قرآن را در ابواب 
فقهی شان نمی نویسند لذا علام مجلسی در بحار و آیت اللّه العظمی آقای 
بروجردی در جامع احادیث شیعه در هر بابی اول آیات قرآن و بعد روایات را 
ذکر کرده اند و همچنین اهل سنت می گویند شما در نقل احادیث پیغمبر 
را جلو نمی اندازید. مثلا اگر در بابی چند روایت باشد روایت پیغمبر را مقدم 
پیغمبر  روایت  بابی  از هر  اولین خبر  اینکه  به  توجه  و  و عنایت  نمی کنید 
باشد ندارید، علی أیِّ حال وسائل نیز آیه مذکور را کامل بیان نکرده اما در 

جامع احادیث شیعه کامل ذکر شده است.
می فرمایند  المیزان  تفسیر  در  مقامه  اللّه  اعلی  طباطبائی  اللّه  آیت 
این آیه از آیاتی است  که دالِّ بر تجسم اعمال می باشد، البته سه فرضیه 
در مورد بهشت و نعمات بهشتی و همچنین جهنم و عذاب های جهنمی 
همین  قائل اند  علماء  از  زیادی  عده  که  اعمال  تجسم  اول  دارد:  وجود 
اعمال دنیوی در آخرت مجسم می شوند و چهره آن ها عوض می شود مثلا 
نماز و روزه به نعمات بهشتی و گناهان به عذاب مبدل می شوند بنابراین 
مربوط  الهی  پاداش  و  عذاب  اینکه  دوم  می شوند،  مجسم  اعمال  همین 
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به خود اعمال نیستند بلکه نتیجه اعمال هستند مثل دانه ای که در بهار 
کشت می شود و بعد از آن میوه به وجود می آید، سوم اینکه عذاب و پاداش 
اعمال یک امر اعتباری و قراردادی است که مجازات و پاداش دارد، خلاصه 

اینکه این سه فرضیه در مورد عقاب و پاداش اعمال مطرح می باشد.
﴿و عنهم عن أحمد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن  خبر دوم: 
أبی بصیر، فی قول اللّه عز و جل: »قوا أنفسکم و أهلیکم نارا« قلت: کیف 

أطاعوک  فان  اللّه،  نهاهم  تنهاهم عما  و  اللّه،  أمر  بما  تأمرهم  قال  أقیهم؟ 

کنت قد وقیتهم، و إن عصوک کنت قد قصیت ما علیک﴾1.

صاحب وسائل اخبار دیگری نیز در این رابطه نقل می کند. این بحث 
)امر به معروف اهل و عیال( بسیار مهم است و یکی از وظائف بسیار سنگین 
پدر و مادر نسبت به فرزندان و مرد نسبت به اهل و عیالش می باشد، وقتی 
که فرزندی متولد می شود عاجزترین موجودات است و فقط دو چیز بلد 
و همچنین دوران  مادر  پستان  و دیگری مکیدن  یکی گریه کردن  است؛ 
موجودات  بچه های  به  نسبت  دوران  طولانی ترین  انسان  فرزند  کودکی 
بچه های حیوانات  انسان  برخلاف  که  مثلا شما می بینید  دیگر می باشد 
خیلی زود راه می افتند، علی أیِّ حال پدر و مادر وظیفه بسیار سنگینی در 

تربیت فرزندان خود دارند.

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 417، ابواب امر و نهی، باب 9، حدیث 2، ط 
الإسلامیة.
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خوب و اما دعای 25 از صحیفه سجادیه دعای امام سجاد علیه السلام 
ما  بحث  به  مرتبط  و  می باشد  صفحه  سه  دو  که  است  فرزندانش  حق  در 
یعنی امر و نهی اهل و عیال می باشد و دالّ بر اهمیت مسئله تربیت اولاد 

توسط پدر و مادر می باشد. 
حدیثی داریم که در آن پیغمبر صلوات اللّه علیه و آله می فرمایند پدر 
و مادر نسبت به فرزند حقوقی دارند؛ اول اینکه مادر خوبی برای فرزندش 
این  به  باید  بلکه  نیست  خودش  همسر  تنها  او  زوجه  زیرا  کند  انتخاب 
او به وجود خواهد آمد که روحیات و اخلاقیات  از  فکر کند که فرزندانی 
برای  خوب  نام  اینکه  دوم  داشت،  تاثیر خواهد  آن ها  در  خیلی  مادرشان 
دارد، سوم  فراوانی  تاثیر  آخرت  در  و هم  دنیا  در  که هم  بگذارد  فرزندش 
اینکه تأدیب و تربیت فرزندش را به نحو أحسن انجام بدهد، چهارم اینکه 
برای فرزندش یک شغل خوبی انتخاب کند که در این رابطه روایات فراوانی 

داریم، بنابراین بحث ما بسیار مهم می باشد.
به  لقمان  آن  در  که  می خوانیم  را  لقمان  سوره  از  آیاتی  نمونه  برای 
هِ وَ مَنْ  نِ اشْکُرْ لِلَّ

َ
فرزندش سفارشاتی دارد: ﴿وَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الْحِکْمَةَ أ

هَ غَنِیٌّ حَمیدٌ )12( وَ إِذ قالَ  إِنّش اللَّ
َ
ما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ ف إِنَّ

َ
یَشْکُرْ ف

رْکَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ )13(  هِ إِنَّ الشِّ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا بُنَیَّ لا تُشْرِکْ بِاللَّ

صابَکَ 
َ
مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلی ما أ

ْ
لاةَ وَ أ قِمِ الصَّ

َ
یا بُنَیَّ أ

رْضِ 
َ ْ
اسِ وَ لا تَمْشِ فِی الأ کَ لِلنَّ رْ خَدَّ مُورِ )17( وَ لا تُصَعِّ

ُ ْ
إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الأ
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خُورٍ )18( وَ اقْصِدْ فی مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ 
َ
هَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ ف مَرَحاً إِنَّ اللَّ

صْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیرِ )19(﴾1.
َ ْ
نْکَرَ الأ

َ
مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أ

اللّه  آیت  است  شده  ذکر  حکمت  لفظ  کریم  قرآن  جای  بیست  در 
طباطبائی در تفسیر المیزان در مورد معنای حکمت می فرماید هر امت 
و ملتی یک ارزش هایی دارند که پایه و ریشه حرکت های آن ها می باشد و 
حکمت همان ارزش های الهی و اسلامی هستند که پایه و اساس اسلام و 

تربیت های آن می باشند.
و  اعتقادات  همان  که  ایمان  اول  دارد؛  تاکید  مهم  امر  سه  بر  اسلام 
معارف قلبی هستند، دوم عمل که مربوط به اعمال خارجی انسان است 
و سوم اخلاق که مربوط به ملکات روحی می باشد که لقمان نیز به همین 

ترتیب فرزندش را توصیه می کند.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . سوره لقمان، آیه 12 و 13 و 17 و 18 و 19. 
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در بحث امر به معروف و نهی از منکر که با توفیق الهی مورد بحث ماست 
نام  به  البلاغه خطبه ای هست  نهج  از جمله در  دارد  زیادی وجود  دلائل 
»قاصعة« که از طولانی ترین خطبه های نهج البلاغه است و مطالب فراوانی 

در آن ذکر شده است.
آدرس خطبه قاصعة: در فیض الاسلام خطبه 234، در شرح بحرانی جلد 

4 صفحه 232، در شرح خوئی جلد 11 صفحه 263، در شرح ابن أبی 
الحدید جلد 13 صفحه 238 و در شرح فی ظلال جلد 3 صفحه 90.

لَمْ  سُبْحانَهُ  اللّهَ  إِنَّ 
َ
﴿ف این طور می فرمایند:  حضرت در خطبه قاصعة 

هْیَ عَنِ  النَّ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  لِتَرْکِهِمُ الامْرَ  إِلاَّ  یْدِیکُمْ 
َ
أ بَیْنَ  الْمَاضِیَ  الْقَرْنَ  یَلْعَن 

لِتَرْکِ  )الحکماء(  الْحُلَمَاءَ  وَ  الْمَعَاصِی  لِرُکُوبِ  فَهَاءَ  السُّ اللّهُ  لَعَنَ 
َ
ف الْمُنْکَرِ. 

حْکَامَهُ﴾1.
َ
مْ أ مَتُّ

َ
لْتُمْ حُدُودَهُ، وَ أ لَا وَ قَدْ قَطَعْتُمْ قَیْدَ الاسْلَامِ، وَ عَطَّ

َ
نَاهِی! أ التَّ

عن  ﴿و  است:  این  خبر  می خوانیم،  وسائل  از  نیز  دیگر  روایت  یک 

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، خطبه 192، ص 201.
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أبی  عن  صدقة،  بن  مسعدة  عن  مسلم،  بن  هارون  عن  إبراهیم،  بن  علی 

بکم  کیف  آله:  و  علیه  اللّه  صلی  النبی  قال  قال:  السلام،  علیه  اللّه  عبد 

إذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم و لم تأمروا بالمعروف، و لم تنهوا عن 

المنکر؟ فقیل له: و یکون ذلک یا رسول اللّه؟ فقال: نعم و شر من ذلک، 

کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف؟ فقیل له: یا رسول اللّه 

و یکون ذلک؟ قال: نعم و شر من ذلک، کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکرا 

و المنکر معروفا؟﴾1 .

علی بن ابراهیم نوعاً از پدرش نقل می کند ولی این خبر را از هارون بن 
مسلم که از طبقه 7 و ثقه می باشد نقل کرده است، دو تا مسعدة بن صدقة 
اللّه مقامه در معجم رجال حدیث می فرماید  اللّه خوئی اعلی  داریم آیت 
یک مسعدة بن صدقه داریم که معاصر امام صادق علیه السلام بوده که 
خوب است و یک مسعدة بن صدقة داریم که قبل از این بوده و زیدیه بتریه 
بوده که فرقه ای از زیدیه هستند که ابوبکر و عمر را قبول دارند ولی عثمان 

را قبول ندارند و بعد از آن دو حضرت امیر علیه السلام را قبول دارند.
بین فساد زن ها و فسق جوانان ارتباط است، فسدت نسائکم که معلوم 
است اما در مورد فسق یفسق در مجمع البحرین ذکر شده که این دو باب 
است یکی فسق یفسق مثل نصر ینصر و دیگری فسق یفسق مثل ضرب 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 397، ابواب امر و نهی، باب 5، حدیث 12، ط 
الإسلامیة.
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یضرب که هر دو به معنای خروج از دید می باشد.
بسیار  معروف  به  امر  مسئله  کردیم  عرض  که  همان طور  اما  و  خوب 
اهمیت دارد و از موضوعاتی است که بین اهل بیت و پیغمبران اشتراک 
دارد، ما در تمام زیارت نامه ها می خوانیم: »أشهد أنک قد أقمت الصلاة 
انگار  حقیقت  در  المنکر«  عن  نهیت  و  بالمعروف  أمرت  و  الزکاة  آتیت  و 

یعنی همان طور  نفر هستند  تاریخ یک  السلام در طول  ائمه علیهم  تمام 
که یک نفر در زمان های مختلف براساس مقتضیات زمان با ظلم و فساد 
مبارزه می کند و به شکل های مختلف امر به معروف و نهی از منکر می کند 
زمان های  در طول  بیت  اهل  تمام  ایشان  از  بعد  و  پیغمبر  زمان  از همان 
مختلف این کار را می کردند بنابراین موضوع امر به معروف و نهی از منکر 
واحد است اما شکل های مختلفی دارد و در میان تمام ائمه عملی بوده، 
بنده در کتاب امر به معروف و نهی از منکر موقف ائمه علیهم السلام در 
برابر ظالمین را یک به یک ذکر کرده ام که امروز چند نمونه از آن ها را برای 

شما بیان می کنم.
نمونه اول: هارون الرشید از طرف مردم به خاطر علاقه ای که به اهل بیت 

ما  که  روزی گفت  قرار داشت، هارون  فشار  داشتند تحت  السلام  علیهم 
می خواهیم فدک را به اهل بیت برگردانیم، بعد از اعلام این قضیه حضرت 
شما  که  شنیده ایم  ما  فرمودند  هارون  به  السلام  علیه  کاظم  موسی  امام 
می خواهید فدک را به صاحبانش برگردانید، هارون گفت بله ما می خواهیم 
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این کار را بکنیم زیرا نسبت به اهل بیت علیهم السلام با گرفتن فدک ظلم 
آمده ام،  موضوع  همین  خاطر  به  منم  بله  فرمودند  حضرت  است،  شده 
حضرت  کنیم،  تقدیم  ما  تا  بفرمایید  را  فدک  حدود  گفت  الرشید  هارون 
گفت  هارون  داد،  نخواهی  پس  بگویم  را  فدک  حدود  من  اگر  فرمودند 
به حق  را  بعد حضرت  و  بفرمایید من پس خواهم داد  اگر  به حق جدک 
جدشان قسم داد که بفرمایند، حضرت فرمودند اما حد اول عدن است که 
یکی از شهرهای یمن است، هارون الرشید این را که شنید چهره اش تغییر 
کرد، حضرت فرمودند حد دوم سمرقند است، هارون بیشتر ناراحت شد، 
سپس حضرت فرمودند حد سوم تمام آفریقاست، هارون چهره اش سیاه 
در  پس  گفت  هارون  دریاهاست،  کنار  چهارم  حد  فرمودند  حضرت  شد، 
این صورت برای من چیزی باقی نخواهد ماند تمام مملکت مال شماست، 
حضرت فرمود بله مقصود من همین بود که عالم اسلامی با تمام اقالیمش 

برای ما هستند و شما آن ها را غصب کرده اید.
نمونه دوم: روزی امام موسی کاظم علیه السلام با مهدی خلیفه عباسی 

شما  به  را  فدک  می خواهیم  ما  که  گفت  حضرت  به  او  و  کردند  برخورد 
جبل  اول  حد  فرمودند  حضرت  بفرمایید،  بیان  را  حدش  بدهیم  تحویل 
اُحد و عریش مصر و کنار همه دریاها و دومة الجندل و خلاصه حضرت 
این طور بیان فرمودند که تمام عالم اسلامی برای ماست، فتغیر المهدی و 
در چهره اش آثار غضب نمایان شد و گفت پس دیگر چیزی برای ما باقی 
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نمی ماند و حضرت فرمودند بله شما غاصب هستید، خلاصه اینکه یکی از 
موضوعاتی که در بین تمام انبیاء و ائمه علیهم السلام مشترک بوده همین 

امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
بقیه بحث بماند برای بعد از تعطیلات سال نو ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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بحث مان با توفیق پروردگار متعال درباره فریضه بسیار مهم امر به معروف 
و نهی از منکر بود که این فریضه مهم همیشه با فضا و وضع جامعه ارتباط 
وَ  هَا  کُلُّ الْبِرِّ  عْمَالُ 

َ
أ مَا  ﴿وَ  فرمودند:  السلام  علیه  امیر  حضرت  لذا  دارد 

هْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلاَّ کَنَفْثَةٍ  مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ
َ ْ
الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللّهِ عِنْدَ الأ

رِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا 
َ
﴾1 و حضرت باقر علیه السلام فرمودند: ﴿ف یٍّ فِی بَحْرٍ لُجِّ

رْضُ 
َ ْ
مَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسّبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الأ

ْ
تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأ

مْرُ﴾، خلاصه اینکه بحث مان با توفیق 
َ ْ
عْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الأ

َ ْ
وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الأ

پروردگار متعال یک بحث فردی اجتماعی بسیار مهم می باشد.
صاحب جواهر اعلی اللّه مقامه در جلد 21 جواهر 43 جلدی بحث را 
ابتداء از آیات قرآن آغاز کرده و چند آیه بیان کرده منتهی کلًا در هشت 
جای قرآن کریم آیاتی درباره امر به معروف و نهی از منکر داریم من جمله 
این آیات که خداوند متعال در آن ها فلسفه جهاد و امر به معروف را بیان 

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 374، حکمت 374
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لَقَدیرٌ  نَصْرِهِمْ  عَلی  هَ  اللَّ إِنَّ  وَ  ظُلِمُوا  هُمْ  نَّ
َ
بِأ یُقاتَلُونَ  ذینَ  لِلَّ ذِنَ 

ُ
﴿أ می کند: 

عُ 
ْ
هُ وَ لَوْ لا دَف نَا اللَّ نْ یَقُولُوا رَبُّ

َ
خْرِجُوا مِنْ دِیارهِمْ بِغَیْرِ حَقِّ إِلاَّ أ

ُ
ذینَ أ )39( الَّ

مَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ  اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّ هِ النَّ اللَّ

 )40( عَزیزٌ  لَقَوِیٌّ  هَ  اللَّ إِنَّ  یَنْصُرُهُ  مَنْ  هُ  اللَّ لَیَنْصُرَنَّ  وَ  کَثیراً  هِ  اللَّ اسْمُ  فیهَا 

مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ 
َ
کاةَ وَ أ لاةَ وَ آتُوُا الزَّ قامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِی الأ نَّ ذینَ إِنْ مَکَّ اَلَّ

تا زمانی که پیغمبر صلوات  مُورِ )41(﴾1، 
ُ ْ
الأ هِ عاقِبَةُ  لِلَّ وَ  الْمُنْکَرِ  عَنِ  نَهَوْا 

به ساختن  امر  بلکه فقط  نبود  به جهاد  امر  بودند  آله در مکه  و  اللّه علیه 
جامعه و بیان معارف اسلامی بود هر چند که مسلمانان مظلوم واقع شده 
آمدند  مدینه  به  حضرت  که  وقتی  اما  بودند  شکنجه  مورد  حتی  و  بودند 
طرف  از  جهاد  اجازه  و  اذن  و  شدند  نازل  آیات  این  شد  تثبیت  اسلام  و 
خداوند متعال داده شد فلذا این آیات شریفه دلالت دارند بر اینکه هر ملت 
مظلومی از طرف خداوند متعال مجاز هستند و اذن دارند تا قیام و جهاد و 

امر به معروف کنند و خداوند نیز به آن ها کمک خواهد کرد.
ذِینَ  آیه بعدی که صاحب جواهر ذکر نکرده این آیه شریفه می باشد: ﴿الَّ
وَ  وْرَاةِ  التَّ فِی  عِندَهُمْ  مَکْتُوباً  یَجِدُونَهُ  ذی  الَّ یَّ  مِّ

ُ
الأ بِیَّ  النَّ سُولَ  الرَّ بِعُونُ  یَتَّ

مُ  بَاتِ وَ یُحَرِّ یِّ مُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّ
ْ
الِإنْجِیلِ یَأ

ذِینَ  الَّ
َ
تِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ ف غْلَالَ الَّ

َ
عَلَیْهِمُ الْخبّائِث وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأ

1 . سوره حج، آیه 39 و 40 و 41. 



77

جلسه جج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

ولَئِکَ هُمْ الْمُفْلِحُون﴾1 
ُ
نزِلَ مَعُهُ أ

ُ
ذِیَ أ ورَ الَّ بَعُواْ النُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّ آمَنُواْ بِهُ وَ عَزَّ

که معلوم می شود امر به معروف و نهی از منکر یکی از ویژگی های انبیاء و 
ائمه و علماء بزرگ می باشد.

از  نهی  و  معروف  به  امر  درباره  ما  بحث  در  که  مهمی  آیات  از  یکی 
مُرُونَ 

ْ
تَأ اسِ  لِلنَّ خْرِجَتْ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَیْرَ  ﴿کُنْتُمْ  آیه شریفه:  این  منکر وجود دارد 

هْلُ الْکِتَابِ لَکانَ 
َ
بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أ

کْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾2 می باشد منتهی قبلش 
َ
هُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أ خَیراً لَّ

مُروُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ 
ْ
ةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأ مَّ

ُ
این آیه شریفه: ﴿وَ لْتَکُن مِنکُمْ أ

وْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾3 وجود دارد که ما باید ببینیم 
ُ
یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أ

این دو آیه شریفه که هر در سوره آل عمران هستند چه نسبتی با هم دارند، 
آیت اللّه طباطبائی اعلی اللّه مقامه در تفسیر المیزان می فرماید این دو 
آیه یک چیز یعنی وجوب را می گویند و در واقع بحث در این است که آیا امر 
به معروف و نهی از منکر واجب عینی است یا واجب کفایی؟ تفسیر صافی 
گفته که »من« در »ولتکن منکم« تبعضیه است و دلالت دارد بر اینکه بر 
می فرماید  المیزان  تفسیر  در  طباطبائی  اللّه  آیت  اما  نیست  واجب  همه 
»من« تبعضیه نیست بلکه ابتدائیه می باشد یعنی قرآن کریم یک واقعیتی 
را برای همه بیان می کند منتهی باید یک عده ای قیام کنند و دعوت به 

1 . سوره اعراف، آیه 157.
2 . سوره آل عمران، آیه 110. 
3. سوره آل عمران، آیه 104. 



78

درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه جج

خیر کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و اما عده ای نیز گفته اند 
»من« بیانیه است و بیان همان آیه 110 می باشد علی أیِّ حال این آیات بر 
وجوب امر به معرفو و نهی از منکر دلالت دارند بنابراین اولین بحث ما ذکر 

آیات قرآن مرتبط به مسئله امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
آن  در  که  نوشته ام  منکر  نهی  و  معروف  به  امر  مورد  در  کتابی  یک  بنده 
مطلبی از المنار نقل کرده ام که گفته شده امر به معروف و نهی از منکر بر 
همه واجب است منتهی مسلمانان باید عده ای را به عنوان مبلغ و داعی به 
خیر در میان خودشان تربیت کنند و به کشورهای دیگری بفرستند تا مردم 

را به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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اول  ابتدائاً چند بحث لازم است؛  از منکر  و نهی  به معروف  امر  در بحث 
اینکه سکوت حرام است یعنی بر اساس روایاتی که داریم و خواهیم خواند 

سکوت و غفلت و یا بی تفاوتی نسبت به امور اجتماعی حرام می باشد. 
بن  هشام  عن  الاتی  بالاسناد  الاخبار(  و  )المجالس  فی  ﴿و  اول:  خبر 
سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو أنکم إذا بلغکم عن الرجمل 

شیء تمشیتم إلیه فقلتم: یا هذا إما أن تعتزلنا و تجتنبنا، و إما أن تکف عن 

هذا، فان فعل و إلا فاجتنبوه﴾1.

نبوی:  روایت  این  به  نور  صحیفه  از  جا  ده  در  علیه  اللّه  رضوان  امام 
اجتماع  در  انسان  اینکه  برای  رعیّته﴾  عن  مسؤول  کلّکم  و  راع  ﴿کلّکم 

مسئولیت مهم دارد تمسک کرده است که تمام این ها در جلد 22 صحیفه 
پاورق  در  همچنین  و  است  شده  بیان  می باشد  مطالب  فهرست  که  نور 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 415، ابواب امر و نهی، باب 7، حدیث 5، ط 
الإسلامیة.
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آدرس این روایت نبوی نیز ذکر شده مِن جمله آدرس در بحار الأنوار جلد 
72 صفحه 38.

بن  أحمد  عن  أصحابنا،  من  عدة  عن  یعقوب،  بن  د  ﴿مُحمَّ دوم:  خبر 
د بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن عبد اللّه، عن أبی عصمة  مُحمَّ

قاضی مرو، عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام )فی حدیث( قال: أوحی 

اللّه إلی شعیب النبی علیه السلام انی معذب من قومک مأة ألف: أربعین 

ألفا من شرارهم، و ستین ألفا من خیارهم، فقال علیه السلام: یا رب هؤلاء 

الأشرار، فما بالأخیار؟ فأوحی اللّه عز و جل إلیه: داهنوا أهل المعاصی و 

لم یغضبوا لغضبی﴾1 بنابراین ساکت و بی تفاوت گناه است و ما نیز باید با 

غضب خداوند غضبناک بشویم.
د بن خالد البرقی فی )المحاسن( عن جعفر  خبر سوم: ﴿أحمد بن مُحمَّ
د، عن عبد اللّه بن میمون القداح، عن أبی عبد اللّه علیه السلام  بن مُحمَّ

عن أبیه، عن جده، عن علی بن الحسین علیهم السلام قال: قال موسی 

بن عمران علیه السلام: یا رب من أهلک الذین تظلهم فی ظل عرشک یوم 

لا ظل إلا ظلک؟ فأوحی اللّه إلیه: الطاهرة قلوبهم، و البریة أیدیهم الذین 

إذا  لمحارمی  یغضبون  »والذین  قال:  أن  »إلی  آبائهم  ذکر  یذکرون جلالی 

استحلت مثل النمر إذا جرح﴾2.

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 416، ابواب امر و نهی، باب 8، حدیث 1، ط 
الإسلامیة.

2 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 416، ابواب امر و نهی، باب 8، حدیث 3، ط الإسلامیة.
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در  بحث  چند  که  می باشد  وجوب  به  مربوط  دوم  بحث  اما  و  خوب 
از منکر  و نهی  به معروف  امر  اینکه شکی در وجوب  اول  آن وجود دارد؛ 
وجود ندارد کما اینکه صاحب جواهر می فرماید کتاباً و سنةً و اجماعاً من 

المسلمین بقسمیه )محصل و منقول( 
یکی از آیاتی که همه به آن استدلال کرده اند همان آیه 110 از سوره 
تَنْهَوْنَ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ 

ْ
تَأ اسِ  لِلنَّ خْرِجَتْ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خیْرَ  ﴿کُنتُمْ  عمران:  آل 

مِنْهُم  هُم  لَّ خَیْراً  لَکَانَ  الْکِتَابِ  هْلُ 
َ
أ آمَنَ  لَوْ  وَ  بِاللّهِ  تُؤْمِنُونَ  وَ  الْمُنکَرِ  عَنِ 

همین  از   106 آیه  در  البته  و  می باشد  الْفَاسِقُونَ﴾1  کْثَرُهُمُ 
َ
أ وَ  الْمُؤْمِنُونَ 

مُرُونَ 
ْ
ةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأ مَّ

ُ
سوره نیز این طور ذکر شده: ﴿وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أ

وْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾2 که ما باید ببینیم 
ُ
بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أ

این دو آیه شریفه که هر دو در سوره آل عمران هستند چه نسبتی با هم 
شکی  فرموده  و  گرفته  چیز  یک  را  آیه  دو  هر  طباطبائی  اللّه  آیت  دارند، 
بر وجوب دلالت دارند در تفسیر صافی »من« تبعیضیه گرفته  نیست که 
بنابراین کتاباً مسلم و محرز  بر همه واجب نیست،  و گفته شده که  شده 
است منتهی اولًا بحث در این است که آیا وجوبش کفائی است یا عینی 

می باشد؟ و ثانیاً اینکه چنین وجوبی سمعی است یا عقلی می باشد؟
قبل از ورود به این بحث باید به معنای امر و نهی توجه داشته باشیم، 

1 . سوره آل عمران، آیه 110. 
2 . سوره آل عمران، آیه 104.
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ما در اصول مباحثی را در مورد ماده و صیغه امر خوانده ایم، در ماده أمر 
به معنای طلب  امر  و جمع  را می رساند  یأمر گفته شده که معنای طلب 
مورد  در  اما  و  امور،  معنای شیء می شود  به  و جمع طلب  اوامر  می شود 
صیغه إفعل گفته شده که بر طلب دلالت دارد منتهی در بحث ما امر به 
معروف به معنای طلب نیست بلکه امر به معروف به معنای ایجاد انگیزه و 
وادار کردن افراد قولًا و فعلًا به کارهای خوب می باشد و بلکه گاهی افعال 
موثرتر از اقوال می باشند و اما نهی از منکر نیز به معنای طلب نیست بلکه 

به معنای بازداشتن قولا أو فعلًا أو اخلاقاً از منکرات می باشد. 
بحث دیگر اینکه آیا امر به معروف عقلی است یا شرعی؟ صاحب جواهر 
عقل  زیرا  می باشد  عقلی  فرموده اند  عده ای  اما  می باشد  شرعی  فرموده 
انسان مدرکاتی دارد من جمله اینکه حسن و قبح را درک می کند و »کلما 
حکم به العقل حکم به الشرع« یعنی بین حکم عقل و شرع ملازمه وجود 
دارد، کلام صاحب جواهر این است: »)و( کیف کان ف )الأمر بالمعروف( 
بقسمیه  المسلمین  من  أجماعا(  واجبان  المنکر  عن  )والنهی  الواجب 

و  الشیخ  عن  بل  غیره،  و  السنة  و  الکتاب  من  تقدم  ما  إلی  مضافا  علیه، 

غیر  من  بذلک  یستقل  مما  العقل  أن  المقداد  و  الشهیدین  و  الفاضل 

حاجة إلی ورود الشرع، نعم هو مؤکد، و إن کان الأظهر أن وجوبهما من 

الخاجا  و  الحلبی  و  والحلی  السید  عن  کما  سمعی  کذلک  کونهما  حیث 

کتبه،  بعض  فی  والده  و  فخرالمحققین  و  الکرکی  و  الطوسی  نصیرالدین 



83

جلسه جج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

جمهور  إلی  نسبته  السرائر  عن  بل  الأکثر  إلی  نسبته  المختلف  عنم  بل 

المتکلمین و المحصلین من الفقهاء، ضرورة عدم وصول العقل إلی قبح 
ترک الأمر بذلک علی یترتب علیه العقاب بدون ملاحظة الشرع«1

بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج 21، ص 358، ط 43 جلدی.
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بحث مان فعلا درباره حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و همچنین 
دارند  واجب  نهی  و  امر  که  منکر  و  معروف  چیستی  یعنی  آن  موضوع 

می باشد.
عقلی  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  حکم وجوب  آیا  اینکه  اول  بحث 
است یا شرعی می باشد؟ از جمله کسانی که قائلند وجوبش عقلی است 
شهیدین می باشند و این مبتنی بر این است که عقل حسن و قبح را درک 
عبارت  حالا  هستند  حسن  نیز  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  می کند 
»)الفصل  شود:  مشخص  مرادشان  تا  می خوانیم  را  لمعه  در  شهیدین 
فعلا  أو  قولا،  الطاعة  علی  الحمل  هو  و  بالمعروف(  الأمر  فی  ـ  الخامس 

أو فعلا )و هما  المعاصی قولا،  المنع من فعل  المنکر( و هو  )والنهی عن 

واجبان عقلا( فی أصح القولین )و نقلا( إجماعا«1. 

درباره بعثت انبیاء و نصب امام چند نظریه وجود دارد؛ اول اینکه این ها 

1 . الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج 2، ص 409.
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امر عقلی هستند از راه قاعده لطف، قاعده لطف قاعده ای است که فقهاء 
و متکلمین به آن اعتناء کرده و خیلی از مطالب را بر آن مترتب می کنند، 
خواجه نصیرالدین در تجرید الاعتقاد و علامه در کشف المراد فی شرح 
قاعده  روی  از  را  السلام  علیهم  ائمه  و نصب  انبیاء  بعثت  الاعتقاد  تجرید 
لطف می دانند، قاعده لطف یعنی »ما یقرب العبد إلی الطاعة و یبعده عن 
المعصیة« هر چیزی که انسان ها را به طاعت خدا نزدیک کند و از معصیت 

این طور  السلام  علیه  زمان  امام  مورد  در  مثلا  است  حسن  که  کند  دور 
فرموده که: »وجوده لطفٌ و تصرفه لطفٌ آخر و عدمه منا« خلاصه اینکه 
لطف  قاعده  بر  السلام  علیهم  ائمه  نصب  و  انبیاء  بعثت  تجرید  شرح  در 
منتهی  می کند  مشی  قاعده  همین  طبق  نیز  لمعه  شرح  و  شده  مبتنی 
بیان دیگری دارد و می فرماید: »أما الأول فلأنهما لطف و هو واجب علی 
مقتضی قواعد العدل، و لا یلزم من ذلک وجوبهما علی اللّه تعالی اللازم 

منه خلاف الواقع إن قام به، أو الإخلال بحکمه تعالی إن لم یقم لا ستلزام 

القیام به علی هذا الوجه الإلجاء الممتنع فی التکلیف، و یجوز اختلاف 

الواجب باختلاف محاله خصوصا مع ظهور المائع فیکون الواجب فی حقه 

تعالی الإنذار و التخویف بالمخالفة، لئلا یبطل التکلیف و قد فعل«1.

بهتری در  بیان  و  بیشتری داده  را توضیح  این مطلب  صاحب جواهر 
این رابطه دارد لذا بخشی از کلام ایشان که در واقع به کلام شهیدین که 

1 . الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج 2، ص 410.
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قائل به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر هستند اشاره دارد را 
لما  و  معروف  ارتفع  لما  بالعقل  وجبا  »لو  المنتهی  فی  »بل  می خوانیم: 
وقع منکر، أو کان اللّه تعالی شأنه مخلا بالواجب، و التالی بقسمیه باطل، 

فعل  علی  الحمل  هو  بالمعروف  الأمر  أن  الشرطیة  بیان  مثله  فالمقدم 

المعروف، و النهی عن المنکر هو المنع منه، فلو کانا بالعقل لکانا واجبین 

علی اللّه تعالی، لأن کل واجب عقلی بجب علی کل من حصل فیه وجه 

الوجوب ولو وجبا علی اللّه تعالی لزم أحد الأمرین، و أما بطلانهما فظاهر، 

أما الثانی فلأنه حکیم لا یجوز علیه الاخصلال بالواجب، و أما الأول فلأنه 
یلزم الالجاء و هو ینافی التکلیف«1.

آیا معیار  اینکه  اول  این بحث وجود دارد؛  اما چند مطلب در  و  خوب 
از  عده ای  چیست؟  السلام  علیهم  ائمه  نصب  و  انبیاء  بعثت  پایه  دلیل  و 
متکلمین مثل خواجه نصیرالدین و علامه گفته اند قاعده لطف می باشد، 
اما آیت العظمی سید احمد خوانساری بیان دیگری دارند ایشانم در کتاب 
العقائد الحقة چند روایت از اصول کافی نقل کرده و می فرمایند ما پایه و 
اهل  می گیریم  السلام  علیهم  بیت  اهل  خود  از  را  امامت  و  نبوت  اساس 
بیت علیهم السلام می فرمایند خداوند متعال که رحیم و مهربان و عادل و 
حکیم است وقتی این عالم را آفریده لازم است تا راهنمایی کند پس مبدأ 
این عنایت و حکمت پروردگار متعال می باشد نه قاعده لطف که خب اگر 

1 . جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج 21، ص 358، ط 43 جلدی.
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انبیاء و ائمه نبودند حرج و مرج به وجود می آمد و مردم نمی دانستند چه 
کار باید کنند لذا خداوند حکیم یک افراد معصوم از گناه و خطا را فرستاد 

تا مردم را راهنمایی کنند تا از این جهت اشکال مذکور نیز رفع می شود.
یکی همین  دارند  العظمی سید احمد خوانساری دو کتاب  اللّه  آیت 
آن  در  المدارک که  و دیگری جامع  الحقه که مطالعه می فرمایید  العقائد 
امام  زمان  در  کرده اند،  شرح  است  فقه  دوره  یک  که  را  علامه  مختصر 
د حسن قدیری یک نامه ای به امام نوشتند و  رضوان اللّه علیه آقای مُحمَّ
از حکمی که ایشان درباره شطرنج داده بودند سوال کردند، امام رضوان 
اللّه علیه فرمودند اگر شطرنج صرفاً یک ورزش فکری باشد و از آلت قمار 
بودن خارج شده باشد و برد و باخت در کار نباشد اشکالی ندارد، وقتی 
شنیده ایم  ما  قرن  چندین  که  شد  بلند  سروصدا  فرمودند  این طور  امام 
فجور  و  فسق  اهل  و  ستمکاران  و  جباران  بازی  و  است  حرام  شطرنج  که 
رِمایه  و  سَبق  مثلا  کرده  تغییر  زمان  فرمودند  جواب  در  اما  است،  بوده 
باید همین طور  نیز  آیا الان  بوده  تیر و کمان و اسب  در آن زمان مختص 
شده  تحلیل  شیعیان  بر  انفال  یا  و  کرده؟  تغییر  زمان  برحسب  یا  باشد 
در آن روز انفال این گونه بود که زمینی می گرفتند و کشت می کردند اما 
به خطر  باعث  و  بین می برند  از  را  با ماشین های کذایی جنگل  ها  امروزه 
افتادن جان میلیون ها انسان می شوند خب حالا ما باید بگوییم چون که 
انفال بر شیعیان حلال است هر کس هر کاری دلش خواست بکند؟ و یا 
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خیابان کشی ها و منازل و مساجد برای مردم ترافیک ایجاد می کند حالا 
ما باید بگوییم این ها تخریب شوند یا همین طور بمانند؟ آیا تمدن جدید 
به کلی باید از بین برود و مردم برای همیشه در صحرا و کوه زندگی کند؟ 
شما برای حکم شطرنج به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت اللّه آقای حاج 
سید احمد خوانساری که بازی با شطرنج را بدون رهن یعنی برد و باخت 
که  صورتی  در  کنید  مراجعه  می کند  خدشه  را  أدله  تمام  و  می داند  جائز 
مقام احتیاط و تقوای ایشان و همچنین مقام علمیت ایشان کاملا معلوم 
می باشد ولی شما را نصیحت پدرانه می کنم که سعی کنید تنها خدا را در 
نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بی سواد واقع نشوید 
نزد  موقعیت مان  و  مقام  به  خدا  حکم  نشر  و  اعلام  با  بناست  اگر  که  چرا 
مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد لطمه بخورد بگذار هرچه که 
می خواهد بشود از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت به اسلام 

و مسلمین خواستارم.
بنابراین سه مبنی داریم؛ اول حکمت پروردگار متعال و دوم قاعده لطف و 

سوم رحمت خداوند متعال.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 18 - )سه شنبه( 95/01/17

بحث مان در این بود که شکی نیست که امر به معروف و نهی منکر کتاباض 
م می باشد اما چند  و سنةً و اجماعاً واجب است و میان همه مسلمین مسلَّ
شرعی  یا  است  عقلی  وجوب  این  اینکه  اول  شده؛  واقع  اینجا  در  بحث 
قبح  و  حسن  جهت  از  عقل  که  است  چیزی  آن  عقلی  وجوب  می باشد؟ 
و شرع  است  قبیح  که ظلم  ذاتاً درک می کند  ما  مثلا عقل  درک می کند 
قبیح  را  ظلم  الشرع«  به  حکم  العقل  به  حکم  »کلما  ملازمه  حکم  به  نیز 
می داند، اما در ما نحن فیه آنچه که معروف و ارزش است و آنچه که منکر 
آیا عقلًا موظف  بدانیم  ما می خواهیم  بیان شده حالا  ارزش است  و ضد 
به امر به معروف و نهی از منکر هستیم و یا شرعاً چنین وظیفه ای داریم؟ 
اختلفوا علی قولین: اول اینکه آنچه که شرع گفته همان حکم عقل است 

را  حکم  مقدس  شارع  خود  بلکه  نیست  عقل  حکم  به  نیازی  اینکه  دوم 
بیان کرده، خلاصه اول نقل اقوال است به این صورت که صاحب جواهر 
می گوید بوجوبهما شرعاً، شیخ مفید نیز قائل به وجوب است شرعاً، مهذب 
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رواندی  قرآن  فقه  واجب می باشد،  که شرعاً  این است  براج ظاهرش  این 
وجوبهما شرعاً، سرائر ابن ادریس وجوبهما شرعاً، سید مرتضی وجوبهما 
شرعاً، اما شیخ ابو جعفر طوسی قائل به وجوب است عقلًا به واسطه قاعده 
لطف که عرض خواهیم کرد، علامه در محتلف فرموده عقلًا واجب است 
اما در ارشاد و تذکره و منتهی فرموده شرعاً واجب می باشد علی أیِّ حال 
این بحث همان طور که مقدس اردبیلی در زبدة البیان فرموده ثمره عملی 

ندارد.
خوب و اما از جهت أدله در اینجا به سراغ این مطلب که دلیل بعثت 
و  رفته  چیست  متعال  خداوند  توسط  السلام  علیهم  ائمه  نصب  و  انبیاء 

خواسته اند از آنجا برای بحث ما نیز نتیجه ای به دست بیاورند.
حکماء گفته اند انسان ها اجتماعی اند و باید در اجتماع زندگی کنند 
و وقتی این چنین شد ارتباط با دیگران نیاز به قوانینی دارد تا حد و مرزها 
براساس عدالت شناخته شوند تا اینکه اجتماع یک اجتماع منظمی باشد 
خاطر  به  ائمه  نصب  و  کتب  انزال  و  رسل  ارسال  به  احتیاج  گفته اند  لذا 
نیز  قسط و عدل و مشخص بودن حد و مرزها می باشد و خداوند متعال 
الْمِیزَانَ  وَ  الْکِتَابَ  مَعَهُمُ  نْزَلْنَا 

َ
أ وَ  نَاتِ  بِالْبَیِّ رْسَلْنَا 

َ
أ ﴿لَقَدْ  قرآن فرموده:  در 

ائمه  نصب  و  رسل  بعث  گفته اند  متکلمین  اما  بِالْقِسْطِ﴾1،  اسُ  النَّ لَیَقُومَ 

ما  و  الطاعة  إلی  العبد  یقرب  »ما  لطف  قاعده  و  است  لطف  قاعده  راه  از 

1 . سوره حدید، آیه 25
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یبعده عن المعصیة« و یا به تعبیر دیگر »ما یقرب العبد معه إلی الطاعة و ما 

یبعد العبد معه عن المعصیة« می باشد، و اما شهیدین نیز قائل به وجوب 

و  از منکر شده اند عقلًا یعنی دلیل شان عقل است  امر به معروف و نهی 
دلیل عقلی شان همان قاعده لطف می باشد و حتی ایشان می فرمایند بر 
خداوند نیز طبق قاعده لطف واجب است تا بعث رسل و نصب ائمه کند، به 
شهیدین اشکال شده اینکه شما می فرمایید بر همگان واجب است حتی 
بر خدا نیز واجب است اگر چنین باشد ما گفتیم امر در اینجا به معنای 
هم چنین  و  طلب  معنای  به  نه  و  است  فعلًا  و  قولًا  المعروف  علی  الحمل 

نهی از منکر نیز به معنای بازداشتن است قولًا و فعلًا نه به معنای طلب 
بازداشتن خب حالا اگر بنا باشد خداوند افراد را وادار به انجام معروف کند 
اراده می کند و اراده او از مراد منفک نیست لذا مردم باید مجبور باشند که 
معروف ها را به جا بیاورند و منکرات را ترک کند و اگر اینجور می شد چون 
ترک  منکرات  همه  و  می شد  انجام  معروف ها  همه  باید  خواسته  خداوند 
می شد در حالی که در واقع این طور نیست و می بینیم که در میان مردم 
بسیاری از معروف ها ترک می شود و بسیاری از منکرات انجام می شود پس 
بر  باشد که  یا خداوند متعال تخلف کرده  این است که  این مطلب  لازمه 
خلاف حکمت است و یا اینکه معروفی ترک نشود و منکری انجام نشود که 
این نیز برخلاف مشاهده و دید ماست بنابراین دلیل بر شهیدین و دیگران 
که به قاعده لطف استناد کرده اند این اشکال وارد است، شهید ثانی در 
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بله قاعده لطف درست است منتهی  این طور جواب داده که  لمعه  شرح 
وظائف فرق می کند اگر از طرف ما باشد باید حرف بزنیم و حرکت کنیم 
اما خداوند متعال ابلاغ می کند یعنی حمل بر طاعت می کند ولی تبلیغاً 
نیز  خدا  بر  المعصیة«  عن  یبعده  و  الطاعة  إلی  العبد  یقرب  »ما  بنابراین 
واجب است منتهی شکل وجوب فرق دارد یعنی شکل وجوب در ما حرکت 
بیان  و  ابلاغ  از منکرات است ولی در خداوند  و نهی  به معروف  امر  برای 
است، صاحب جواهر می فرماید این طور توجیه شده ولی انصافاً نیازی به 
چنین توجیهاتی نیست زیرا ما شرعاً ادله فراوانی بر وجوب امر به معروف و 

نهی از منکر داریم لذا شرعاً واجب است.
واجب  جهت  این  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  گفته اند  برخی 
اللّه  آیت  اقتضایی دارد که دیروز گفتیم  است که حکمت خداوند چنین 
العظمی آسید احمد خوانساری در کتاب العقائد الحقة بعد از نقل روایاتی 
می کند  اقتضاء  متعال  خداوند  حکمت  فرموده  و  شده  قائل  همین طور 
که راه رسیدن به کمال را به بندگانش نشان بدهد و آن راه این است که 

معروف ها را انجام بدهند و منکرات را ترک کنند.
یام در عائده 64 قاعده لطف 

َ
خوب و اما ملا احمد نراقی در عوائد الأ

را مورد بررسی قرار داده و سپس آن را از همه جهت رد کرده و آن را انکار 
کرده و فرموده قرن ها به قاعده لطف استدلال شده در حالی که دلیلی 
و  لطیف  متعال  خداوند  می فرمایید  شما  اولا  که  چرا  ندارد  وجود  آن  بر 
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خبیر است و این یعنی اینکه نسبت به مردم لطف و احسان دارد و یا اینکه 
باریک بین و ظریف بین است که این در روایات مان نیز بیان شده است اما 
دیگر اینکه قاعده ای به نام لطف به معنای »ما یقرب العبد إلی الطاعة و 
یبعده عن المعصیة« داشته باشیم صحیح نیست، مرحوم نراقی مثال های 

فراوانی نیز زده مثلا اینکه خداوند متعال فرموده دختر در 9 سالگی و پسر 
در 15 سالگی بالغ می شود و یا مثلا پیغمبر در فلان روز مبعوث شد چرا 
یک روز قبل و یک روز بعدش مبعوث نشد؟ و از این قبیل احکامی که حکم 
خداست و ما نمی توانیم با قاعده لطف برای خدا تکلیف معین کنیم، این 
نکته را نیز عرض کنم که عوائد الأیام یکی از کتاب های بسیار بسیار مهم 
و ارزشمند ماست و خود ملا احمد نیز از شخصیت های بسیار مهم ماست 
و یک وقتی آیت اللّه طباطبایی اعلی اللّه مقامه در درس می فرمودند ما 
واقعا فقیه و عالمی تا این حد جامع کمتر دیده ایم، ایشان کتب فراوانی 
نیز دارد که یکی از آن ها کتاب طاقدیس می باشد که مطالب ارزشمندی 
اول  در  که  آن ذکر شده است من جمله شعری  در  فراوان  با ذوق  همراه 

کتاب بیان شده است: 
ره ســاز  بســازم  تا  رفیــقی  کو  ســامری گشــتم ز شـوق ســامره

گشته جان این جهان آنجا نهـان ... ســامره جان باشد و تن این جهان
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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وَ  بِالْمَعْرُوفِ  الأمْرِ  عِنْدَ  اللّهِ،  سَبِیلِ  فِی  الْجِهَادُ  وَ  هُا  کُلُّ الْبِرِّ  عْمَالُ 
َ
أ مَا  ﴿وَ 

﴾1، بحث مان با توفیق پروردگار  یٍّ هْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، إِلاَّ کَنَفْثَة فِی بَحْر لُجِّ النَّ

در فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر بود، یکی از بحث های مهم 
این است که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر عینی است یا کفائی 
می باشد؟ وجوب عینی آن است که بر هر فردی بخصوصه واجب است و 
هر فردی موظف است که انجام بدهد و اگر ترک کند مستحق عقاب الهی 
می باشد مثل نماز و روزه و امثالهما، واجب کفائی آن است که مخاطب و 
ن ولی اگر بعضی از افراد قیام  مورد وجوب همه مردم هستند نه فرد معیَّ
کرد و آن واجب را انجام داد از بقیه ساقط می باشد و در صورتی که انجام 

نشود همه مستحق عقاب هستند مثل احکام مربوط به اموات.
محقق در شرایع فرموده: »الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان 
علی  قیل  و  کفایةٌ  فیه  مَن  بقیام  یسقط  الکفایة  علی  وجوبهما  و  اجماعاً 

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 374، حکمت 374.
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فرموده:  الوسیلة  تحریر  در  علیه  اللّه  رضوان  امام  أشبه«،  هو  و  الأعیان 

الکفایة سقط عن الأخرین  به  به مَن  أنّ وجوبهما کفائیٌ فلو قام  »الأقوی 
آقای  العظمی  آیت  تارکین للواجب«،  و إلا کان لکل مع إجتماع الشرائط 

خوئی نیز در منهاج الصالحین قائل شده که وجوب امر به معروف و نهی 
از منکر کفائی می باشد.

صاحب جواهر در جواهر بعد از نقل قول شرایع فرموده صاحب شرایع 
العینیة  أصالة  واجبات  در  اینکه  اول  أشبه«؛  هو  »و  فرموده  دلیل  دو  به 
عینی  که  کردیم  شک  ما  و  شد  واجب  چیزی  اگر  یعنی  می شود  جاری 
الأصل  است یا کفائی، تعیینی است یا تخییری، توصلی است یا تعبدی 
لاتعبدیاً  توصلیاً  تخییریاً  لا  تعیینیاً  کفائیاً  لا  عینیاً  یکون  أن  الواجب  فی 

الإطلاق(  )اصالة  اصل  و  دارد  لازم  اضافه ای  قید  مقابل  تای  سه  آن  زیرا 
نیز بر این است که قیدی نباشد بنابراین در صورتی که وجوب عینی و با 
لاکفائیاً  عینیاً  واجباً  یکون  أن  یقتضی  الأصل  کردیم  شک  چیزی  کفائی 
لأنّ الکفائیة یحتاج إلی القید در حالی که قید نیز در کلام وجود ندارد، 

در مورد واجب تعیینی و تخییری و واجب توصلی و تعبدی نیز همین اصل 
جاری می شود، و اما دوم اینکه ظاهر خطابات کتاب و سنت نیز اقتضاء 
می کند که واجب عینی باشد مثلا وقتی ظاهر آیات قرآن را نگاه می کنیم 
مرادش این است که هر فردی موظف است آن واجب را انجام بدهد، این 
دو را صاحب جواهر به عنوان دلیل برای کلام محقق بیان کرده اما بعد 
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که  است  جایی  در  این  و  نیست  این طور  می فرماید  جواهر  صاحب  خود 
غرض شارع معلوم نباشد ولی در جایی که غرض معلوم است ما به دنبال 
آن غرض می رویم مثلا اگر جمعیتی قیام کردند که میتی را دفن کنند از 
بقیه ساقط است زیرا غرض آن است که میت غسل داده شود و کفن شود 
و نماز بر او خوانده شود در ما نحن فیه نیز همین طور است یعنی شارع 
مقدس غرضش این است که به معروف امر شود و از منکر نهی شود حالا 
اگر عده ای قیام کردند و این کار را انجام دادند غرض حاصل شده است. 

ما به صاحب جواهر چند اشکال داریم:
اشکال اول: باید توجه کنیم به اینکه امر به معروف و نهی از منکر کم رنگ 

ما  از  اینکه شارع مقدس  به  باید توجه کنیم  ما  تلقی و ذکر شده چرا که 
چه می خواهد و بعد کل افراد باید خودشان را موظف بدانند و هر کسی 
به اندازه توان و امان خودش اقدام کند حالا یک نمونه که در روایتی که 
قبلًا خواندیم نیز ذکر شده را بیان می کنیم: ﴿و عنهم، عن ابن خالد، عن 
بعض أصحابنا، عن بشر بن عبد اللّه، عن أبی عصمة قاضی مرو، عن جابر، 

عن أبی جعفر علیه السلام قال: یکون فی آخر الزمان قوم ینبع »یتبع خ 

ل« فیهم قوم مراؤن »إلی إن قال«:« ولو أضرت الصلاة بسائر ما یعلمون 

بأموالهم و أبدانهم لرفضوها کما رفضوا أسمی الفرائض و أشرفها، إن الامر 

الفرائض، هنالک  تقام  بها  المنکر فریضة عظیمة  النهی عن  و  بالمعروف 

دار  فی  الأبرار  فیهلک  بعقابه  فیعمهم  علیهم  جل  و  عز  اللّه  غضب  یتم 
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الأشرار، و الصغار فی دار الکبار، إن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر 

سبیل الأنبیاء، و منهاج الصلحاء، فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، و تأمن 

ینتصف من  و  تعمر الأرض  و  المظالم،  ترد  و  المکاسب،  و تحل  المذاهب، 

الأعداء، و یستقیم الامر، الحدیث﴾1، حالا شما ببینید حضرت باقر علیه 

السلام در مورد امر به معروف و نهی از منکر این طور فرمودند و آن را آنقدر 
بزرگ و با اهمیت دانستند در صورتی که صاحب جواهر خیلی مطلب را 

پایین آورده.
اشکال دوم: وقتی که منکری واقع می شود گاهی رفع آن منکر مهارت و 

تخصص و وجهه و قدرت می خواهد زیرا ما می خواهیم اسلام را به وسیله 
امر به معروف و نهی از منکر پیاده کنیم فلذا در ارتکاز مردم این است  که 
ابتدا کسانی که قدرت و مهارت و تخصص و وجهه دارند برای امر به معروف 
و نهی از منکر قیام کنند همان طور که در روایات مان نیز بیان شده بود و 
ما قبلا خواندیم بنابراین به نظر بنده امر به معروف و نهی از منکر نسبت 
به بعضی ها واجب عینی می باشد لذا اینکه بگوئیم واجب کفائی است و رد 

بشویم و برویم کار تمام نشده زیرا این موضوع بسیار مهم می باشد.
اشکال سوم: در امر به معروف تنها ایجاد نیست بلکه إعداد نیز وجود دارد 

یعنی زمینه سازی نیز باید باشد، ما که می خواهیم یک فرهنگ اسلامی 

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 394، ابواب امر و نهی، باب 1، حدیث 6، ط 
الإسلامیة.
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باشیم  داشته  استقلال  و  باشیم  داشته  عظمت  و  عزت  و  باشیم  داشته 
و  إعداد  یک  بلکه  نیست  لازم  ایجاد  تنها  باشیم  قوی  دشمنان  برابر  در  و 
زمینه سازی نیز می خواهد و در نهی از منکر نیز تنها رفع نیست بلکه دفع 
نیز می خواهد پس با توجه به وسعت این موضوع و با توجه اینکه قدرت های 
فراوانی نیاز است تا این موضوع محقق شود دیگر اینکه ما خیلی مختصر 
بگوئیم امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است و بعد به دفن میت 
مثال بزنیم و رد شویم درست نیست بلکه همان طور که حضرت باقر علیه 
السلام فرمودند مسئله بسیار وسیعی است و کل ارزش ها و ضد ارزش ها 

تحت مسئله امر به معروف و نهی از منکر مندرج می شوند.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 20 - )شنبه( 95/01/21             

عرض  تبریک  را  السلام  علیه  باقر  د  مُحمَّ امام  حضرت  برکت  پر  میلاد 
می نمائیم.

بحث مان در این بود که آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی 
است یا کفائی؟ در واجب عینی هر کسی موظف است آن مأمور به را انجام 
بدهد و اگر ترک کند معاقب خواهد بود، در واجب کفائی کل مردم مأمور و 
مخاطب هستند اما به قیام بعضی از کل ساقط می شود و اگر انجام نشود 

کل مردم معاقب خواهند بود.
آیات قرآن و روایات مان اقتضاء می کند که امر به معروف و نهی از منکر 
واجب عینی باشد زیرا بر همه ملکفین واجب شده و همه آن ها مخاطب 
واقع شده اند و اصل در واجب، عینی بودن است وقتی که امر دائر شود 
یا  توصلی  تخییری،  یا  تعیینی  کفائی،  یا  باشد  عینی  واجب  اینکه  بین 
تعبدی مقتضای اصل آن است که عینی باشد نه کفائی، تعیینی باشد نه 
تخییری و توسلی باشد نه تعبدی زیرا آن سه قسمت دیگر قید لازم دارند و 
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قید نیز در کلام نیست لذا اصل اطلاق اقتضاء می کند که در ما نحن فیه 
واجب عینی باشد نه کفائی. 

صاحب جواهر رحمة اللّه علیه در جلد 21 جواهر 43 جلدی در صفحه 
359 و 360 بعد از نقل قول و ذکر دو قول در مسئله یعنی واجب کفائی 
و واجب عینی می فرماید واجب کفائی می باشد زیرا ما در واجبات کفائیه 
تابع غرض هستیم و از غرض می فهمیم که واجب کفائی است و آن غرض 
و  بشود  انجام  که  این است  کفائیه غرض  واجبات  در  بشود،  باید حاصل 
اگر بعضی ها قیام کردند از بقیه ساقط بشود و همیشه در واجبات کفائیه 
با  که  می زند  مثال  میت  کفن  دفن  و  تغسیل  به  ایشان  است،  همین طور 
قیام بعضی بر این امر غرض حاصل می شود و از دیگران ساقط می شود و 
می دانیم که مقصود شارع آن نبوده که همه مکرراً انجام بدهند و از طرفی 
می دانیم اصلا ممکن نیست که همه با هم مجتمعاً این کار را انجام بدهند 
زیرا غرض که همان غسل و کفن و  باید بگوئیم واجب کفائی است  فلذا 
نماز و دفن میت می باشد حاصل شده است، این کلام صاحب جواهر بود 

که به عرض تان رسید.
ما گفتیم کلام ایشان چند اشکال دارد: 

امر  یک  به  را  نظر  کفائی  واجب  در  ایشان  که  است  این  اول  اشکال 
محقق  نیز  کمی  جمعیت  با  بلکه  ندارد  لازم  زیادی  جمعیت  که  خاصی 
در  بلکه  نمی گویند  این طور  ما  روایات  که  حالی  در  است  برده  می شود 
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روایات ما مِن جمله همان خبر امام باقر علیه السلام )خبر ششم از باب 
اول از ابواب امکر و نهی( بسیار وسیع دانسته شده: »بها تقام الفرائض، و 
من المذاهب، و تحل المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض و ینصف من 

ْ
تأ

الأعداء، و یستقیم الامر« خب این غرض شارع است که بسیار وسیع است 

و در سطح جهان این طور باید محقق بشود به علاوه به این نکته نیز باید 
توجه شود که ما نباید نظر را مقصور به معروف هایی که فعلًا ترک می شود و 
یا منکرهایی که فعلًا انجام می شود کنیم بلکه باید طوری زمینه سازی شود 
که طبق نظر شارع مقدس تمام معروف ها در تمام زمان ها عملی بشوند که 
این نیاز به تعلیم و تربیت و سیاست و فرهنگ و اقتصاد دارد و خلاصه این 
خیلی وسیع است چرا که تنها ایجاد نیست بلکه اعداد یعنی زمینه سازی 
نیز لازم دارد بنابراین چنین وسعتی دارد و منظور شارع نیز همین است، از 
طرفی در نهی منکر تنها رفع نیست بلکه دفع نیز لازم است، رفع آن است 
که تنها منکرات فعلی را در نظر بگیریم و در مقام برطرف کردنش باشیم 
اما دفع آن است که کاری کنیم که اصلًا منکرات به وجود نیایند، خب حالا 
با این وسعت نگریستن به معروف ها و منکرها معلوم است که باید واجب 
عینی و بر تمام مردم واجب باشد و هر کسی به اندازه توان خودش در این 

موضوع به این مهمی مشارکت داشته باشد.
در صحیفه سجادیه دعائی که امام سجاد علیه السلام هر روز خوانده 
این است که پروردگارا به من توفیق بده تا امر به معروف و نهی از منکر کنم 
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اینکه مردم از صبح که قدم به اجتماع می گذارند بدانند  خب این یعنی 
تمام معروف ها و ارزش هایی که شارع بیان کرده باید عملی بشوند و در 
مقابل تمام منکرات و ضد ارزش ها باید ترک بشوند که خب با این وسعت 
می توان گفت که امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی می باشد در 
حالی که صاحب جواهر غرض را فقط به غسل و کفن و دفن میت برده 

است.
و  شغل ها  متشرعه  ارتکاز  و  روایات  و  قرآن  در  اینکه  دیگر  مطلب 
در  اگر  لذا  دارند  اثر  جایگاه ها  و  تخصص ها  و  مهارت ها  و  مسئولیت ها 
شغلی منکری به وجود بیاید اول به سراغ صاحب آن شغل می روند مثلا 
حفظ مرزها به عهده مجاهدین است حالا اگر یک وقتی در این مرزداری 
یا مثلا در مورد علماء  کوتاهی شود این ها را مسئول و مقصر می دانند و 
در  که  ائمه جمعه  مثلا  یا  و  به شبهات هستند  آن ها مسئول جواب  خب 
اول  بشود  انجام  منکری  اگر  و  دارند  خاصی  مسئولیت  هستند  شهرها 
می دانیم  ما  اینکه  خلاصه  نگفته  چیزی  جمعه  امام  چرا  می گویند  مردم 
شغل ها و مسئولیت ها مؤثر هستند »کلکم راع و کلکم مسئول« همه مردم 
بگوئیم واجب کفائی است و  ما نمی توانیم فقط  بنابراین  مسوئل هستند 

بعد بگذریم.
حضرت امیر علیه السلام در خطبه شقشقیه می فرماید: ﴿لَوْلَا حُضُوُر 
وا  لاَّ یُقَارُّ

َ
خَذَ اللّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أ

َ
اصِرِ، وَ مَا أ ةِ بِوُجُودِ النَّ الْحَاضِرِ، وَ قِیَامُ الْحُجَّ
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دو  غَارِبِهَا﴾1،  عَلَی  حَبْلَهَا  لَالْقَیْتُ  مَظْلُوم،  سَغَبِ  لَا  وَ  ظَالِم،  ةِ  کِظَّ عَلیَ 

مطلب در اینجا ذکر شده که به بحث ما مربوط است، اول اینکه حضرت 
فرموده چون مردم حضور پیدا کردند من خلافت را قبول کردم، دو حال 
برای حضرت در نهج البلاغه ذکر شده، اول اینکه پیغمبر صلوات اللّه علیه 
و آله بعد از آن همه تأکید از دنیا رفته و حضرت امیر علیه السلام مشغول 
دفن و کفن پیغمبر است و از طرفی عده ای در سقیفه بنی ساعده جمع 
شدند و بعد آمدند گفتند کار تمام شد و ابوبکر خلیفه می باشد! حضرت 
فرمودند در سقیفه که جمع شدند چه گفتند؟ گفت قالت الانصار منا امیر 
و منکم امیر و انصار تمام گذشته ها و تاکیدات پیغمبر را نادیده گرفتند! 

حضرت فرمودند اگر بنا بود انصار نیز در این مسئله سهمی داشته باشند 
کس  مراد  می شود  معلوم  لذا  بکنید  خوبی  انصار  به  نمی فرمود  پیغمبر 
دیگری بوده منتهی به خاطر خدمات انصار پیغمبر فرموده به آن ها خوبی 
کنید و آن ها را فراموش نکنید، سپس حضرت فرمود قریش و مهاجرین 
حضرت  هستیم،  درخت  یک  از  پیغمبر  با  ما  گفتند  قریش  گفتند؟  چه 
فرمودند احتجاج کردند به شجره در حالی که ثمره آن شجره من هستم، 
خلاصه تفرق و اختلاف به وجود آمد و حضرت به خاطر مصلحت اسلام 
از حق خودش کناره گیری کرد، در احتجاج طبرسی ذکر شده که فقط 
12 نفر از امیرالمومنین علیه السلام دفاع کردند مِن جمله مقداد و عمار و 

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، خطبه 3، ص 10
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سلمان، در جلد 48 و 28 بحار نیز جریان ذکر شده و جالب اینکه سلمان 
فارسی صحبت کرده و در بحار نیز فارسی ذکر شده: »قال السلمان: کردید 
و نکردید و چه کردید«، خوب و اما وقتی که عثمان کشته شد مردم دور 

امیرالمومنین علیه السلام جمع شدند و هجوم آوردند به حدی که لباس 
لذا  ماندند  جمعیت  پای  زیر  السلام  علیهما  حسنین  و  شد  پاره  حضرت 
حضرت خلافت را قبول کردند، که این یک درس بزرگ مردمی می باشد 
انقلاب  در همین  نمی رود  پیش  کار  نکند  قیام  و  نخواهند  مردم  تا  یعنی 
میدان  به  و  گفتند  لبیک  و  خواستند  و  کردند  قیام  مردم  نیز  ما  اسلامی 

آمدند و سینه سپر کردند تا انقلاب پیروز شد.
وظیفه  که  است  حضرت  فرمایش  دوم  بخش  در  ما  شاهد  اما  خوب 
وا عَلَی  خَذَ اللّهُ عَلَی الْعُلُمَاءِ ألاَّ یُقَارُّ

َ
علماء را بیان کردند و فرمودند: »وَ مَا أ

بنابراین فعلا  لْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَاربِهَا«  ةِ ظَالِم، وَ لا سَغَبِ مَظْلُوم، لا  کِظَّ

بحث ما در این خواهد بود که یکی از اصناف علماء هستند و مسئولیت 
بسیار سنگینی در امر به معروف و نهی از منکر دارند.

بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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در بحث فعلی ما که با توفیق پروردگار متعال در مورد امر به معروف و نهی 
از منکر می باشد چند مطلب باید مد نظر باشد؛ اول وسعت معنای معروف 
در  مندرج است،  کلمه  این  مفهوم  در تحت  ارزش های اسلامی  تمام  که 
تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جسمی، روحی و فردی 
ماً اسلام معروف و احکامی دارد و همه این ها در تحت کلمه معروف با  مسلَّ

مفهوم وسیع اعداداً و ایجاداً قرار دارند.
دوم وسعت معنای منکر، آنچه که در فرهنگ اسلام ضد ارزش است در 

تمام ابعاد مذکور تحت کلمه منکر رفعاً و دفعاً مندرج می باشد.
سوم اینکه وقتی به کلمات فقهاء مراجعه می کنیم می بینیم که دو فرقه 
اللّه  آیت  و  اللّه علیه  امام رضوان  و  شده اند؛ عده ای مثل صاحب جواهر 
بر  کفائی  واجب  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  گفته اند  امثالهم  و  خوئی 
همه می باشد که اگر انجام شد و غرض و مقصود حاصل شد همه امتثال 
عده ای  اما  و  می باشند  عذاب  مستحق  همه  شود  ترک  اگر  و  کرده اند 
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می گویند واجب عینی است بر کل مثل محقق در شرایع که فرمود »و هو 
بالأعیان أشبه«.

فقهاء ما همین دو قول مذکور را دارند اما با توجه به روایات اهل بیت 
علیهم السلام می بینیم که گاهاً گروه خاصی برای انجام این کار معرفی 
شده اند که اگر ترک کنند فقط خودشان مستحق عذاب هستند مثلا در 
روایت ذکر شده: »إذا ظهرت البدع فی امعی فعلی العالم أن یظهر علمه و 
إلا فعلیه لعنة اللّه« یعنی علماء در این مورد به طور خاص وظیفه دارند که 

اگر انجام دهند امتثال کرده اند و إلا همین علماء مستحق عذاب هستند 
مختلف  قدرت های  اساس  بر  روایت مان  در  اینکه  خلاصه  امت،  همه  نه 
تکلیف  براساس مسئولیت ها و طبقه بندی اشخاص  و  و اجتماعی  علمی 
تعیین شده است. مثلا در آیه شریفه گفته شده: ﴿قُوا انفسکم و اهلیکم 
ناراً﴾1یعنی رئیس و بزرگ خانواده وظیفه دارد اهل خودش را امر به معروف 

و نهی از منکر کند که اگر انجام دهد مأجور است و اگر ترک کند خودش 
واجب  همه  بر  بگوئیم  کلی  طور  به  نمی توانیم  ما  بنابراین  است  مسئول 
ما  فلذا  دارد  منافات  روایات مان  با  زیرا  می باشد  عینی  واجب  یا  و  کفائی 
ناچاریم بحث را با توجه به روایات مان ادامه بدهیم و ببینیم چه نتیجه ای 

حاصل می شود.
اللّه علیه در جلد 21 دفتر تبیان حکومت پهلوی و رژیم  امام رضوان 

1 . سوره تحریم، آیه 6. 
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سلطنتی و اشخاصی که آن ها را مساعدت می کنند و همچنین استکبار 
و سلطه پذیری را از منکرات برشمرده و از بین بردن آن ها را نهی از منکر 
دانسته و بعد ایشان مثال های فراوانی در این رابطه زده خلاصه اینکه اگر 

با این دید به مسئله بنگریم بحث مان بسیار وسعت پیدا می کند.
خوب و اما اولین قشری که از روایات مان مورد بررسی قرار می دهیم 

علماء هستند: 
د العسکری علیه السلام قال: قال  خبر اول: ﴿بالاسناد إلی أبی مُحمَّ
بالثغر  مرابطون  شیعتنا  علماء  السلام:  علیهما  الصادق  د  مُحمَّ بن  جعفر 

الذی یلی إبلیس و عفاریته، یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، 

و عن أن یتسلط علیهم إبلیس و شیعته النواصب، ألا فمن التصب لذلک 

من شیعتنا کان أفضل ممن جاهد الروم و الترک و اخزر ألف ألف مرة لانه 

یدفع عن أدیان محبینا، و ذلک یدفع عن أبدانهم﴾1.

د،  خبر دوم: ﴿و عنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن خطاب بن مُحمَّ
عن الحارث بن المغیرة أن أبا عبداللّه علیه السلام قال له: لأحملن ذنوب 

سفهائکم إلی علمائکم إلی أن قال: ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل منکم 

ما تکرهون و ما یدخل علینا به الأذی أن تأتوه فتؤنبوه و تغذلوه و تقولوا له 

قولا بلیغا، قلت: جعلت فداک إذا لا یقبلون منا، قال: اهجروهم و اجتنبوا 

1 . بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 2، ص 5، ط دارالأحیاء التراث.
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مجالسهم﴾1. 

الفوائد  کتاب  در  بحرالعلوم  سید  اما  است  بحث  زیاد  بن  سهل  مورد  در 
دیگر  اما  است  د محل کلام  مُحمَّ بن  و خطاب  کرده  توثیق  را  او  الرضویه 

رجال مذکور در خبر خوب هستند. 
بنابراین با توجه به این روایات معلوم می شود علماء وظیفه خاصی در 
امر به معروف و نهی از منکر دارند مثلا وقتی مردم ببینند امام جمعه و یا 
عالم شهری منکری را دید و رفت و تذکر داد و نهی از منکر کرد قطعاً در 
العقول  تحف  در  السلام  علیه  امام صادق  لذا  اثر خواهد گذاشت  جامعه 
فرموده: »لا یستغنی أهل کل بلد عن ثلاثة یفزع إلیهم فی أمر دنیاهم و 
آخرتهم فإن عدموا ذلک کانوا همجا: فقیه عالم ورع و أمیر خیر مطاع و 

طبیب بصیر ثقة« خلاصه اینکه بحث ما فعلا در این است که علماء یکی 

از اقشاری هستند که به طور خاص وظیفه بسیار سنگینی در مورد امر به 
معروف و نهی از منکر دارند.

بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 415، ابواب امر و نهی، باب 7، حدیث 3، ط 
الإسلامیة.
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منظورش  مقدس  شارع  بالاخره  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  بحث   در 
این است که فضای زندگی مسلمانان طوری باشد که معروف ها و ارزش ها 
همگی عملی و مراعات بشوند و منکرها و ضد ارزش ها نیز همگی متروک 
دارد،  زیادی  تاثیر  انسان  و فکر  و ذهن  روح  زندگی در  زیرا فضای  باشند 
نهی  و  امر  ابواب  از   4 باب  در  که  می خوانیم  موضوع  همین  در  روایتی 
وسائل الشعیة ذکر شده است و عنوان باب این است: »وجوب انکار العامة 
بن  د  ﴿مُحمَّ است:  این  خبر  به«،  عملوا  إذا  المنکر  تغییر  و  الخاصة  علی 

علی الحسین فی )العلل( عن أبیه، عن عبداللّه بن جعفر، عن هارون بن 

د علیهما السلام قال:  مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن مُحمَّ

قال أمیر المؤمنین علیه السلام إن اللّه لا یعذب العامة بذنب الخاصة إذا 

العامة، فإذا عملت الخاصة  بالمنکر سرا من غیر أن تعلم  عملت الخاصة 

اللّه  العقوبة من  الفریقان  العامة استوجب  تغیر ذلک  بالمنکر جهارا فلم 
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عز و جل و فی﴾1.

فقهاء ما این بحث را مطرح کردند که آیا امر به معروف و نهی از منکر 
سید  مثل  عده ای  فرقتین؛  علی  اختلفوا  کفائی؟  یا  است  عینی  واجب 
مرتضی فرمودند واجب عینی است و عده ای مثل شیخ طوسی فرمودند 
آیات  و ظاهر  البته اصل در وجوب عینیت است  واجب کفائی می باشد، 
و روایات نیز بر عینیت دلالت دارند یعنی همه افراد انسان در حد امکان 
اما  کند،  معروف  به  امر  و  کند  مبارزه  منکرات  با  است  موظف  خودش 
عده ای گفتند واجب کفائی است یعنی چون که غرض شارع معلوم است 
اگر آن غرض به قیام بعضی حاصل شد از بقیه ساقط می شود مانند احکام 

اموات.
فی  علماؤنا  اختلف  و  »مسألة:  فرموده:  این طور  منتهی  در  علامه 

وجوبهما علی الأعیان أو علی الکفایة؟ 

فقال السیّد المرتضی ـ رحمه اللّه ـ إنّهما  واجبان علی الکفایة. 

و قال الشیخ أبو جعفر ـ رحمه اللّه ـ: إنّهما واجبان علی الأعیان.

و الأوّل: عندی أقوی.

حصلا  فمتی  المنکر،  ارتفاع  و  المعروف  وقوع  منهما  الغرض  أنّ  لنا: 
بفعل واحد، کان الأمر لغیره بهما عبث«2

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 407، ابواب امر و نهی، باب 4، حدیث 1، ط 
الإسلامیة.

2 . منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، علامه حلی، ج 15، ص 238، ط جدید.
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علامه در تذکره می فرماید: »مسألة 262: اختلف علماؤنا فی وجوبهما 
علی الأعیان أو علی الکفایة؟ فقال السید المرتضی: إنهما علی الکفایة.

و قال الشیخ: إنهما علی الأعیان، لقوله )علیه السلامک(: »لتأمرون 

بالمعروف و لتنهن عن المنکر« و هو عام. 

و نقول بموجبه، فإن الواجب علی الکفایة یخاطب به الکل، و یسقط 

بفعل البعض.

احتج السید: بأن الغرض وقوع المعروف و ارتفاع المنکر، فمتی حصلا 

صار التعاطی لهما عبثا«1.

فقهاء ما به همین مقدار که امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی 
است یا واجب عینی اکتفاء کرده اند ولی ما عرض کردیم که باید به سراغ 
اخبار اهل بیت علیهم السلام که منشأ این فتاوی هستند برویم، در اخبار 
اهل بیت علیهم السلام ما دو جور منکر و دو جور معروف می بینیم، بعضی 
معروف ها و منکرات هستند که بر عموم واجب اند و همه موظف اند که در 
حد قدرت خودشان به آن ها امر کنند مانند نماز و روزه و صداقت و امانت 
اما در روایات ما مسائلی به  و درستی و پاکی و منکراتی مثل ظلم و ربا، 
طور خاص مطرح شده که فقهاء ما به آن ها اشاره ای نکرده اند مثلا بیان 
شده که بر رئیس خانواده واجب است که اهل خودش را امر به معروف و 
نهی از منکر کند و یا مثلا در مورد علماء ذکر شده: »إذا ظهرت البدع فی 

1 . تذکرة الفقهاء، علامه خلی، ج 9، ص 442، مسئلة 262. 
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امتی فعلی العالم أن یظهر علمه و إلا فعلیه لعنة اللّه« و یا مثلا در مورد 

ریش سفیدها و بزرگان هر قومی به طور خاص ذکر شده که موظف به امر 
به معروف و نهی از منکر هستند بنابراین ما در دو سطح باید بحث کنیم؛ 
یکی معروف و منکر عام که وظیفه عمومی و همگانی در مورد آن ها وجود 
دارد و دیگر اینکه اشخاص خاصی مسئولیت و وظیفه خاصی در مورد امر 
آن ها تخلف کنند خداوند متعال  اگر  دارند که  از منکر  نهی  و  به معروف 
وجود  فقهاء  کلمات  در  دیگر  قسمت  این  که  نمی کند  عذاب  را  دیگران 

ندارد.
مسئول  و  سرپرست  آن  و  می کنیم  بیان  را  طائفه  یک  نمونه  عنوان  به 
را  و نهی روایاتی  امر  ابواب  از  باب 9  خانواده است که صاحب وسائل در 
در این رابطه بیان کرده است و عنوان باب این است: »وجوب أمر الأهلین 
د  بالمعروف و نهیهم عن المنکر«، خر اول از این باب این خبر است: ﴿مُحمَّ

بن  د  مُحمَّ عن  د،  مُحمَّ بن  أحمد  عن  أصحابنا،  من  عدة  عن  یعقوب،  بن 

د بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الأعلی مولی  إسماعیل عن مُحمَّ

أیها  »یا  الایة:  نزلت هذه  لما  قال:  السلام  أبی عبداللّه علیه  آل سام، عن 

الذین آمنوا قوا أنفسکم و أهلیکم نارا« جلس رجل من المسلمین یبکی، و 

قال: أنا عجزت عن نفسی، کلفت أهلی فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و 

آله و سلم: حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک، و تنهاهم عما تنهی عنه 

نفسک﴾.
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به طور  بلکه  این خبر دیگر بحث واجب کفائی و عینی مطرح نیست  در 
خاص برای شخص خاصی واجب شده بنابراین ما در دو سطح عام و خاص 

باید در این مسئله بحث کنیم.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 23 - )چهارشنبه( 95/01/25

بحث امر به معروف و نهی از منکر یکی از ابواب بسیار مهم فقه ما می باشد، 
امروز بحث مان را با توفیق پروردگار متعال از صحیفه سجادیه آغاز می کنیم 
بیان شده  از منکر  و نهی  به معروف  امر  که در آن مطالب فراوانی درباره 

است و همین دالّ بر اهمیت این موضوع می باشد.
مساء  و  صبح  حضرت  که  است  دعائی  سجادیه  صحیفه  ششم  دعای 
آن را می خواندند یعنی تقریباَ وظائف روزانه انسان در این دعا بیان شده 
است، سید علی خان کبیر که از علماء بزرگ و از شاگردان علامه مجلسی 
است شرح مبسوطی بر صحیفه سجادیه نوشته به نام ریاض السالکین که 
در آن مطالب فراوانی مِن جمله مطالب ادبی، اخلاقی، فلسفی، روائی، 
قرآنی و تاریخی نوشته است و در شرح این دعاء ششم نیز مطالب فراوانی 

نوشته است.
و  می شود  شروع  توحیدی  مطالب  با  دعاها  دیگر  مثل  ششم  دعای 
آفریدی  و ظلمت  نور  که  را حمد می کنم  تو  پروردگارا  حضرت می فرماید 
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اگر همیشه نور و روشنایی بود زندگی به روی سطح زمین بسیار مشکل 
بود زیرا حرارت خورشید موجودات را نابود می کرد و همچنین اگر همیشه 
آفریده  را  روز  و  شب  خداوند  فلذا  می شد  مشکل  نیز  بود  تاریک  و  شب 
منتهی طوری که هر کدام حد و مرز مشخص و منظمی دارند به صورتی 
و  ظلمت  در  زمین  روی  مردم  را  سال  نصف  می شود  تمام  سال  وقتی  که 
نصف دیگر را در نور به سر برده اند البته در نقاط مختلف زمین میزان شب 
و روز متفاوت است آن هایی که در خط استوا هستند همیشه شب شان 12 
ساعت و روزشان نیز 12 ساعت می باشد و هرچه که از خط استوا دورتر 
شویم تفاوت روز و شب بیشتر می شود تا می رسد به قطب جنوب و قطب 
بسیار  این ها  تمام  اما  می باشد  روز  ماه  شش  و  شب  ماه  شش  که  شمال 
دقیق و حساب شده صورت می گیرند بنابراین خداوند متعال طوری نور 
و ظلمت را بین سکنه زمین قسمت کرده که در یک سال نصف آن را همه 
مردم روی زمین در هر جایی که باشند در ظلمت به سر برده اند و نصف 
دیگر را در نور و حتی یک دقیقه و یک ثانیه تفاوت وجود ندارد و به طوری 
دقیق است که منجمین شب و روزها را در تمام نقاط روی سطح زمین با 

دقیقه و ثانیه محاسبه می کنند.
هر  و  مجسم می شود  نیز  زمان  اعمال  تجسم  بر  قیامت علاوه  روز  در 
روز مجسم و شهادت می دهد که در آن روز انسان چه اعمالی انجام داده 
است فلذا حضرت در ادامه دعاء می فرمایند: »وَ هَذَا یَوْمٌ حادِثٌ جَدِیدٌ، وَ 
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« یعنی  ارَقَنَا بَذَمٍّ
َ
نَا ف

ْ
سَأ

َ
عَنَا بِحَمْدٍ، وَ إِنْ أ ا وَ دَّ حْسَنَّ

َ
هَوَ عَلَیْنَا شَاهدٌ عَتِیدٌ، إِنْ أ

این روز، روزی نو و بر ما گواهی آماده است، اگر نیکی کنیم ما را با ستایش 
بدرود گوید، و اگر بدی کنیم با نکوهش از ما جدا گردد.

حضرت در ادامه به سراغ ذکر کارهایی که قرار است در طول روز توفیق 
جمله  هر  از  بعد  حضرت  که  می دانید  البته  رفته،  کنیم  پیدا  را  انجامش 
د« را تکرار کرده فلذا  د و آل مُحمَّ ذکر شریف صلوات »اللّهم صل علی مُحمَّ
مرحوم تنکابنی در قصص العلماء بحث جالبی دارد ایشان می فرماید در 
مناجات خمسة عشر بعد از جمله و یا سطری ذکر صلوات ذکر نشده ولی 
در صحیفه سجادیه ذکر صلوات مرتب ذکر شده لذا ما تعجب می کنیم زیرا 
اگر این مناجات خمسة عشر برای امام سجاد علیه السلامک باشد قاعدتا 
باید مثل صحیفه سجادیه ذکر صلوات در آن ها ذکر شده باشد که این طور 

نیست و ما علتش را نمی دانیم.
کار  روز چند  و هر  امروز  بده که من  توفیق  پروردگارا  حضرت می فرمایند 
امِنَا  یَّ

َ
أ جَمِیعِ  فِی  وَ  هَذِهِ    لَیْلَتِنَا  وَ  هَذَا  یَوْمِنَا  فِی  قْنَا 

ّ
وَفِ »وَ  بدهم:  انجام 

بَةِ  نَنِ، وَ مُجَانَّ بَاعِ السُّ عَمِ، وَ اتِّ ، وَ شُکْرِ النِّ رِّ لِاسْتِعْمَالِ الْخَیْرِ، وَ هِجْرَانِ الشَّ

مِ، وَ انْتِقَاصِ 
َ

سْلا ِ
ْ

هْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، وَ حِیَاطَةِ الإ مْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَ النَّ
َ ْ
الْبِدَعِ، وَ الأ

عِیف،  ، وَ مُعَاوَنَةِ الضًّ الِّ لَالِهِ، وَ نُصْرَةِ الْحَقِّ وَ إِعْزَازِهِ، وَ إِرشَادِ الضَّ
ْ

الْبَاطِلِ وَ إِذ

موفق  روز،  همه  در  و  شب،  و  روز  این  در  را  ما  یعنی  هِیفِ«،  اللَّ إِدْرَاکِ  وَ 

گردان که نیکی کنیم و از بدی بپرهیزیم و نعمت را سپاس گوییم، و پیرو 
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سنّت ها باشیم و بدعت ها را کنار نهیم، و به کارهای پسندیده فرمان دهیم 
و از ناپسندی ها باز داریم، و اسلام را پاسداری کنیم، و در نکوهش باطل 
سخن گوییم و آن را کوچک شماریم، و حق را یاری دهیم، و آن را گرامی 
بداریم و گمراه را به راه آوریم، و مراه را به راه آوریم، و ناتوان را مدد رسانیم، 

و ستم دیده را فریادرس باشیم. 
یاد داده در  ما  به  بوده که  السلام  امام سجاد علیه  این دعای هر روز 

صبح و عصر چطور رفتار کنیم و گام برداریم.
ما عرض کردیم در مورد امر به معروف و نهی از منکر در دو سطح باید 
در سطح  که کل مسلمانان  این صورت  به  اول سطح عموم  کنیم؛  بحث 
جهان باید با منکراتی مثل ظلم و فقر و مبارزه با استکبار و امثالهم برخورد 
کنند و همچنین بعضی معروف ها مثل صداقت و عدالت و امانت و درستی 
باید ترویج شوند فقهاء ما نیز به همین صورت بحث کرده اند، دوم سطح 
خصوصی است که ما عرض کردیم اول باید دسته بندی صورت بگیرد چرا 
که در روایات مان بعضی از معاریف بر قشر خاصی واجب شده اند مثلا بر 
علماء واجب شده که جواب شبهه ها را بدهند بنابراین اقشار و قدرت های 
مختلف علمی و سیاسی و فرهنگی دارای وظائف و مسئولیت های خاصی 

هستند و امر به معروف و نهی از منکر بر آنان واجب عینی است.
نکته: ما معتقدیم آنچه که در قرآن و احادیث هست باید به فقه بیاید و آنچه 

که در فقه هست باید به جامعه بیاید و یکی از اشکال ها همین هست که 
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الان این طور نشده در حالی که تمام این ها برای مردم آورده شده است لذا 
امام رضوان اللّه علیه با توجه به آیات قرآن هشت نوع جهاد ذکر فرموده 
ولی در کتب فقهاء سه نوع جهاد بیشتر ذکر نشده است زیرا به آنچه که 
در قرآن به عنوان جهاد ذکر شده توجهی نشده و در بسیاری از ابواب فقه 
همین طور است، خودشان می فرمایند به این رساله هایی که به دست مردم 
داده می شود نگاه کنید و بعد به اخبار و قرآن نیز نگاه کنید و ببینید که چه 
بسیار مطالبی که اصلا به مردم گفته نشده، در رساله ها طهارت و صلاة و 
زکات و خمس و حج امثالهم ذکر شده اما دیگر از سیاست اسلامی سخن 
همان طور  است  واجب  مسلمانی  هر  بر  می فرماید  ایشان  نشده،  گفته 
که نماز را یاد می گیرد سیاست را نیز یاد بگیرد در حالی که اصلا چنین 
مطالبی را نیز یاد بگیرد در حالی که اصلا چنین مطالبی در رساله ها برای 
آیا شکیات و سهویات که در رساله ها ذکر شده مهم تر  مردم بیان نشده، 
هستند یا ولایت فقیه و سیاست اسلامی؟ بنابراین تمام آنچه که در اخبار 
و قرآن هست به فقه نیامده و آنچه که در فقه است تماماً بین مردم نیامده 
لذا مردم خیال می کنند اسلام فقط نماز و روزه و تعقیب و زیارت و امثالهم 
هست در حالی که مردم باید بدانند حکومت اسلامی چپیست و اسلام چه 
تعریفی درباره آن دارد و اصلا قوانین اسلامی چپیست و چه کسانی باید 

آن قوانین را برای مردم بیان و اجراء کنند.
در  مختلف  قدرت های  و  اقشار  از  برخی  کردیم  عرض  که  همان طور 
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واجب  آن ها  بر  و  دارند  منکر وظیفه خاصی  نهی  و  معروف  به  امر  مسئله 
لَهْواً  وْ 

َ
أ تِجارَةً  وْا 

َ
رَأ إِذا  ﴿وَ  شده:  ذکر  کریم  قرآن  در  مثلا  می باشد  عینی 

جارَةِ وَ  هْوِ وَ مِنَ التِّ هِ خَیْرٌ مِنَ اللَّ إِلَیْها وَ تَرَکُوکَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّ وا  انْفَضُّ

قرآن در این آیه از مردم گله می کند، پیغمبر صلی  ازِقینَ﴾1،  هُ خَیْرُ الرَّ اللَّ

اللّه علیه و آله و سلم ایستاده مشغول خواندن خطبه های نماز جمعه بودند 
کاروان تجاری از شام رسید که کالاهای فراوانی برای فروش به مدینه آورده 
بود، وقتی کاروانی می رسید طبل می زدند تا مردم بفهمند کاروانی آمده 
است، حضرت با آن عظمت مشغول خطبه خواندن بودند که صدای طبل 
بلند شد و مردم همه از مسجد رفتند برای لهو و تجارت و خرید و فروش 
و بگو که  به معروف کن  امر  را  تو مردم  پیغمبر  لذا خداوند می فرماید ای 
آنچه نزد خداست از لهو و تجارت بهتر است، در کتب اهل سنت و شیعه 
نقل شده که فقط 12 نفر و برخی نیز گفته اند 7 نفر بیشتر باقی نماندند و 
بقیه رفتند که خب این منکری بود که واقع شد و خود خداوند متعال نهی 

از منکر کرد. 
بابی در مورد اظهار علم علماء هنگام ظهور بدعت ها  صاحب وسائل 
و تحریم کتمان علم شان منعقد کرده و در آن روایاتی نقل کرده که دقیقا 
با بحث ما مرتبط می باشد، خبر اول این باب این خبر است: ﴿أحمد بن 
د بن  د بن خالد البرقی فی )المحاسن( عنم یعقوب بن یزید، عن مُحمَّ مُحمَّ

1 . سوره جمعه، آیه 11. 
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جمهور العمی رفعه قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إِذا ظهرت 

البدع فی أمتی فلیظهر العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنة اللّه﴾1. 

بدعت یعنی پدیده هایی که به وجود می آید و با دین منافات دارد و از 
مبارزه  بدعت ها  با  که  امت است  این وظیفه علماء  نیستند که خب  دین 
البته در طول تاریخ علماء همین کار را کرده اند و حتی در این  کنند که 
به  راه  همین  در  که  نوری  اللّه  فضل  شیخ  مثل  رسیده اند  شهادت  به  راه 

شهادت رسید.
المغیرة،  بن  أبیه، عن عبداللّه  ﴿و عن  این خبر است:  باب  خبر دوم 
د بن سنان، عن طلحة بن زید عن أبی عبد اللّه، عن آبائه علیهم  و مُحمَّ

السلام قال: قال علی علیه السلامک: إن العالم الکاتم علمه یبعث أنتن 

رض الصغار﴾2.
َ
أهل القیامة ریحا، تلعنه کل دابة من دواب الأ

در قرآن کریم نیز آیات فراوانی در این رابطه داریم من جمله این آیات:  
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ 

ْ
ولیَاء بَعْضٍ یَأ

َ
اول: ﴿وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ﴾3. 

وْلیَاء بَعْضٍ﴾4. 
َ
الِمِینَ بَعْضُهُمْ أ دوم: ﴿و إنَّ الظَّ

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 510، ابواب امر و نهی، باب 40، حدیث 1، ط 
الإسلامیة.

2 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 510، ابواب امر و نهی، باب 40، حدیث 2، ط 
الإسلامیة.

3 . سوره توبه، آیه 71. 
4 . سوره جائیه، آیه 19.
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وَ  بِالْمُنْکَرِ  مُرُونَ 
ْ
یَأ بَعْضٍ  مِنْ  بَعْضُهُمْ  الْمُنافِقاتُ  وَ  ﴿الْمُنافِقُونَ  سوم: 

یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف﴾1ِ.

فِی  فِتْنَةٌ  تَکُنْ  تَفْعَلُوهُ  إِلاَّ  بَعْضٍ  وْلیاءُ 
َ
أ بَعْضُهُمْ  کَفَرُوا  ذینَ  الَّ ﴿وَ  چهارم: 

سادٌ کَبیرٌ﴾2، در ضمیر »إلاَّ تفعلوا« اختلاف نظر است اما علامه 
َ
رْضِ وَ ف

َ ْ
الأ

طباطبائی در تفسیر المیزان می فرماید اگر امر به معروف و نهی از منکر 
باشند  تناصر و مودت نداشته  و  تعاون  و  ارتباط  با هم  نکنید و مسلمانان 

فتنه و فساد کبیر در ارض ایجاد خواهد شد.
بقیه بحث بماند برای بعد ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . سوره توبه، آیه 67. 
2 . سوره انفال، آیه 73. 
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عرض کردیم در بحث وجوب امر به معروف و نهی از منکر دو قول وجود 
دارد؛ اول واجب کفائی است و دوم واجب عینی است، در هر حکمی اول 
باید موضوع را مشخص کنیم و بعد درباره حکمش بحث کنیم مثلا درباره 
حکم  آیا  ببینیم  بعد  و  بگیریم  نظر  در  شرایطش  با  را  سفر  باید  اول  سفر 
وجوب قصر بر این سفر محقق است یا نه، در ما نحن فیه نیز حکم وجوب 
است حالا عینی یا کفائی اما موضوع امر به معروف و نهی از منکر می باشد 
که باید دقت کنیم تا کاملا برای ما روشن شود، گفتیم امر به معنای حمل 
نیز به معنای  انگیزه قولًا و فعلًا و نهی  است یعنی وادار ساختن و ایجاد 

بازداشتن است حالا به هر شکلی. 
معروف یعنی مطلق ارزش های اسلامی که بسیار وسیع می باشد زیرا 
اسلام ارزش های فراوانی دارد، برخی مربوط به ایمان و اعتقاد است که یک 
امر قلبی می باشد و امور اخلاقی مربوط به روحیه افراد است و بعد در خارج 
امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و فردی و روحی و بدنی وجود 
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دارند لذا امر به معروف باید به گونه ای باشد که شامل تمام این اقسام بشود.
بحث دیگر اینکه معروف در امر به معروف اعم از ایجاد آن و اعداد یعنی 
زمینه سازی آن است یعنی برخی از معروف ها الان وجود ندارند اما باید 
مقدمات  و  تشکیلات  هکذا  و  بشوند  ایجاد  آینده  در  تا  شود  زمینه سازی 
و  می باشد،  لازم  خوب  کارهای  از  بسیاری  آمدن  وجود  به  برای  فراوانی 
همچنین منکر نیز اعم از دفع و رفع است، اعدام الشیء بعد وجوده رفع 
است اما دفع یعنی اینکه مقدماتی فراهم شود و موانعی ایجاد شود تا اینکه 
آن منکر در زمان خودش ایجاد نشود خلاصه اینکه ما با این وسعت باید به 
معروف و منکر نگاه کنیم که اگر این طور شد می بینیم که باید واجب عینی 
باشد بر هر فردی و از تعدادی از افراد به تنهایی ساخته نیست و برنمی آید.
به وجوب کفائی  قائل  صاحب جواهر در جلد 21 جواهر 43 جلدی 
شده، ایشان بعد نقل کلام محقق در شرایع که فرموده »بل علی الأعیان« 
و قائل به وجوب عینی شده در توضیح کلام ایشان می فرمایند »لأصالة 
العینیة« که درست است زیرا اصل در وجوب آن است که عینی باشد نه 

قید  این ها  زیرا  تعبدی  نه  باشد  توصلی  تخییری  نه  باشد  تعیینی  کفائی 
لازم دارند و اگر ما در آن قید شک کردیم طبق اصالة الاطلاق می گوییم 
نه تعبدی،  نه تخییری توصلی است  نه کفائی تعیینی است  عینی است 
در اینجا نیز چون که در قرآن و روایات مان به طور مطلق گفته شده امر به 
معروف و نهی از منکر کنید و چون مطلق است اصل بر عینیت می باشد 
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باشد  عینی  واجب  الکلفین  من  احد  کل  بر  که  است  این  بر  اصل  یعنی 
متهی  در  علامه  و  مرتضی  سید  مثل  علماء  از  تعدادی  حال  عین  در  اما 
درست  فرموده  اصل  مورد  در  و  می باشد  کفائی  واجب  گفته اند  تذکرة  و 
است که اصل بر عینیت است ولی این اصل منقطع می شود زیرا اصل در 
جایی جاری می شود که دلیل اجتهادی در مقابلش نباشد در حالی که در 
اینجا دلیل اجتهادی وجود دارد لذا چنین اصلی جاری نمی شود ایشان 
و دیگران که قائل به وجوب کفائی شده اند در توضیح کلام شان فرمودند 
ما می دانیم غرض یک چیز خاصی است که اگر از هر کسی حاصل شود 
این  تعدادی  اگر  که  مثال می زنند  اموات  احکام  به  بعد  و  کافی می باشد 
اقدام  همه  نیست  نیازی  دیگر  و  شده  حاصل  غرض  بدهند  انجام  را  کار 
کنند و اصلا چنین چیزی ممکن نیست که همه با لید اقدام کنند البته 
همه  چون  بود  خواهند  مسئول  تعالی  اللّه  عند  همه  نرود  کس  هیچ  اگر 
واجب  می گوییم  جهت  این  از  نیز  فیه  نحن  ما  در  اما  و  بوده اند  مخاطب 
کفائی چون که غرض آن است که معروف محقق شود و منکر رفع بشود 
لذا اگر عده ای قیام کردند برای تحقق آن معروف و یا رفع منکری قطعا 
غرض حاصل شده لذا باید واجب کفائی باشد در واقع ایشان ما نحن قیه 
را بسیار کوچک شمرده و با احکام اموات مقایسه کرده است، اما عرض 
بحث  در حکمش  بعد  و  مشخص شود  باید موضوع  اول  که  است  این  ما 
که  را خیلی تصور کرده اند در حالی  منکر  و  این ها موضوع معروف  شود 
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و  ارزش محسوب می شود  نزد شارع مقدس  که  یعنی هر چیزی  معروف 
منکر یعنی هر چیزی که شارع مقدس آن را ضد ارزش می داند پس ما باید 
معروف هایی را در نظر بگیریم که اعم از ایجاد و اعداد هستند و همچنین 
منکراتی را در نظر بگیریم که اعم از رفع و دفع هستند که این بسیار وسعت 
پیدا می کند و تا تمام مردم برای انجام قیام نکنند قطعا محقق نخواهند 
شد لذا واجب عینی می باشد و در آن روایت که قبلا خواندیم حضرت باقر 
علیه السلام فرمودند: »فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، 
و  الأعداء،  ینتصف من  و  الأرض  تعمر  و  المظالم،  ترد  و  المکاسب،  و تحل 

یستقیم الامر« تمام موارد جمع محلی به الف و لام هستند که افاده عموم 

و مثل مسئله  این یک مسئولیت همگانی و جهانی لازم دارد  و  می کنند 
شاید  باشد  کافی  و  بدهند  انجام  بتوانند  عده ای  که  نیست  اموات  دفن 
مهم ترین بحث در فقه ما همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر باشد 
بنابراین مهم ترین اشکال ما به صاحب جواهر و علامه در منتهی و تذکره 
بحث  آن طور  و  کرده اند  تصور  کوچک  خیلی  را  موضوع  که  است  همین 
کرده اند اما از نظر ما امر به معروف و نهی از منکر بر کل أحد واجب عینی 

با همین وسعت که عرض شد می باشد.
مطلب دیگر اینکه برخی از معروف ها امور قلبی هستند مثلا بر همه 
مردم واجب است که ایمان و اعتقاد داشته باشند خب امور قلبی بر همه 
کفائی  واجب  که  گفت  نمی توان  دیگر  و  ندارند  استثناء  و  هستند  واجب 
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هستند، برای نمونه یک روایت از اصول کافی می خوانیم، خبر این است: 
عیسی،  بن  د  مُحمَّ عن  عبداللّه،  أبی  بن  أحمد  عن  أصحابنا،  من  ﴿عدة 

عن أبی الحسن علی بن یحیی ـ فیما أعلم ـ عن عمرو بن مدرک الطائی، 

آله  و  اللّه علیه  اللّه صلی  قال رسول  قال:  السلام  أبی عبداللّه علیه  عن 

لأصحابه: أی عری )دستگیره و محور( الایمان أوثق؟ فقالوا: اللّه و رسوله 

أعلم، و قال بعضهم: الصلاة و قال بعضهم: الزکاة و قال بعضهم:  الصیام و 

قال بعضیهم: الحج و العمرة و قال بعضهم: الجهاد، فقال رسول اللّه صلی 

اللّه علیه و آله: لکل ما قلتم فضل و لیس به و لکن أوثق عزی الایمان الحب 

اللّه﴾1،  أعدا  من  التبری  و  اللّه  أولیاء  توالی  و  اللّه  فی  البغض  و  اللّه  فی 

به  نسبت  نیز  الان  دارد،  وسعت  اندازه  این  به  اسلام  در  معروف  بنابراین 
آمریکا و استکبار و نقشه های آن ها همه مسلمانان باید حساسیت داشته 
نیز می خواهد در  و اسلام  نباشد کار پیش نمی رود  این طور  اگر  و  باشند 
قرارگاهی که قرار است اسلام ترویج شود همه مسلمانان مجهز باشند چه 
امثال ذلک پس  و  امور قلبی باشد و چه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
با این دید باید به وجوب امر به معروف و نهی از منکر نگاه کرد تا مقصود 

حضرت باقر علیه السلام حاصل شود.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . اصول کافی، مرحوم کلینی، ج 2، ص 125، ط الأسلامیة. 
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از منکر  نهی  و  به معروف  امر  اینکه  بر  أدله صاحب جواهر  از  دیروز یکی 
واجب کفائی است نه عینی به عرض تان رسید، دلیل دوم ایشان دو آیه از 
قرآن کریم در سوره آل عمران می باشد اول این آیه شریفه: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ 
ولئِکَ 

ُ
أ وَ  الْمُنْکَرِ  عَنِ  یَنْهَوْنَ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ 

ْ
یأ وَ  الْخَیْرِ  إلَی  یَدْعُونَ  ةٌ  مَّ

ُ
أ

مُرُونَ 
ْ
تَأ اسِ  لِلنَّ خرِجَتْ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَیْرَ  ﴿کُنْتُمْ  بعدی:  آیه  و  الْمُفْلِحُونَ﴾1  هُمُ 

هْلُ الْکِتابِ لَکانَ 
َ
هِ وَ لَوْ آمَنَ أ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

کْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ﴾2، ملاحظه می کنید که در 
َ
خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أ

آیه 104 کلمه »منکم« به کار برده شده ولی در آیه 110 این کلمه نیست 
برای  »من«  آیا  که  آمده  وجود  به  نظر  اختلاف  فقهاء  و  مفسرین  بین  لذا 
تبعیض است یا برای بیان؟ برخی از مفسرین هر دو قول را نقل کرده اند 
اما برخی مثل صاحب جواهر »من« را برای تبعیض گرفته اند و به آن برای 

1 . سوره آل عمران، آیه 104. 
2 . سوره آل عمران، آیه 110. 
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واجب کفائی بودن امر به معروف و نهی از منکر استدلال کرده اند، آیت 
با  و منافاتی  اللّه مقامه فرمودند واجب عینی است  اعلی  اللّه طباطبائی 
اینکه بر همه واجب باشد ندارد منتهی عقلاء در چنین مواقعی یک افراد 
واْ  عِدُّ

َ
خاصی را برای انجام آن کار مشخص می کنند مثلا گفته شده: ﴿وَ أ

کُمْ﴾1  عَدُوَّ وَ  اللّهِ  عَدْوَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ  الْخَیْلِ  باطِ  رِّ مِن  وَ  ةٍ  قَوَّ مِنَ  اسْتَطَعْتُم  ا  مَّ

یعنی همه مسلمانان باید چنین آمادگی داشته باشند ولی خب ما در بین 
خودمان افرادی را به عنوان ارتش و سپاه و لشگر مشخص می کنیم زیرا 
همه که نمی توانند در یک شغلی مشارکت کنند ما نحن فیه نیز همین طور 
است علی أیِّ حال چون این آیه مشتبه است و دارای چند معنای محتمل 
می باشد ما نمی توانیم به این آیه شریفه برای اثبات واجب کفائی بودن امر 

به معروف و نهی از منکر استدلال کنیم.
صاحب جواهر در ادامه به سراع یک خبری رفته که بسیار مهم است از 
این جهت مهم است که ما در بحث بعدی در شرایط وجوب بحث خواهیم 
کرد که اولین آن ها این است که کسی که می خواهد امر و نهی کند باید 
عالم به معروف و منکر باشد پس افرادی که جاهل هستند و نمی دانند در 
اسلام معروف و ارزش و منکر و ضد ارزش چیست از آن ها ساقط می باشد، 
شرط دوم اینکه باید احتمال تأثیر داده شود لذا اگر احتمال تاثیر ندهند 
واجب نیست، شرط سوم اینکه ضرر نداشته باشد یعنی در صورتی واجب 

1 . سوره انفال، آیه 60. 
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و اهل و عیالش محفوظ  به خودش  از ضرر  ناهی  و  آمر  است که شخص 
باشد.

با  و  اهمیت  با  و  عظمت  این  به  بحث  شرایطی  چنین  با  بنده  نظر  به 
اگر  بعدا خواهیم گفت که مثلا  ما  و  را خیلی کوچک شمرده اند  وسعتی 
کسی نمی داند خب آیا باید کلًا فریضه با این عظمت و وسعتی را ترک کند 

یا اینکه باید برود و معروف و منکرات را بشناسد.
ما شرط وجوب و شرط واجب داریم مثلا دخول وقت شرط وجوب نماز 
ظهر است و یا استطاعت شرط وجوب حج است و یا مالکیت نصاب شرط 
وجوب زکات است که این ها شرط وجوب هستند یعنی تا حاصل نشوند 
تکلیف واجب نخواهد بود اما شرط واجب نیز داریم مثلا گفته شده »أقیموا 
الصلاة« حالا تحصیل طهارت و یادگیری قرائت شرط واجب هستند یعنی 

باید برویم آنها را تحصیل کنیم، آیا در ما نحن فیه علم آمر و ناهی شرط 
وجوب است یا شرط واجب؟ اکثرا می خواهند بگویند شرط وجوب است 
یعنی اگر نداند واجب نیست حتی امام رضوان اللّه علیه علم آمر و ناهی 
بسیار  بحث های  الوسیلة  تحریر  در  ایشان  است،  دانسته  وجوب  شرط  را 
خوبی در امر به معروف و نهی از منکر دارد و خیلی از مباحثی که صاحب 
جواهر مطرح نکرده ایشان ذکر کرده مثلا در بحث ضرر صاحب جواهر 
تبعاً للمحق فی الشرایع می فرماید اگر ضرر داشته باشد واجب نیست ولی 
امام رضوان اللّه علیه می فرماید این طور نیست باید ضررها سنجیده شود 
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شاید منکری باشد که باعث از بین رفتن اصل دین شود که در این صورت 
باید متحمل شود و اگر این طور نباشد مثلا جریان کربلاء و شهادت ها و 
فداکاری ها همه باید متوقف شوند، حتی صاحب جواهر با توجه به آیه: 
»لا تلقوا بدیدیکم إلی التهلکة« فرموده انسان در صورت بروز ضرر خودش 

بلکه  نیست  این هلاکت  ما می گوییم  ولی  انداخت  به هلاکت خواهد  را 
عین سعادت است که انسان در راه دین تحمل زحمات و جهاد کند و بعد 
به شهادت برسد و حتی صاحب جواهر می فرماید کار ابوذر که در مقابل 
عثمان قیام کرد و همچنین کار مومن آل فرعون نیز مخصوص خودشان 
شرط  سه  این ها  خلاصه  ندارند،  عمومیت  و  نیست  مربوط  ما  به  و  بوده 
)علم، احتمال تاثیر، عدم ضرر( گذاشته اند و با توجه به آن ها مسئله امر به 
معروف و نهی از منکر با این وسعت و عظمت را بسیار کوچک شمرده اند.

صاحب  دستاویز  و  است  مهم  بسیار  کردیم  عرض  که  خبری  اما  و  خوب 
د بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم،  جواهر می باشد این خبر است: ﴿مُحمَّ
عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبداللّه علیه السلام 

قال: سمعته به قول و سئل عنالامر بالمعروف و النهی عن المنکرأ واجب 

هو علی الأمَة جمیعا؟ فقال: لا، فقیل له: و لم؟ قال: إنما هو علی القوی 

یهتدی  لا  الذی  الضعیف  علی  لا  المنکر،  من  بالمعروف  العالم  المطاع 

ذلک  علی  الدلیل  و  الباطل،  إلی  الحق  من  یقول  أی  من  أی  إلی  سبیلا 

کتاب اللّه عز و جل قوله: »و لتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون 
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بالمعروف وینهون عن المنکر« فهذا خاص غیر عام، و کما قال اللّه عز و 

جل: »و من قوم موسی أمة یهدون بالحق و به یعدلون« و لم یقل: علی أمة 

موسی و لا علی کل قومه، و هم یومئذ أمم مختلفة، و الأمة واحد فصاعدا، 

کما قال اللّه عز و جل: »إن إبراهیم کان أمظ قانتا للّه »یقول: مطیعا للّه عز و 

جل، و لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنة من حرج إذا کان لا قوة له 

و لا عدد و لا طاعة، قال مسعدة: و سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: 

و سئل عن الحدیث الذی جاء عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: إن 

أفضل الجهاد کلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا علی أن یأمره 

بعد معرفته، و هو مع ذلک یقبل منه و إلا فلا﴾.

و  یعنی علم  این حدیث هر سه شرط مذکور در کلام صاحب جواهر 
احتمال تاثیر و عدم ضرر را شرط می داند حالا بعدا باید هم در سند و هم 

در معنی و مدلدل آن بحث کنیم ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 26 - )دوشنبه( 95/01/30                

بعد از اثبات وجوب )شرعی یا عقلی، عینی یا کفائی( امر به معروف و نهی 
از منکر فقهاء ما بحث دیگری را مطرح کرده اند و آن بحث این است که 
این وجوب چه شرطی دارد؟ چند شرط برای وجوب امر به معروف و نهی 
و  به معروف  باید علم  ناهی  و  آمر  اینکه  اول  از منکر ذکر کرده اند؛ شرط 
منکر داشته باشد و آن ها را کاملا بشناسد برای روشن شدن مطلب عبارات 
صاحب جواهر را می خوانیم: »و علی کل حال ف )الأول أن یعلمه( معروفا 
و )منکرا لیأمن( من )الغلط فی( التعریف و )الانکار( کما صرح به الحلی 

بعضهم،  عن  حکی  ما  علی  غیرهم  و  المقداد  و  الشهیدان  و  الفاضل  و 

للوجوب  شرطا  ذلک  کون  مقتضاه  و  فیه،  الخلاف  نفی  المنتهی  عن  بل 

کالاستطاعة للحج و حینئذ فالجاهل معذور1«.

دیروز نیز گفتیم که ما شرط وجوب و شرط واجب داریم، شرط وجوب 
مثل  نیست  تکلیفی  و  وجوب  اصلًا  نباشد  شرط  آن  اگر  که  است  آن 

1 . جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج 21، ص 366، ط 43 جلدی.
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استطاعت برای حج و یا مثل اداء زکات که شرطش مالکیت نصاب است 
و یا مثل دخول وقت که شرط وجوب نماز ظهر است، اما شرط واجب آن 
است که ما می دانیم وجوب حاصل شده ولی شارع مقدس برای آن وجوب 
شروطی معین کرده مثلا با دخول وقت نماز ظهر واجب می شود منتهی 
خود نماز که واجب شده شراطی مثل ستر و استقبال قبله و طهارت دارد 
که تحصیل تمام آن ها واجب می باشد پس فرقٌ بین شرط الوجوب و شرط 
و عده ای دیگر می فرمایند  فیه صاحب جواهر  ما نحن  الواجب، حالا در 
علم به معروف و منکر شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می باشد 
یعنی اگر کسی معروف و ارزش و همچنین منکر و ضد ارزش را نشناسد 

اصلًا امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست.
دوم  و  اجماع  اول  کرده  ذکر  شرط  این  برای  دلیل  دو  جواهر  صاحب 
د  همان روایت مسعدة بن صدقه که دیروز خواندیم، خبر این است: ﴿مُحمَّ
بن  مسعدة  عن  مسلم،  بن  هارون  عن  إبراهیم،  بن  علی  عن  یعقوب،  بن 

صدقة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول و سئل عنالامر 

بالمعروف و النهی عن المنکرأ واجب هو علی الأمة جمیعا؟ فقال: لا، فقیل 

له: و لم؟ قال: إنما هو علی القوی المطاع بالمعروف من المنکر، لا علی 

الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا إلی أی من یقول من الحق إلی الباطل، و 

الدلیل علی ذلک کتاب اللّه عز و جل قوله: »و لتکن منکم أمة یدعون إلی 

الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر« فهذا خاص غیر عام و کما 
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قال اللّه عز و جل: »و من قوم موسی أمة یهدون بالحق و به یعدلون« و لم 

یقل: علی أمة موسی و لا علی کل قومه، و هم یومئذ أمم مختلفة، و الأمة 

واحد فصاعدا، کما قال اللّه عز و جل: »إن إبراهیم کان أمة قانتا للّه« یقول: 

مطیعا للّه عز و جل، و لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنة من حرج 

إذا کان قوة له و لا عدد و لا طاعة، قال مسعدة: و سمعت أبا عبداللّه علیه 

السلام یقول: و سئل عن الحدیث الذی جاء عن النبی صلی اللّه علیه و 

آله و سلم: إن أفضل الجهاد کلمة عدل عند أمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا 

علی أن یأمره بعد معرتفه و هو مع ذلک یقبل منه و إلا فلا﴾1.

المقال  تنیقیح  در  می باشد  اجتهاد  مقدمات  از  یکی  رجال  معرفت 
14 هزار نفر به عنوان رجال حدیث ذکر شده اند که ما باید تمام آن ها را 
بشناسیم و اگر نشناسیم نمی توانیم اجتهاد کنیم و حتی نمی توانیم آیات 
قرآن را تفسیر کنیم فلذا شناختن این 14 هزار نفر به عنوان علم رجال بر 

ما لازم می باشد.
صاحب جواهر چند چیز از خبر استفاده کرده؛ اول اینکه امر به معروف 
و نهی از منکر فقط بر عالم به معروف و منکر واجب است نه بر جاهل، دوم 
اینکه بر کسی واجب است که احتمال تاثیر بدهد لذا اگر بداند تاثیر ندارد 

واجب نیست، و سوم اینکه اگر ضرر در بین باشد واجب نیست.

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 400، ابواب امر و نهی، باب 5، حدیث 1، ط 
الإسلامیة.
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یکی دیگر از مسائل مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است 
که ما افراد کذاب زیادی داریم لذا باید آن ها را دقیقا بشناسیم تا احادیث 
مجعول را تشخیص بدهیم، بنده در کتاب خمس از روی مدارک من جمله 
الغدیر جلد پنجم صفحه 290 تا 291 احادیثی که در دست اهل سنت 
 408684 تعدادشان  می فرماید  ایشان  که  نوشته ام  را  هستند  مجعول 

می باشد. 
تولدشان  روز  نیز  امروز  که  السلام  علیه  جواد  امام  از  روایتی  بحار  در 
که  أکثم  ابن  یحیی  با  حضرت  مناظره  به  مربوط  که  شده  نقل  می باشد 
قاضی القضاة بنی العباس بوده می باشد، در کتاب احتجاج طبرسی جلد 
2 صفحه 245 نیز در احتجاجات حضرت جواد علیه السلام این خبر ذکر 
شده، خبر این است: ﴿وروی: أن المأمون بعد ما زوج ابنته أم الفضل أبا 
جعفر، کان فی مجلس و عنده أبو جعفر علیه السلام و یحیی بن أکثم و 

جماعة کثیرة. 

فقال له یحیی بن أکثم: ما تقول یا بن رسول اللّه فی الخبر الذی روی: 

أنه )نزل جبرئیل علیه السلام علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و 

د إن اللّه عز و جل یقرؤک السلام و یقول لک: سل أبا بکر هل  قال: یا مُحمَّ

هو عنی راض فإنی عنه راض( فقال أبو جعفر علیه السلام: لست به منکر 

فضل أبی بکر و لکن یجب علی صاحب هذا الخبر أن یأخذ مثال الوداع: 

فلیتبوأ  متعمدا  علی  کذب  فمن  بعدی  وستکثر  الکذابة  علی  کثرت  )قد 
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مقعده من النار فإذا أتاکم الحدیث عنی فاعرضوه علی کتاب اللّه و سنتی، 

فما وافق کتاب اللّه و سنتی فخذوا به، و ما خالف کتاب اللّه و سنتی فلا 

تأخذوا به( و لیس یوافق هذا الخبر کتاب اللّه قال اللّه تعالی: )و لقد خلقنا 

الأنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب إلیه من حبل الورید )فاللّه 

عز و جل خفی علیه رضاء أبی بکر من سخطه حتی سأل عن مکنون سره، 

هذا مستحیل فی العقول﴾1.

اینکه علامه مجلسی  چند نکته در مورد این حدیث وجود دارد؛ اول 
بعد از نقل حدیث در بحار فرموده حالا می خواهیم بدانیم معنای »کذابة« 
که پیغمبر فرموده چیست، ایشان می فرماید: »بیان: الکذابة بکسر الکاف 
و تخفیف الذال مصدر کذب یکذب أی کثرت علی کذابة الکذابین، و یصح 

أیضا جعل الکذاب بمعنی المکذوب و التاء للتأنیث أی الاحادیث المفتراة، 

أوبفتح الکاف و تشدید الذال بمعنی الواحد الکثیر الکذب والتاء لزیادة 

المبالغة، و المعنی: کثرت علی أکاذیب الکذابة، أوالتاء للتأنیث و المعنی: 

أن  الظاهر  التقادیر  علی  و  أظهر،  الاخیر  لعل  و  الکذابة،  الجماعة  کثرت 

تضمن  علی  بکثرت  تعلقه  یحتمل  و  لکذابة،  با  متعلق  المجرور  و  الجار 

اجتمعت و نحوه، و هذا الخبر علی تقدیری صدقه و کذبه یدل علی وقوع 

الکذب علیه2«. 

1 . احتجاج، طبرسی، ج 2، ص 245.
2 . بحار الآنوار، علامه مجلسی، ج 2، ص 225، حدیث 2، ط دارالأحیاء. 
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ما  البته  و  کرده  تامل  و  دقت  حدیث  این  در  مجلسی  علامه  حد  این  تا 
روایاتی از خود اهل بیت علیهم السلام نیز داریم که فرمودند افرادی در 
تعداد بسیار بالایی هستند که احادیث ما را جعل می کنند بنابراین بر ما 

لازم است که علم رجال را بدانیم و جُعال احادیث را دقیق بشناسیم.
یک نمونه دیگر خدمت تان عرض می کنم، عبدالکریم بن ابی العوجاء 
از زنادقه یعنی منکر خدا بوده منتهی  و  امام صادق علیه السلام  معاصر 
علیه السلام  صادق  امام  خدمت  بعضاٌ  لذا  بود  درس خوانده  و  باسواد 
می رسیده و مناظره می کرده، نقل شده در مراسم حج خدمت امام صادق 
علیه السلام رسید و حضرت به او فرمودند اگر شما راست بگویید ما ضرری 
نکردیم ولی اگر ما راست بگوییم شما خیلی ضرر کرده اید زیرا جهنم است 
می گویید  شما  نمی گوییم  چیزی  ما  گفت  حضرت  به  او  الهی،  عذاب  و 
فرمود  حضرت  نمی شود،  ظاهر  چرا  پس  هست  واقعا  اگر  هست  خدایی 
خدا هست دست و پا و تمام اعضاء جوارح تو را خداوند آفریده و خلاصه 
حضرت به قدری به او از وجود خداوند گفتند که او نتوانست جوابی بدهد 
لذا بلند شد و رفت و گفت ایشان خیلی متبحر هستند و من امروز شرمنده 
شدم و جوابی ندارم اما فردا با جواب می آیم، فردا نزد حضرت آمد و گفت 
نداری  را قبول  تو خدا  اللّه، حضرت فرمودند  یا بن رسول  السلام علیک 
اما به من می گویی یابن رسول اللّه؟ گفت بر طبق عادت گفتم، حضرت 
سوالی از او کردند و فرمودند أنت مصنوعَ أم غیر مصنوع؟ این بدن با این 
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یا دیگری؟ گفت یکی سوالی کرده اید  نظم و تریب را خودت ساخته ای 
گفت  و  داد  تکیه  ستونی  به  و  رفت  شد  بلند  بدهم،  جواب  نمی توانم  که 
در بدن من اعضاء و جوارح همگی عریضٌ عمیقٌ قصیرٌ متحرکٌ ساکنٌ و 
این ها صفات مصنوعات هستند من نمی توانم جواب سوال شما را بدهم، 
بالاخره آرام نمی نشست و باز مجادله می کرد، حالا این مطلب را می خواهم 
عرض کنم که در سفینة البحار جلد 6 در ماده ع و ج نقل شده که ابن ابی 
را  تفکرش  این  و  بود  هم  شیطان  بود  خدا  منکر  اینکه  بر  علاوه  العوجاء 
د بن سلیمان  تبلیغ می کرد زمانی به بغداد رفت و مشغول تبلیغ شد مُحمَّ
زندانی  و  را گرفت  او  او خیلی شلوغ می کند  بغداد دید  حاکم منصور در 
کرد و بعد گردن او را زد ولی قبل از کشتن ابن ابی العوجاء گفت حالا که 
می خواهید من را بکشید دقت کنید که من چهار هزار حدیث جعل کردم 
و حلال را حرام کردم و حرام را حلال کردم من در روزی که شما باید روزه 
می گرفتید احادیثی جعل کردم و شما روزه خودتان را خوردید و در روزی 
که باید روزه خودتان را می خوردید احادیثی جعل کردم که روزه گرفتید و 
بعد گردن او را زدند، حالا ببینید این شخص با این اوصاف به تنهایی این 
همه حدیث جعل کرده بوده، این مطالب را عرض کردیم که بدانید ما تا 

چه اندازه ای به علم رجال نیاز داریم.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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بعد از الفراغ از بحث در وجوب امر به معروف  و نهی از منکر فقهاء بحث 
می فرماید:  منتهی  در  علامه  کرده اند،  منعقد  وجوب  شرائط  در  دیگری 
»مسألة: و شرائط وجوبهما أربعة: الأوّل: أن یعلم المعروف معروفا و المنکر 

منکرا لیأمن الغلط فی الإنکار و الأمر؛ إذ مع الجهل جاز أن یأمر بالمنکر أو 

ینهی عن المعروف، و لا خلاف فی ذلک«1.

علامه در تذکره می فرماید: »مسألة 263: شرائط وجوبه أربعة: الأوّل: 
لئلّا یغلط فیأمر  المنکر منکرا  و  المعروف معروفا  الناهی  و  یعلم الأمر  أن 

بالمنکر و ینهی عن المعروف«2

حدیث  به  مطلب  این  برای  شرایع  کلام  نقل  از  بعد  جواهر  صاحب 
مطلب  چند  مذکور  خبر  کرده،  استدلال  خواندیم  که  صدقة  بن  مسعدة 
ایشان  کردیم  رد  را  آن  ما  و  فرمودند  جواهر  صاحب  که  همان  اول  دارد؛ 

1 . منتهی المطلب، علامه حلی، ج 15، ص 238.
2 . تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج 9، ص 442. 
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فرمودند یستفاد از این خبر که وجوب امر به معروف و نهی از منکر کفائی 
به  کرده  استدلال  نیز  وجوب  شرایط  برای  همان  به  ایشان  حالا  و  است 
این صورت که امام صادق علیه السلام فرموده امر به معروف و منکر باشد 
مردم  نوع  زیرا  است  اثرگذار  خیلی  این  خب  جاهل،  بر  نه  است  واجب 
معروف و منکر را نمی شناسند لذا اگر بگوییم بر جُهال به معروف و منکرات 
واجب نیست این فریضه الهی که برای احیاء ارزش ها و برای کوبیدن همه 
ضد ارزش هاست تعطیل شود به علاوه  باید دقت داشته باشیم که ما هر 
حدیثی را نمی توانیم قبول کنیم بلکه باید علم رجال را فرا بگیریم و 14 
تا روایات جعلی و کذابین و  هزار راوی حدیث را کامل و دقیق بشناسیم 
اعلی  بروجردی  آقای  العظمی  آیت  بدهیم،  تشخیص  را  احادیث  جُعال 
هزار   14 این  تمام  که  داشتند  تسلط  رجال  علم  در  قدری  به  مقامه  اللّه 
نفر را با تمام اوصاف و خصوصیات شان می شناختند مثل پدری که فرزند 
و  جاعل  روات  شناخت  مسئله  این  حال  أیِّ  علی  می شناسد،  را  خودش 
کذاب و روایات جعلی بسیار مهم می باشد و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
نیز فرمودند بعد از من افراد کذابی خواهند آمد که دروغ هایی از جانب 
که  خواندیم  را  اخبار  این  از  نمونه  یک  دیروز  که  کرد  خواهند  نقل  من 
در  بود  دروغ  دیروز گفتم  که  بگوید حرفی  اگر شخصی  بود،  واقعا جالب 
این صورت آن شخص دروغگو شده است مثل کسی که بگوید کل خبری 
کاذب که در این صورت اگر راست بگوید تمام خبرهای قبلیش دروغ بوده 
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و اگر دروغ بگوید خبر امروزش دروغ خواهد بود حالا کسانی که به پیغمبر 
و ائمه علیهم السلام چیزی بسته اند دروغ گفته اند بنابراین ما باید روات 

احادیث را کامل و دقیق بشناسیم.
اما در مورد خبر مسعدة بن صدقة که خواندیم بنده این طور نوشته ام 
که و اما ما رواه مسعدة بن صدقة ضعیفٌ و علتشم هم عدم توثیق نجاشی 
موثق  و  او عامی است  نیز گفته شده  الرواة  باشد، در جامع  و کشی می 
نمی باشد و همچنین شیخ در رجال و علامه در خلاصه و علامه مجلسی 
در کتاب وجیزه و در مرآة العقول او را توثیق نکرده اند لکن مجلسی اول و 
مرحوم مامقانی او را توثیق کرده اند که البته کلام شان در مقابل اعلامی که 
نام بردیم بی فایده است، در معجم رجال آیت اللّه خوئی گفته شده دو نفر 
به این نام داریم یکی معاصر امام سجاد علیه السلام بوده و دیگری معاصر 
امام صادق علیه السلام بوده که اولی موثق نیست ولی دومی موثق است 
منتهی ایشان دلیلی برای این مطلب بیان نکرده اند خلاصه این یک بحث 
بسیار مهمی می باشد که ما عرض کردیم اعلام بسیار بزرگ و مهم مسعدة 
اما  توثیق نکرده اند لذا خبری که خواندیم ضعیف می باشد  را  بن صدقة 
صاحب جواهر این خبر را بیان کرده و فرموده یستفاد از آن خبر اینکه بر 
جاهل امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست ایشان می فرماید علم در 
اینجا شرط وجوب است یعنی اگر علم به معروف و منکر دارد بر او واجب 
است اما اگر جاهل باشد واجب نیست، حالا این بحث پیش می آید که ما 
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شرط وجوب و شرط واجب داریم، شرط وجوب لازم التحصیل نیست اما 
شرط واجب لازم التحصیل است، شرط وجوب مثل استطاعت برای حج 
برای وجوب زکات و شرط واجب مثل طهارت و ستر  یا مالکیت نصاب  و 
نمازی که خودش واجب می باشد،  برای  قبله  استقبال  و  قرائت  و  عورت 
حالا بحث به اینجا می رسد که آیا این علم و معرفت به معاریف و منکرات 
که فقهاء ما آن را شرط دانسته اند شرط وجوب است کما یقوله اکثر الفقهاء 
یا شرط واجب می باشد؟ اگر شرط وجوب باشد در صورتی که محقق نشود 
دیگر امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود اما اگر شرط واجب 
است بر مردم لازم است تا بروند و امر به معروف و نهی از منکر را یاد بگیرند 
و نمی شود فریضه الهی به این عظمت به صرف ندانستن تعطیل شود خب 
یاد بگیرند و  باید بروند  و  مردم خیلی چیزها را نمی دانند ولی لازم است 
بشناسند و به این وظیفه الهی قیام و اقدام کنند پس این شرط نمی تواند 
از فقهاء  از منکر باشد، دو نفر  دلیل بر عدم وجوب امر به معروف و نهی 
ما یکی شهید ثانی در مسالک و دیگری محقق کرکی فرمودند این شرط 
واجب است نه شرط وجوب خلافاً لصاحب الجواهر و العلامة و اکثر فقهاء 

که فرمودند شرط وجوب می باشد.
تا لازم  اما اگر کسی شک کند و نداند که شرط وجوب است  خوب و 
التحصیل نباشد یا اینکه شرط واجب است تا لازم التحصیل باشد در این 

صورت از نظر فقهی باید به ادله مراجعه شود.
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نکته: آیا اینکه ما تمام رجال حدیث را بشناسیم و بعد ببینیم رجال مذکور 

یا  کافی می باشد  است  و سندش صحیح  در حدیثی همه خوب هستند 
نه؟ آیت اللّه خوئی اعلی اللّه مقامه فقط به سند حدیث نگاه می کند و اگر 
حجت  می فرماید  نشد  صحیح  اگر  و  است  حجت  می فرماید  شد  صحیح 
اللّه علیه و عده ای و همچنین  نیست ولی آقای بروجردی و امام رضوان 
بنده تنها این را کافی نمی دانیم بلکه اگر خبر صحیح باشد ولی مشهور 
فقهاء از آن اعراض کرده اند حجت نیست زیرا معلوم می شود خللی داشته 
ولی  باشد  اگر خبری ضعیف  و همچنین  نکرده اند  آن عمل  به  فقهاء  که 
جبران  آن ها  عمل  با  سندش  ضعف  باشند  کرده  عمل  آن  به  ما  فقهاء 
می دانیم  صدور  به  اطمینان  را  اخبار  حجیت  ملاک  ما  که  چرا  می شود 
بنابراین ما اول باید یکی از این دو مبنی را اختیار کنیم و بعد وارد بررسی 

روایات بشویم.
نکته: در بعضی از اخبار داریم که اگر خبری مخالف کتاب شد عمل نکنید 

و در بعضی اخبار داریم که اگر خبری موافق کتاب شد عمل کنید، حالا 
سوال این است که بین عدم کتاب شد عمل کنید، حالا سوال این است 
که بین عدم خلاف و موافق چه نسبتی وجود دارد؟ کدام عام است و کدام 
موافق  می گوید  که  آن  زیرا  است  مطلق  خاص  و  عام  نسبت شان  خاص؟ 
آنکه می گوید  ولی  باشد  موافق  آن  با  نیز  این خبر  و  باشد  قرآن  در  یعنی 
مخالف شد عمل نکنید یعنی اگر در قرآن نیز نبود اشکالی ندارد چون در 
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این صورت مخالف نخواهد بود بنابراین آنکه می گوید مخالف نباشد عام 
است و آنکه می گوید موافق باشد خاص می باشد یعنی هر موافقی مخالف 

نیست ولی هر مخالف نیستی نمی تواند موافق باشد.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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بحث در وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فرائض مهم 
الهی بود و دلائل فراوانی از آیات و روایات با تشدید و تأکید بسیار در این 
نگه  را طوری  که مسلمانان موظف اند جامعه  گفتیم  و  کردیم  بیان  رابطه 
دارند که معروفی ترک نشود و منکری به وجود نیاید، بعد از اثبات وجوب 
امر به معروف و نهی از منکر گفتیم که فقهاء ما در شرائط وجوب امر به 
معروف و نهی از منکر بحث کرده اند و چند شرط برای آن دو ذکر کرده اند؛ 
شرط اول عمل آمر و ناهی به معروف و منکر می باشد بنابراین اگر کسی به 
معروف و منکر جاهل باشد تکلیف از او ساقط است و بر او واجب نیست، 
این صورت واجب  تاثیر بدهد که در غیر  این است که احتمال  شرط دوم 
نیست، شرط سوم اینکه مفسده ای در بین نباشد که در این صورت واجب 
نیست، شرط چهارم اینکه ضرری متوجه آمر و ناهی نشود که در این صورت 

واجب نیست بنابراین با این چهار شرط واجب است و إلا فلا.
این مهمی  به  باشد واجب  بنا  اگر  زیرا  بسیار مهم می باشد  این بحث 
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و  مقام  خیلی  بیافتد  موضوعیت  از  شرط  چهار  این  با  دلیل  همه  این  با 
موقعیتش پایین می آید منتهی دیروز کلام برخی از فقهاء من جمله علامه 
و صاحب جواهر را خواندیم و دیدیدم که همین طور قائل شده اند، صاحب 
»و علی کل حال ف )الأول أن یعلمه( معروفا و  جواهر این طور فرمودند: 
الحلی  به  صرح  کما  )الانکار(  و  التعریف  فی(  )الغلط  من  لیأمن(  )منکرا 

بعضهم،  عن  حکی  ما  علی  غیرهم  و  المقداد  و  الشهیدان  و  الفاضل  و 

للوجوب  شرطا  ذلک  کون  مقتضاه  و  فیه،  الخلاف  نفی  المنتهی  عن  بل 
کالاستطاعة للحج و حینئذ فالجاهل معذور«1

ما عرض  ولی  ترک کند  باید  اشتباه می افتد  به  اگر  ایشان می فرماید 
می کنیم خیر اگر به اشتباه می افتد باید برود و یاد بگیرد نه اینکه کلا ترک 

کند.
المقاصد  جامع  در  کرکی  محقق  و  مسالک  در  ثانی  شهید  مقابل  در 
فرمودند این شرط وجوب نیست که با نبودش کلا ساقط شود بلکه شرط 
سید  آقای  العظمی  اللّه  آیت  می باشد،  التحصیل  لازم  لذا  است  واجب 
احمد خوانساری نیز در جلد پنجم از کتاب جامع المدارک در بحث امر به 
معروف و نهی از منکر می فرماید شرط واجب است نه شرط وجوب و بعد 
ایشان می فرماید دلیل کسانی که گفته اند شرط وجوب است یکی همان 
خبر مسعدة بن صدقة است که ما دیروز گفتیم ضعیف است و دوم کلمات 

1 . جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج 21، ص 366. 



147

جلسه جج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

فقهاء که اجماعی در این رابطه نداریم و حتی اگر اجماع هم باشد اجماع 
مدرکی است که حجت نمی باشد، خب حالا خبر که ضعیف بود اجماعی 
برویم که وقتی رجوع می کنیم  أدله  به سراغ  باید  نیز در بین نیست پس 
می بینیم که در أدله کتاباً و سنةً تأکید فراوانی بر وجوب امر به معروف و 
نهی از منکر شده است لذا ما دلیلی نداریم بگوئیم چنین شرطی شرط 
وجوب است و اصلا ما نمی توانیم به همین سادگی اقوال فقهاء در مورد 
شرط وجوب بودن علم به معروف و منکر را قبول کنیم زیرا وقتی اسلام 
ارزش ها و ضد ارزش ها را بیان می کند راهی نیز برای تحصیل و یادگیری 
آن ها بیان می کند، اسلام علماء را ملزم می کند که به مردم یاد بدهند و اگر 
یاد ندهند معصیت کار هستند، شهید ثانی در منیة المرید می فرماید اگر 
شما نگاه کنید می بینید که علماء در حوزه جمع شده اند و لیکن اگر چند 
قدم به خارج از حوزه بگذارید و سراغ همان روستاهای نزدیک حوزه بروید 
می بینید که مردم قرائت نمازشان را درست بلد نیستند مسائل طهارت و 
بقیه مسائل شان را بلد نیستند در حالی که علماء موظف اند به آن ها یاد 
را  راه  نیز  و اسلام  رابطه دارند  این  بدهند پس علماء وظیفه سنگینی در 
نشان داده و نگفته ساقط است بلکه گفته بروید از راهش ارزش ها و ضد 
ارزش ها را یاد بگیرید، حالا ما همین یک آیه از سوره توبه را به عنوان نمونه 
ةَ 

َّ
می خوانیم که در آن این طور ذکر شده: ﴿وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَاف

ینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا  هُوا فِی الدِّ لَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّ
َ
ف
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هُمْ یَحْذَرُونَ﴾1، یعنی عده ای از مومنین باید به دنبال تفقه  رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّ

در دین بروند و تفقه در دین یعنی درک دقیق و عمیق و فهمیدن مطلب با 
تمام ابعاد، الان فقه یک اصلاح مستحدثی پیدا کرده و ما فقط به احکامی 
که به عمل مربوط است فقه می گوییم در حالی که اسلام ده نوع احکام 
و معارف دارد؛ معارف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی، حکومتی، قضایی و جهادی که خب ما طلبه ها باید اجتهاداً و در 
تمام ابعاد این ها را بشناسیم و یاد بگیریم و بعد طبق آیه شریفه علماء باید 
برگردند و به مردم شان یاد بدهند پس به صرف وجود جهل تکلیف ساقط 
بر خود  ثانیا  و  بدهند  یاد  مردم  به  تا  است  علماء لازم  بر  اولًا  بلکه  نیست 
جاهل نیز لازم است تا برود یاد بگیرد، در اوائل عروة صاحب عروة فرموده 
بر مکلف واجب است تا شکیات و سهویاتی که بر او عارض می شود را یاد 
نیست  و سهو واجب است لازم  یادگیری شک  بگیرد خب حالا وقتی که 
انسان برود و ارزش ها و ضد ارزش ها را بشناسد، امام رضوان اللّه علیه در 
جلد 21 دفتر تبیان که مربوط به ما نحن فیه می باشد معروف ها و منکرها 
را ذکر کرده، یکی از منکرها استکبار و یکی از معروف ها مبارزه با استکبار 
می باشد و امثال ذلک و در زمان ما نیز معاریف و منکرات زیادی وجود دارد 
که ما باید آن ها را بشناسیم بنابراین ما نمی توانیم بگوییم چون آمر و ناهی 
جهل دارد معذور است و باید ترک کند و بعد به سادگی از این مسئله عبور 

1 . سوره توبه، آیه 122.
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کنیم و نمی توانیم کلمات فقهاء را بخوانیم و رد شویم بلکه همان طور که 
عرض شد اولًا مردم وظیفه دارند یاد بگیرند و ثانیاً علماء نیز وظیفه دارند 

به مردم یاد بدهند.
بقیه بحث بماند برای بعد ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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بعضی از عزیزان اشکالاتی را نوشته اند که قبل از بحث آن ها را می خوانیم، 
شرط  منکر  و  معروف  به  علم  شویم  قائل  اگر  اولًا  نوشته اند  فیاضی  آقای 
واجب است نه وجوب لازمه اش این است که بر همه واجب باشد در امور 
دینی فقیه باشند در صورتی که با دلائلی دیگر در جای خودش ثابت شده 

که بر همه مکلفین واجب نیست که فقیه شوند لذا یا مقلداند یا محتاط.
ما نگفتیم که همه مردم فقیه شوند شناخت معروف و منکر غیر از فقیه 
شدن است ما گفتیم بر اهل علم لازم است که بروند و مسائل را به مردم یاد 
بدهند و بر مردم نیز لازم است که بروند و یاد بگیرند و بشناسند و این غیر 

از فقیه شدن است.
ثانیاً جای تعجب است که شما در کتاب رواة الثقاة نام مسعدة بن صدقظ 
را جزء روات آورده اید چگونه می فرمایید ضعیف است در حالی که مرحوم 
آقای  حتی  و  برشمرده اند  ثقاة  رواة  جمله  از  را  ایشان  نیز  خوئی  اللّه  آیت 

فیاضی در تتمه کلام شان نوشته اند که کل مشهور به او اعتنا کرده اند.
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نمی بینیم  فیه  ما نحن  در  ما  بلکه  نیست  این طور  ما عرض می کنیم 
افرادی که علم را شرط دانسته اند مثل علامه در تذکره و شرایع و منتهی 
روایت مسعدة را ذکر کرده باشند بلکه فقط صاحب جواهر ذکر کرده بود 
لذا علت ضعف روایت مسعدة عدم عمل مشهور می باشد و شهرتی نیز در 

اینجا وجود ندارد.
صدقة  بن  مسعدة  مورد  در  که  قزوینی  آقای  به  مربوط  بعدی  نوشته 
مطالب زیادی نوشته اند، ما عرض می کنیم آنچه که مهم است این است 
باب  از  آیا  است  بابی  چه  از  تعدیل  و  جرح  و  توثیق  اولًا  ببینیم  باید  که 
شهادت است یا از باب رجوع به اهل خبره می باشد؟ ما معتقدیم که باب 
از باب رجوع به اهل خبره می باشد، یکی از ظنون  شهادت نیست بلکه 
خاصی که ما حجت می دانیم رجوع به اهل به خبره می باشد و عقلاء نیز 
آن را حجت می دانند و شارع نیز این بناء عقلاء را رد نکرده مثل طبیب 
که اگر متدین باشد قولش حجت است و یا قول مقوم برای قیمت گذاری 
و یا قول لغویین و امثال ذلک که در تمام این موارد اگر اهل خبره عادل 
و موثق باشد و قولش مفید اطمینان باشد برای ما حجت می باشد و اما 
در ما نحن فیه بعد از اینکه بنا شد به اهل خبرهر رجوع کنیم می بینیم 
امثالهم که همگی خبره فن هستند  و  و علامه  نجاشی  و  که خب کشی 
اللّه خوئی در جلد اول معجم  مسعدة بن صدقة را توثیق نکرده اند، آیت 
رجال حدیث فرموده علی بن ابراهیم در تفسیرش و ابن قولو یه در کامل 
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موثق  همگی  کرده ایم  ذکر  اخبار  سند  در  ما  که  رجالی  گفته اند  الزیاراة 
هستند ولی خب ظاهرا بعدها ایشان از این مبنی عدول کرده اند و ما نیز 
الامر مجتهد  غایة  بلکه  نیستند  فن  بزرگوار خبره  دو  این  عرض می کنیم 
هستند و قول شان در ثقه بودن افراد برای ما حجت نمی باشد بلکه قول 
متخصص و خبره فن مثل کشی و نجاشی و علام در شناخت رجال حجت 
می باشد که در اینجا مسعدة را توثیق نکرده اند علی أیِّ حال آقای قزوینی 
ولی  کنند  توثیق  را  مسعدة  که  کرده اند  سعی  و  نوشته اند  زیادی  مطالب 
ما عرض می کنیم که وثاقتش ثابت نیست زیرا همان طور که عرض شد 

متخصصین فن رجال او را توثیق نکرده اند. 
مطلب دیگری در اینجا وجود دارد این است که فرضنا اینکه مسعدة 
روایت  همین  خود  اولًا  زیرا  نیست  تمام  مطلب  باز  باشد  موثق  صدقة  بن 
از خود مسعدة معارض می باشد، خبر این است:  به نقل  با خبر دیگری 
بن  عبداللّه  عن  أبیه،  عن  )العلل(  فی  الحسین  بن  علی  بن  د  ﴿مُحمَّ

د  جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن مُحمَّ

یعذب  لا  اللّه  إن  السلام(:  )علیه  أمیرالمؤمنین  قال  قال:  )علیه السلام( 

تعلم  أن  غیر  من  سرا  بالمنکر  الخاصة  عملت  إذا  الخاصة  بذنب  العامة 

العامة، فاذا عملت الخاصة بالمنکر جهارا فلم تغیر ذلک العامة استوجب 

الفریقان العقوبة من اللّه عزّ و جلّ﴾1.

1 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11، صفحه 407، ابواب امر و نهی، باب 4، حدیث 1، ط الإسلامیة.
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در  مثلا  دارد  اثر  احکام  و  وضع  در  خیلی  جو  که  گفته ایم  همیشه  ما 
زمان طاغوت که به مکه می رفتند جو طوری بود که روحانیون کاروان ها 
بیشترشان از خودشان بودند و در هر اتاقی باید عکس شاه نصب می شد 
و باید بعد از نمازها برای شاه دعا می کردند ولی امام رضوان اللّه علیه جو 
را عوض کردند و حالا باید برائت از مشرکین باشد و ایرانی ها در هر کجا که 
باشند باید این انقلاب را معرفی کنند و خلاصه ایشان جو را عوض کرد، 
ما همیشه باید جو ورود اخبار را در نظر بگیریم و در این خبر نیز ذکر شده 
اگر این گناه عمومی شد و مردم نهی نکردند تمام مردم یعنی هم عامه و 
خاصه مستوجب عقاب و عذاب خواهند شد، خب حالا ببینید این خبر 
مسعدة با آن خبری که خواندیم و صاحب جواهر نیز به آن استدلال کرده 

منافات و تعارض دارند.
مطلب دیگر اینکه خبر مسعدة مردم را کنار می گذارد چون نوع مردم 
نمی دانند معروف و منکر کدام است در حالی که مردم در امر به معروف 
و نهی از منکر خیلی نقش دارند و اگر ما آن ها را کنار بزنیم خیلی ضرر 
کرده ایم و در قرآن کریم و روایات ما نیز مخاطب مردم هستند و نقش دارند 
اما در خبر مسعدة گفته شده کسی که نمی داند باید کنار برود در حالی 
که نوع مردم نمی دانند و علماء باید به آن ها یاد بدهند و بگویند، جلد 21 
دفتر تبیان تماماً مربوط به امر به معروف و نهی از منکر می باشد که آماری 
از معروف ها و منکرات توسط امام رضوان اللّه علیه ارائه شده که نوع مردم 
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نیز آن ها را نمی دانند منتهی باید بروند و یاد بگیرند مثلا یکی از منکراتی 

که ایشان ذکر کرده کاپیتولاسیون می باشد و از این قبیل منکرات زیاد ذکر 

کرده اند بنابراین ندانستن عذر نیست بلکه باید بروند و یاد بگیرند و همان 

طور که عرض شد مردم نقش عمده ای دارند و باید به میدان بیایند و جو 

اللّه علیه نیز مردم را به میدان آورد  عمومی را عوض کنند و امام رضوان 

و تا مردم به میدان نیایند هیچ کاری انجام نمی شود و پیشرفتی حاصل 

نمی شود، مثال دیگر اینکه سید الشهداء علیه السلام زیر فشار دشمن از 

مدینه به مکه آمده بودند، حضرت به مکه آمدند و چند ماه در مکه بودند اما 

مردم به سراغ ایشان نیامدند و توجهی نکردند و بالاخره در روز هشتم ذی 

الحجة که مردم برای عرفات و منا می روند حضرت به سمت کربلاء حرکت 

کردند ولی باز مردم توجهی نکردند و علتش نیز این بود که معاویه در 20 

سال حکومتی که بعد از امیرالمومنین علیه السلام کرده بود جو را کاملا 

عوض کرده بود به طوری که در هفتاد هزار منبر سب و لعن امیرالمومنین 

الشهداء  و شرایطی سید  یم شد خب حالا تحت چنین جو  السلام  علیه 

»إنی ارید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر«  علیه السلام می فرماید: 

بنابراین اگر مردم کنار زده شوند و فرهنگ آنان عوض شود معروف ها منکر 

و  باشند  باید در صحنه  لذا همیشه مردم  و منکرات معروف خواهند شد 

در روایات و آیات ما نیز همیشه مخاطب مردم هستند در حالی که روایت 
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مسعدة اقتضاء می کند که مردم کنار بروند.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 30 - )دوشنبه( 95/02/06                 

که  بود  دوم(  باب  از  اول  )خبر  صدقة  بن  مسعدة  خبر  مورد  در  ما  عرض 
یکی از أدله صاحب جواهر است، گفتیم این خبر اولًا سنداً ضعیف است 
و سلمنا که ضعیف نباشد مضمونش معارض است با مضمون خبر دیگری 
از خود مسعدة )خبر اول از باب چهارم(، مضمون خبر اول در باب دوم که 
صاحب جواهر به آن استدلال کرده چند شرط در مورد امر به معروف و نهی 
از منکر داشت اولًا بر قوی مطاع لازم است نه بر هر کس ثانیاض بر جاهل 
به معروف و منکر واجب نیست که این شروط باعث می شود بیشتر مردم 
از تحت این واجب خارج شوند و اما در خبر اول از باب چهارم که از خود 
مسعدة بن صدقظ است گفته شده که بر عموم مردم واجب است بنابراین 
اولًا مضمون این دو خبر که هر دو از مسعدة است منافات و تعارض دارند 
که در این معارضه شکی نیست مضمون خبر اول از باب چهارم که دال بر 
با روایات دیگر موافق  ثانیاً  توافق دارد  اللّه  با کتاب  وجوب عمومی است 
است و ثالثاً در خبر اول از باب دوم که می گوید بر جاهل واجب نیست با 
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آیات و روایات دیگر که می گویند بر عموم مردم واجب است نسبت عام و 
نه مخصص متصل، مخصص  خاص دارد منتهی مخصص منفصل است 
متصل نمی گذارد برای عام ظهوری منعفد بشود اما در مخصص منفصل 
برای عام ظهور منعقد شده و این خاص نیز خودش ظهوری دارد و در واقع 
اغلب  دیگر  جاهای  در  البته  بزند،  تخصیص  را  عام  آن  ظهور  می خواهد 
و آن عام ظهور  یا مخصص نص است  باشد  اقوی می  مخصص ظهورش 
دارد و نص نیست اما در اینجا یک خصوصیتی است مثلا می گوید اکرم 
العلماء که خب این عام است و اقتضاء می کند تمام علماء اکرام شان واجب 
باشد بعدا مخصص منفصل می گوید لا تکرم فساق العلماء که در اینجا دو 
ظاهر وجود دارد و ظاهر دومی که مخصص است بر اولی مقدم است زیرا 
منفصل  مخصص  ظهور  بعضاً  بلکه  است  مرتبه  یک  در  ظهورشان  دو  هر 
اقوی و نص می باشد، اما در ما نحن فیه این طور نیست بلکه عام به قدری 
و ظهورش قوی است که خبر مسعدة که فقط یک  و تشدید دارد  تأکید 
خبر است نمی تواند در ظهور مقاومت کند و مخصص آن عمومات باشد، 
پس این اشکالات در خبر مسعدة بن صدقة وارد می باشد، به علاوه اشکال 
مهم این است که اگر بخواهیم به خبر مسعدة عمل کنیم باعث می شود 
بیافتد،  و عمومیتش  آن ظرفیت  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کلًا  که 
خداوند متعال امر به معروف و نهی از منکر را مثل سایر خطابات قرآنی بر 
همه واجب کرده و هم چنین روایات نیز همین عمومیت را دارند تا یک فضا 
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و جوی به وجود بیاورند که همه معروف ها با وسعتی که دارند عملی بشوند 
و همه منکرات با وسعتی که دارند متروک بشوند در حالی که خبر مسعدة 

بن صدقه این طور نیست.
زیادی  کارایی  و  نقش  حرمتی  و  انقلاب  هر  در  مردم  تاریخ  طول  در 
امام صادق  به  داشته اند. مثلا خبر سدیر صیروفی را خواندیم که نسبت 
علیه السلام گفت حالا که بنی امیه دارد سقوط می کند چرا شما حکومت 
را قبضه نمی کنید  یا هارون مکی به امام صادق علیه السلام اعتراض کرد 
که شما چرا قیام نمی کنید خب در این مواقع مردم به میدان نیامدند و اگر 
مردم نباشند کاری از پیش نمی رود بعد از رحلت پیامبر صلوات اللّه علیه 
و آله و سلم مردم با امیرالمومنین علیه السلام نبودند اما بعد کشته شدن 
مهمی  بسیار  نقش  مردم  بنابراین  آمدند  حضرت  سمت  به  همه  عثمان 

دارند. 
نمونه هایی از نقش و حضور مردم عرض می کنیم:

ا  اول اینکه حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه می فرمایند: ﴿اَمَّ
کُلُ 

ْ
هُ سَیَظْهَرُ عَلَیْکُمْ بَعْدِی رَجُلٌ )معاویه( رَحْبُ اَلْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ اَلْبَطْنِ یَأ إِنَّ

وَ  ی  بِسَبِّ مُرُکُمْ 
ْ
هُ سَیَأ إِنَّ وَ  لَا 

َ
أ تَقْتُلُوُهُ  لَنْ  وَ  اقْتُلُوهُ 

َ
یَجِدُ ف یَطْلُبُ مَا لًا  وَ  یَجِدُ  مَا 

لَا 
َ
ف لَْبَرَاءَةُ  ا  مَّ

َ
أ وَ  نَجَاةٌ  لَکُمْ  وَ  زَکَاةٌ  هُ لِی  إِنَّ

َ
ف ونِی  سُبُّ

َ
ف بُّ  اَلسَّ ا  مَّ

َ
أ

َ
ف ی  مِنِّ اَلْبَرَاءَةِ 

یَمانِ وَ اَلْهِجْرَةٍ﴾. ِ
ْ

ی وُلِدْتُ عَلَی اَلْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَی اَلإ إِنِّ
َ
ی ف ءُوا مِنِّ تَتَبَرَّ

آدرس: کلام 56 نهج البلاغه فیض الاسلام صفحه 146، شرح خوئی ج 4 
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ص 337، شرح بحرانی ج 2 ص 148، شرح ابن ابی الحدید ج 4 ص 54، 
شرح فی ظلال ج 1 ص 306. 

حضرت امیر علیه السلام این خبر را در مورد معاویه فرمودند و بعد از 
شهادت ایشان 20 سال معاویه بر مردم حکومت کرد.

در 19 رمضان المبارک وقتی حضرت امیر علیه السلام ضربت خوردند 
و  ایستاد  عدی  بن  حجر  که  آمدند  ایشان  عیادت  به  اصحاب  از  عده ای 
اشعاری را در وصف حضرت خواند و حضرت از اشعارش خوش شان آمد 
و به او فرمودند یا حجر حال شما چه خواهد شد وقتی که معاویه شما را 
بخواهد تا از من بی زاری بجویید؟ حجر گفت نه من چنین کاری نخواهم 
کرد ولو اینکه کشته بشوم حضرت فرمودند همین طور است از شما چنین 
اینکه  از  بعد  بالاخره  و  دادید  نخواهید  انجام  شما  و  می خواهند  چیزی 
معاویه سب و لعن حضرت امیر علیه السلام را عمومی و رسمی کرد حجر 
به عدی در کوفه قیام کرد و بعد اسیر شد و به شام فرستاده شد و در آنجا 
به شهادت رسید که داستان قیام او بسیار جالب می باشد، خلاصه اینکه 
مردم نقش بسیار مهمی دارنخد معاویه بعد از شهادت امیر علیه السلام 
دستور داد و به تمام بلاد و شهرها ابلاغ کرد که باید علی علیه السلام سب 
و لعن شود و جالب اینکه در کتاب معجم البلدان ذکر شده که در ایران نیز 
این کار عملی شد غیر از یک شهر که این کار را نکردند و آن سیستان بود و 
به اندازه ای این کار رسمی شده بود که مردم فکر می کردند جزء تعقیبات 
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نماز می باشد، در معجم البلدان نقل شده وقتی معاویه به فرمانداران خود 
چنین حکمی را ابلاغ کرد فرماندار سیستان مردم را در مسجد جمع کرد 
و گفت چنین دستوری از مرکز آمده که همه مردم باید امیرالمومنین علیه 
زنده  ما  تا  و گفتند  بلند شدند  کنند، مردم همگی  لعن  و  را سب  السلام 
این شهر علمی  این کار در  هستیم و خون در رگ های بدن ما جاریست 
نخواهد شد و به اندازه ای قرص و محکم ایستادند و حرف زدند فرماندار 
گفت من به معاویه نامه می نویسم تا تکلیف روشن شود که آیا همه را باید 
بکشیم یا نه، فرماندار سیستان به معاویه نوشت و جریان را گفت و معاویه 
این کار  بیا لذا تنها شهری که  نیز برایش نوشت که اشکالی ندارد کوتاه 
امام  و  دارند  مهمی  بسیار  نقش  مردم  بنابراین  بود  سیستان  نشد  انجام 
رضوان اللّه علیه در جلد 36 دفتر تبیان به نقش مردم اشاره کرده است 
به مالک اشتر می فرماید ای  نامه اش  نیز در  السلام  امیر علیه  و حضرت 
مالک بدان عمود دین و خیمه گاه مسلمانان و سپر در برابر دشمنان مردم 
هستند اگر آنها را داشته باشی همه چیز داری و امام رضوان اللّه علیه نیز 
توانست مردم را به میدان بیاورد و همین حضور مردم باعث پیروزی انقلاب 

اسلامی شد. 
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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آیات  از  مأخوذ  ما  فقه  کنیم،  دقت  فقهاء  کلمات  به  باید  ما  بحثی  هر  در 
قرآنی و احادیث اهل بیت علیهم السلام می باشد لذا بعد از توجه به آیات 
قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام دقت در کلمات فقهاء بسیار لازم 
می باشد، صاحب جواهر در صفحه 352 از جلد 21 جواهر 43 جلدی و 
از قرآن را ذکر کرده که  آیه  از منکر چند  اول کتاب امر به معروف و نهی 
در  را  بسیاری  اخبار  و  کرده  روایات  نقل  به  شروع  ایشان  بعد  و  خواندیم 
اهمیت و تاثیر امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده به طوری که با دقت 
در این روایات مسلم می شود که اهل بیت علیهم السلام و شارع مقدس 
وجود  به  را  صالحی  مجتمع  یک  و  بدهد  ترتب  را  اٌمةٍ«  »خیر  می خواسته 
و معروف ها  ارزش ها  آن همه  ایجاد کند که در  و یک جو اسلامی  بیاورد 
برقراراند و ترک نمی شوند و همه منکرات ترک شده اند خلاصه مفاد تمام 
آیات و روایاتی که ایشان ذکر می کند همین است که عرض شد و در یکی 
از آن روایات این طور ذکر شده: »فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، و تأمن 
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المذاهب، و تحل المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض، و ینتصف من 

الأعدا، و یستقیم الأمر« که تمام این موارد هفت گانه جمع محلی به الف و 

لام هستند و افاده عموم می کنند.
فقهاء دیگر مثل علامه در منتهی و شرایع و تذکره و قواعد نیز در اول 
بحث امر به معروف و نهی از منکر آیات و روایاتی را ذکر می کنند که یستفاد 
از آن ها که یک مجتمع صالح و یک جو صد در صد اسلامی در سایه این 

فریضه به وجود خواهد آمد.
در ادامه بعد از چند صفحه تورق به شروط وجوب می رسم که در آن 

چهار شرط ذکر شده:
اول اینکه آمر باید عالم به معروف و منکر باشد تا ایمن از غلط باشد زیرا 
اگر عالم نباشد ممکن است امر به منکر و نهی از معروف کند و بر جاهل 

واجب نیست و این شرط وجوب است نه شرط واجب.
دوم اینکه احتمال تاثیر بدهد در غیر این صورت واجب نیست. 

شخصی  همچنین  و  می شود  منکر  مرتکب  که  شخصی  اینکه  سوم 
پشیمان  و  دارند  استمرار  خودشان  کار  در  می کند  ترک  را  معروفی  که 

نمی شوند.
چهارم اینکه مفسده ای در میان نباشد یعنی به جان و مال خودش و 

مسلمانان دیگر ضرری نرسد.
خب حالا اگر ما این چهار شرط را لحاظ کنیم کلا امر به معروف و نهی 
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از منکر به این عظمت خنثی  تعطیل خواهد شد، از طرفی در اول کتاب 
آیات و روایات فراوانی در عظمت فریضه امر به معروف و نهی از منکر ذکر 
شده و آن را خیلی بزرگ و مهم و موثر جلوه می دهند و نتیجه آن را تحقق 
شارع  و  هست  هم  همین طور  و  می دانند  امة  خیر  و  صالح  مجتمع  یک 
کرده اند  ذکر  را  شروط  وقتی  اما  می باشد  نظرش  مد  همین  نیز  مقدس 
مطلب خیلی پایین آمده و کوچک شده و تا مرز تعطیلی پیش می رود لذا 
محقق  و  علامه  و  جواهر  صاحب  مثل  فقهاء  کلمات  در  را  اشکال  این  ما 
و شهیدین می بینیم بنابراین وقتی به کلمات فقهاء مراجعه می کنیم می 

بینیم که بعضاً با آیات و اخبار تطابق و هماهنگی ندارد.
مطالبی  به  توجه  با  مقداری  الوسیله  تحریر  در  علیه  اللّه  رضوان  امام 
و  یاد بگیرد  برود  باید  بله اگر نمی داند  که عرض شد پیش آمد و فرموده 
ببیند چرا موثر نیست چون گاهی یک نفر  باید  تاثیر نیست  اگر احتمال 
می گوید و اثری ندارد اما گاهی همه می گویند و موثر می شود، از طرفی 
جهاد یکی از معروف ها می باشد که با آن می خواهیم به جنگ دشمنان 
برویم که خب مسلماً حرج و ضرر و مشکلاتی در آن وجود دارد بنابراین آن 
طور که صاحب جواهر و دیگران گفته اند با آیات و روایات سازگار نیست و 
همخوانی ندارد بلاخره اشکال بنده این است که هیچ همخوانی بین آیات 
و روایاتی که فقهاء ما در اول کتاب ذکر کرده اند با آنچه که به عنوان شرائط 
وجوب ذکر کرده اند وجود ندارد، در تفاسیر ما نیز همین طور است مثلا 
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همین  »کنتم خیر امة«  در تفسیر صافی در تفسیر آیات سوره آل عمران 
حدیث مسعدة که ما گفتیم سنداض و مضموناً اشکال دارد را ذکر کرده 
و امر به معروف و نهی از منکر را بسیار کم رنگ نشان داده البته آیت اللّه 
طباطبائی اعلی اللّه مقامه در تفسیرشان این طور نگفته اند بنابراین یکی 
از اشکالات ما این است که باید بین آیات و روایات و فقه هم خوانی وجود 

داشته باشد.
امام  فرمایشات  که  تبیان  دفتر  از   21 جلد  گفتیم  اینکه  دیگر  مطلب 
رضوان اللّه علیه می باشد مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است و 
جلد 36 مربوط به نقش مردم در مسائل مختلف و خصوصا امر به معروف و 
نهی از منکر می باشد که ما بعدا نمونه هایی از نقش مردم را بیان خواهیم 

کرد.
معرفی  و  مشرکین  از  برائت  سوره  اول  است  عجیب  بسیار  توبه  سوره 
آن ها بیان شده و بعدا جهاد و اهمیت آن و مسائل جنگ تبوک ذکر شده به 
صورتی که در یک کفه ترازو آباء و ابناء و إخوان و همسران و عشیره و اموال 
و تجارت و منازل و در یک کفه ترازو اللّه و رسول و جهاد قرار داده شده و 
باید این کفه جهاد بر آن کفه دیگر بچربد و همین طور درباره جهاد و جنگ 
تبوک مطالبی بیان شده تا آخر که ذکر شده چند نفر من جمله کعب بن 
و سستی  نرفتند  برای جهاد  بهانه های مختلف  با  ربیع  بن  مرارة  و  مالک 
به وجود آورند، پیغمبر رفتند و جنگ تبوک که بسیار سخت بود را انجام 
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دادند و یک ماه طول کشید و بعد برگشتند و وقتی که برگشتند مردم برای 
استقبال حضرت آمدند و حضرت فرمودند هیچ کس با این ها حرف نزند و 
هیچ گونه ارتباطی با آن ها نداشته باشد که این خودش درس بزرگی است 
برای ماست که حضرت در واقع یک حرکت مردمی ایجاد کردند و حتی 
فرمودند  حضرت  کنیم  چه  ما  گفتند  و  آمدند  حضرت  نزد  آن ها  زن های 
فقط غذا ببرید به آن ها بدهید و هیچ حرفی با آن ها نزنید، خلاصه مدتی 
همین طور بودند تا اینکه از شهر خارج شدند و به یک بیابانی رفتند و بعد 
خودشان نیز از هم جدا شدند و هر یک به گوشه ای رفتند و بعد توبه کردند 
و وقتی توبه کردند جبرئیل آمد و به پیغمبر خبر توبه کردن آن ها را داد، 

خب این یک درس بزرگی برای ما می باشد.
امام رضوان اللّه علیه در جلد 21 دفتر تبیان هم معروف ها و منکرها 
را لیست و بیان کرده مثلا تشکیل مجامع دینی و دفاع از فلسطین و زنده 
و  مردم  کار  انداختن  راه  و  عدالت  از  پاسداری  و  خرداد   15 داشتن  نگه 
 ... و  و حجاب  و مسئولان  دولت  ارشاد  و  استقلال طلبی  و  آزادی خواهی 
برخی از معاریفی هستند که ایشان ذکر کرده و اما کشتار مسلمین و رفع 
حجاب و نفی حکم قرآن و تسلط یهود و تسلط بهائیت و کاپیتولاسیون و 
مسلط کردن اجانب بر مردم و تغییر تاریخ اسلام و مسلط کردن آمریکایی ها 
بر ملت و تاراج اموال ملت و ... برخی از منکراتی هستند که ایشان بیان 
کرده اند که لازم است ما برخی از آن ها را مورد بحث قرار بدهیم تا مسئله 
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امر به معروف و نهی از منکر برای ما روشن بشود.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه  32 - )چهارشنبه( 95/02/08

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  وجوب  بر  که  روایاتی  و  آیات  کردیم  عرض 
دلالت دارند بسیار تاکید و تشدید بر این مسئله دارند به طوری که تشکیل 
یک مجتمع صالح و یک امت مقتدر اسلامی که خبر أمةٍ باشد فقط مترتب 
این  ذکر  در  ما  فقهاء  طرفی  از  می باشد،  روایات  و  آیات  همین  به  عمل 
آمر و  به عنوان شرط وجوب ذکر کرده اند؛ اول علم  را  موضوع چند چیز 
ناهی به معاریف و منکرات لذا بر جاهل واجب نیست، دوم احتمال تاثیر 
بدهند در غیر این صورت واجب نیست، سوم مفسده ای در بین نباشد اگر 
تفسیر  دیگران  و  به خودش  انواع ضرر  به  را  مفسده  و  است  باشد ساقط 
کرده اند، خلاصه این شرائط امر به معروف و نهی از منکر را بسیار کوچک 
شمرده و با آیات و روایاتی که تشدید و تأکید فراوانی بر امر به معروف و نهی 

از منکر دارند تطبیق ندارد.
بعضی از آقایان نوشته اند آیا در بحث ما جاهل قاصر یا جاهل مقصر 
فرقی دارد یا نه؟ در اسلام جاهل قاصر در چند جای معدودی معذور است 
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و إلا الجاهل کالعامد یعنی جاهلی که وسیله یاد گرفتن برایش فراهم است 

عامد  مثل  کرد  ترک  را  معروفی  جهلًا  یا  و  شد  منکری  مرتکب  جهلًا  اگر 
است و معذور نیست بلکه فقط در چند جای معدود معذور است مثل جهر 
و إخفات در نماز و یا مثل کسی که نمازش را أتم فی موضع القصر اما در 
یاد  را  مسائلش  و  برود  دارد  وظیفه  بلکه  نیست  معذور  جاهل  موارد  بقیه 
بگیرد خصوصاً در زمان ما که ارتباطات بسیار وسیع می باشد فلذا ما الان 

جاهل قاصری که معذور باشد نداریم.
آقایان نوشته اند وقتی فقهاء بزرگی مثل  از  اینکه بعضی  مطلب دیگر 
عذری  را  شرط  چهار  این  دیگران  و  شهیدین  و  علامه  و  جواهر  صاحب 
می دانند که باعث سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می شوند 
ممکن است یک اجماعی در بین باشد منتهی ما عرض می کنیم که باید 
باشد  بین  در  اجماعی  اگر هم  و  اجتهادی است  که مسئله  توجه داشت 
مدرکی است و مدرک مجمعین مشخص است و اجماعی مدرکی حجت 
نیست و کشف از قول معصوم نمی کند مثل اجماع در نجاست ماء البتر 
که چون مدرک مجمعین در دست بود و بعدها فقهاء بررسی کردند و آن ها 
را تمام ندیدند اجماع مدرکی شد و از حجیت افتاد و در ما نحن فیه نیز 
بلاخلاف گفته شده ولی اجماعی در بین نیست و اگر هم باشد مدرکی 

است که حجیت نمی باشد. 
مطلب دیگری که نوشته شده این است که شما فرمودید امر به معروف 
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و نهی از منکر با این وسعت و با این تاثیرگذاری باید باشد حالا معنای »لا 
إکراه فی الدین« چه می شود؟ »لا إکراه فی الدین« مربوط به پذیرش اصل 

دین است نه اینکه افراد متدین بعد از انتخاب دین چه بکنند و چه نکنند و 
به علاوه بعضی از مخالفان اسلام از یهود و نصاری چسبیده اند به این آیه 
و می گویند اسلام با شمیر پیش رفته است در حالی که قرآن گفته »لا إکراه 
قرآن است  به خاطر همین گفته  ما که مسلمان نمی شویم  و  الدین«  فی 

لذا شما حقی ندارید جهاد و امر به معروف و نهی از منکر کنید، ما عرض 
الدین  أکراه فی  آیه چیز دیگری می خواهد بگوید »لا  این  می کنیم اصلا 
آشکار  اسلام  براهین  و  دلائل  قدری  به  یعنی  الغی«  من  الرشد  تبین  قد 

است هیچ اکراهی در پذیرش آن نیست شما بیایید و این دلائل و براهین 
را ببینید و حرفی دارید بزنید اگر قبول نکردید عناد می ورزید و اسلام با 

عناد برخورد می کند.
خب و اما امروز بحث مان در مورد ابوذر است که یکی از افرادی است 
که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر دارای موقعیت خاصی می باشد، 
ابوذر یک فریادگری است که با عثمان برخورد بسیار شدیدی کرد و همیشه 
اسلام اهمیت خاصی برای فریادگران قائل است و اسلام همیشه فریادگر 
در  شکوه هایی  شقشقیه  خطبه  در  السلام  علیه  امیر  حضرت  دارد،  لازم 
مورد خلفای سه گانه دارد تا اینکه به عثمان می رسد و این طور می فرماید: 
الِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَیْهِ، بَیْنَ نَثِیلِهُ وَ مُعْتَلَفِهِ، وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو 

َ
﴿إلَی أنْ قَامَ ث
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تْلُهُ، 
َ
نِ انْتَکَثَ عَلَیْهِ ف

َ
بِیعِ، ألَی أ بِیهُ یَخْضَمُونَ مَالَ اللّهِ خِضْمَةَ الابِْلِ نِبْتَةَ الرَّ

َ
أ

جْهَزَ عَلَیْهِ عَمَلُهُ، وَ کَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ!﴾1، حالا ابوذر در برابر عثمان با این 
َ
وَ أ

وضعیت قیام کرده و عثمان او را به شام تبعید کرد و در شام نیز ابوذر شروع 
به امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ بر علیه عثمان کرد، ابوذر در شام 
و  نیز برای خودش کاخ هایی درست کرده و مانند کسری  دید که معاویه 
اسلام  در  که  حالی  در  می کند  حکمرانی  ایران  و  روم  پادشاهان  و  قیصر 
حاکم اسلامی نباید چنین تشریفاتی داشته باشد بلکه باید در میان مردم 
تا  از منکر معاویه کرد  امر به معروف و نهی  به  ابوذر شروع  باشد که خب 
جایی که معاویه ناراحت شد و او را به لبنان تبعید کرد و الان هرچه شیعه 
عثمان  برای  معاویه  خلاصه  می باشد،  ابوذر  تبلیغ  اثر  بر  داریم  لبنان  در 
نامه نوشت که این ابوذر اگر اینجا بماند تمام شام را بر علیه ما می شوراند، 
عیمان دستور داد تا ابوذر را سوار بر شتر بدون جهاز کردند و یک سره و 
بدون توقف او را به مدینه فرستادند و در مدینه نیز ابوذر شروع به روشنگری 
کرد تا اینکه عثمان او را خواست و گفت چرا اینجوری می کنی ابوذر هم 
در جوابش گفت من به وظیفه ام عمل می کنم، عثمان به او گفت کجا را 
دوست داری گفت مدینه و مکه را و گفت کجا را دوست نداری گفت ربذه 
را، که مزار ابوذر نیز در آنجا بوده که همه این ها را عربستان سعودی از بین 
برد و یکی از کارهای آل سعود همین از بین بردن آثار اسلامی و خصوصا 

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 10، خطبه شقشقیه
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آثاری که با اهل بیت علیهم السلام ارتباط دارد می باشد، علی أیِّ حال 
ابوذر گفت ربذه را دوست ندارم و اتفاقا عثمان فرمان صادر کرد که ابوذر به 
ربذه تبعید بشود و هیچ کس هم حق بدرقه و ارتباط با او را ندارد، بالاخره 
ابوذر می خواهد برود و مروان حکم نیز مامور است تا کسی در این رفتنش 
نزدیک نیاید تا اینکه ابوذر از مدینه اخراج بشود، در جنگ تبوک ابوذر یک 
روز عقب ماند پیغمبر سراغ او را گرفتند و عده ای گفتند ابوذر عقب مانده 
و بعد از چند ساعتی دیدند ابوذر آمد و گفت شترم خسته شده بود، ابوذر 
آمد و نشست و پیغمبر فرمودند آب بیاورید تا ابوذر بخورد آب آوردند و ابوذر 
آب را خورد و بعد از خوردن آب یک مشکی را از پشتش آورد و باز کرد و آب 
خیلی خوبی در آن بود، حضرت فرمودند شما که آنقدر تشنه بودی چرا 
از آب این مشک نخوری ابوذر گفت من دیدم یک جایی باران باریده و آب 
بسیار خوبی بود این مشک را پر کردم تا شما بیاشامید و چون که از اول 
به قصد شما پر کردم با اینکه تشنه بودم ولی از آن نخوردم، وقتی ابوذر 
این حرف را زد حضرت چشمانش اشک آلود شد و فرمود »یا اباذر تعیش 
خلاصه عثمان گفته بود کسی  وحدک و تموت وحدک و تبعث وحدک«، 

نیاید تا اینکه ابوذر از مدینه اخراج شود اما حضرت امیر و حسنین علیهم 
ابوذر  و  آمدند  السلام و عقیل و عبداللّه بن جعفر و عمار و عده ای دیگر 
را بدرقه کردند، ابوذر به ربذه که بیابان خشکی بود تبعید شد و خانواده 
و  رفت  دنیا  از  همانجا  در  پسرش  که  شده  ذکر  و  بودند  همراهش  نیز  او 
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خودش نیز بر اثر بیماری در همانجا از دنیا رفت اما وقتی خواست وفات 
کند همسر و دخترش به او گفتند ما چه کنیم، ابوذر گفت نگران نباشید 
حتی  می آیند  عراق  از  عده ای  راه  کنار  می روید  شما  کردم  وفات  که  من 
اسم آن ها را نیز بیان کرد و گفت مالک اشتر نیز در میان آن هاست وقتی 
رسیدند به آن ها بگویید ابوذر در اینجا در اینجا وفت کرده آن ها می آیند 
و من را غسل و کفن و دفن می کنند و دقیقا آن ها آمدند و همین کار را 
انجام دادند خلاصه جریان مبارزات و فریادگری ابوذر بسیار جالب و مهم 

می باشد.
اینطور  آمدند  ابوذر  بدرقه  به  وقتی  السلام  علیه  امیر  حضرت 
وکُ 

ُ
ارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ إِنَّ الْقَوْمَ خَاف

َ
کَ غَضِبْتَ لِلّهِ، ف ر، إِنَّ

َ
بَاذ

َ
فرمودند:﴿یَا أ

وکَ عَلَیْهِ، وَ 
ُ
یْدِیهِمْ مَا خَاف

َ
اتْرُکْ فِی أ

َ
عَلَی دُنْیَاهُمْ، وَ خَفْتَهُمْ عَلَی دِینِکَ، ف

غْنَاکَ 
َ
أ مَا  وَ  مَنَعْتَهُمْ،  مَا  إِلَی  حْوَجَهُمْ 

َ
أ مَا 

َ
ف عَلَیْهِ،  خِفْتَهُمْ  بِمَا  مِنْهُمْ  اهْرُبْ 

نَّ 
َ
أ لَوْ  وَ  )خسّراً(.  داً  حُسَّ الاکْثَرُ  وَ  غَداً،  ابِحُ  الرَّ مَنِ  سَتَعْلَمُ  وَ  مَنَعُوکَ!  ا  عَمَّ

قی اللّهَ، لَجَعَلَ اللّهُ لَهُ مِنْهُمَا  مَّ اتَّ
ُ
مَاوَاتِ وَ الارًضِینَ کَانَتَا عَلَی عَبْد رَتْقاً، ث السَّ

قَبِلْتَ  لَوْ 
َ
ف الْبَاطِلُ،  إِلاشّ  کَ  یُوحَشَنَّ لَا  وَ   ، الْحَقُّ إِلاَّ  کَ  یُؤْنِسَنَّ لَا  مَخْرَجاً! 

نُوکَ﴾1. وکَ، وَ لَوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لامَّ دُنْیَاهُمْ لاحَبُّ

آدرس: شرح خوئی ج 8 ص 236، شرح ابن ابی الحدید ج 8 ص 252، 

شرح بحرانی ج 3 ص 145، شرح فی ظلال ج 2 ص 263.

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 122، کلام 130
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ابوذر  الغدیر مفصلًا جریان  نیز در جلد 8  اللّه علیه  امینی رضوان  علامه 
را  عثمان  فساد  همچنین  و  او  فریادگری های  و  روشنگری  و  مبارزات  و 
اهل سنت  ایشان می فرماید  بعد  و  کنید  مطالعه  و  مراجعه  که  کرده  نقل 
السلام  علیهم  بیت  اهل  حتی  و  ابوذر  مورد  در  خیلی  کتاب هایشان  در 
علیه  رضا  امام  که  شده  نوشته  طبری  تاریخ  در  مثلا  کرده اند  بی انصافی 
السلام انگور زیاد خورد و فوت کرد! خلاصه آیت اللّه امینی می فرماید کار 
به جایی رسید که عده ای در مصر جمع شدند و گفتند ابوذر کمونیست 
بوده زیرا قاتل است همه اموال متعلق به مردم می باشد، اما در برابر این ها 
شیخ سلیم که در المراجعات با سید شرف الدین مناظره کرده می گوید 
این طور نیست، که حالا برای مطالع دقیق به جلد 8 الغدیر مراجعه کنید.

بقیه بحث بماند برای روز شنبه ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 33 - )شنبه( 95/02/11

دارای  که  هستند  کلمه ای  دو  منکر  و  معروف  شد  عرض  که  طور  همان 
معنای بسیار وسیعی می باشند و شناخت مصادیق آن ها یکی از پایه های 
و  براساس زمان ها  از منکر می باشد که شاید  نهی  و  به معروف  امر  بحث 
مکان ها فرق کند از این جهت چون شناخت موضوع در بحث لازم است ما 
یک آماری از معروف ها و منکرها از امام رضوان اللّه علیه در جلد 21 دفتر 
تبیان عرض کردیم ایشان فرمودند اگر کسی اعلم علماء اسلام باشد اما 

شناختی از زمان و مقتضیات آن نداشته باشد فقیه نیست.
برشمرده  منکرات  از  علیه  اللّه  رضوان  امام  که  چیزهایی  از  یکی 
مورد  در  نیز  نور  صحیفه  اول  جلد  در  ایشان  می باشد  کاپیتولاسیون 
کاپیتولاسیون مطالبی را بیان فرموده اند که خواندن کلام ایشان در این 
رابطه هم برای ما معین می کند که این منکر در چه حدی است و هم معین 
می کند اساساً نهی از منکر یعنی چه نهی از منکر این نیست که فقط در 

کتاب ها نوشته شود بلکه انسان باید عملًا به میدان بیاید.
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به  و ریشه اش  واقع شد  اللّه علیه کاپیتولاسیون  امام رضوان  در زمان 
جنگ میان ایران و روسیه برمی گردد، یکی از خیانت های بزرگ قاجاریه و 
پهلوی این بوده که ایران را زیر سیطره غرب قرار دادند به اندازه ای این ها 
آن  نتیجه  در  ایران  ترقی  کردند  فکر  که  شدند  غرب  سیاست های  مقهور 
است که تبعیت از غرب کنند، به جای اینکه خودشان فکر کنند و از معارف 
استفاده کنند  پیشرفت  برای  اختیارشان گذاشته  منابعی که اسلام در  و 
تبعیت محض و کامل از غرب را در پیش گرفتند در نتیجه ایران در زمان 
قاجاریه بسیار ضعیف بود و پادشاهان به فکر خودشان بودند و مردم در فقر 
فرهنگی و اقتصادی و سیاسی به سر می بردند از این جهت روسیه تزرای 
در آن زمان دو مرتبه به ایران حمله کرد، حمله اول تقریبا از سال 1218 
شد  ختم  گلستان  عهدنامه  به  که  کشید  طول   1224 سال  تا  شد  شروع 
که بسیار حمله شدیدی بوده، میرزای قمی در کتاب »جامع الشتاة« که 
جواب سوالات مردم در مورد وقایع آن زمان می باشد 24 فتوی صادر کرده 
اول اینکه بر همه مردم ایران پیر و جوان لازم است بروند و فنون رزمی را یاد 
بگیرند زیرا روسیه حمله کرده بود و شهرهای ایران را یکی پس از دیگری 
اینکه  زیر سیطره خودش می گرفته، دوم  را  تصرف می کرده و مسلمانان 
مردم به زیارت کربلاء و مشهد و حتی مکه نروند و تمام پول های خودشان 
را صرف تقویت دولت کنند برای جلوگیری از حمله روسیه، سوم اینکه از 
ایشان سوال می کنند اگر ما به جنگ آن ها رفتیم و آن ها مسلمانان را سپر 
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انسانی قرار دادند آیا می توانیم مسلمانان را بکشیم تا پیش برویم؟ ایشان 
می فرمایند بله اگر راهی جز این نباشد اشکالی ندارد؛ خلاصه ایشان 24 
فتوی در این رابطه صادر کرده اند ولی خب آخر کلام شان می فرمایند اما 
و  نداریم  اختیاری  ما  نمی شود  با گفتن شیرینی دهان شیرین  که  حیف 
فقط فتوی می دهیم چون در آن زمان فقهاء بسط ید نداشته اند، جنگ 
اول واقع شد و رفتند و شکست خوردند زیرا زمان فتحعلی شاه قاجار بود 
و مردم زیر سیطره کفار و روسیه بودند و چند دشمن در مقابل ما بودند 
من جمله دولت عثمانی و روسیه و انگلیس، و ایران نیز فوق العاده ضعیف 
بود و فرهنگ جهاد و شهادت نیز در بین مردم حاکم نبود خلاصه شکست 
این موضوع مردم آن چند  از  خوردند و عهدنامه گلستان بسته شد، بعد 
نوشتند  به علماء  نامه هایی  بود  روسیه تصرف کرده  ایران که دولت  شهر 
از  حتی  ما  و  تربیت می کنند  کفر  فرهنگ  طبق  را  ما  بچه های  این ها  که 
کاری  از من  فتحعلی شاه گفت  نیستیم،  امنیت  در  نوامیس خود  جهت 
بود  زمان  آن  بزرگ  علماء  از  که  مجاهد  د  مُحمَّ سید  بالاخره  و  برنمی آید 
لشکری جمع کرد و از نجف حرکت کرد برای جهاد با روسیه و کفار البته 
ایشان تنها نبود بلکه چهل نفر از مجتهدین ایران و عتبات من جمله حاج 
همراهی  را  او  پوشیدند  کفن  برقانی  تقی  د  مُحمَّ ملا  و  نراقی  احمد  ملا 
کردند این جنگ دوم تقریبا در سال 1242 واقع شد و سه الی چهار سال 
طول کشید منتهی بازهم شکست خوردند، در این جنگ دوم که شکست 
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نامه برای جنگ نوشته شد،  پایان  خوردند عهدنامه ترکمنچای به عنوان 
یک ماده ای در آن است که الان کاپیتولاسیون نامیده می شود که طبق آن 
اتباع دولت غالب و مسلط در کشور مغلوب و مسلط علیه آزادند تا هر کاری 
و هر جرم و جنایتی که خواستند بکنند و دولت مغلوب حق ندارد آنها را 
بلکه فقط در دولت های خودشان  و محاکمه کند  بازخواست  و  بازداشت 
که  پهلوی  زمان  تا  بود  عهدنامه  این  شود،  رسیدگی  امورات شان  به  باید 
فراوانی  تلاش های  مجلس  در  علیه  اللّه  رضوان  مدرس  اللّه  آیت  مرحوم 
کرد و کاپیتولاسیون را ملغی کرد اما دوباره در زمان امام رضوان اللّه علیه 
حسنعلی منصور این ماده را به نفع آمریکا تنظیم کرد و به مجلس برد و 
مجلس نیز دوباره کاپیتولاسیون را تصویب کرد، به امام رضوان اللّه علیه 
خبر دادند که کاپیتولاسیون در مجلس تصویب شده، روزی عد از درس 
در خدمت امام رضوان اللّه علیه بودم که به بنده فرمودند شما به منزل من 
بیایید یک نامه ای از مجلس به دست من رسیده من می خواهم فردا در 
مورد آن صحبت کنم شما شب این نامه را مطالعه کنید و هر کجا که لازم 
است درباره آن صحبت کنم خطی به زیرش بکشید، بنده به منزل ایشان 
رفتم و نامه را گرفتم شب مطاله کردم و آن مواردی که به نظرم می رسید 
را خط کشیدم و فردا به خدمت ایشان رسیدم و ایشان در روز 4 آیان سال 
1343 شمسی درباره کاپیتولاسیون سخنرانی کردند که فرمایشات ایشان 
در جلد اول صحیفه نور صفحه 409 ذکر شده است، امام رضوان اللّه علیه 
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با آیه شریفه: ﴿وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمؤْمِنِینَ سَبیلًا﴾1فرمایش 
خودشان را شروع کردند، این آیه پایه یکی از قواعد فقهی ما می باشد که 
دلالت دارد بر اینکه هیچ وقت اسلام تسلط کفار بر مسلمین را قبول ندارد 
مثلا در فقه ما ذکر شده که مرد مسلمان می تواند زن کافر اهل کتاب را 
بگیرد اما زن مسلمان هیچ وقت نمی تواند با مرد کافر ازدواج کند زیرا باعث 

تسلط کافر بر مسلمانان می شود.
تا منکر در  را می خوانیم  اللّه علیه  امام رضوان  از فرمایشات  مقداری 

نظر ایشان معلوم و مشخص شود:
﴿بسم اللّه الرحمن الرحیم

لَنْ یَجْعَلَ اللّه لِلکافِرینَ عَلی الْمؤمِنینَ سَبیلا﴾

روزها در مجلس چه گذشت؟ می داند  این  ایران می داند در  آیا ملت 
بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می داند مجلس 
به پیشنهاد دولت، سند بردگی ملت ایران را امضاء کرد، اقرار به مستعمره 
بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد؟ قلم 
سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما؟ قلم سرخ کشید بر تمام 
عقب افتاده ترین  از  را  ایران  قوم؟  سران  سال  چندین  گزاف های  و  لاف 
ممالک دنیا پست تر کرد؟ اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب منصبان و 
درجه داران نمود؟ حیثیت دادگاه های ایران را پایمال کرد؟ به ننگین ترین 

1 . سوره نساء، آیه 141
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با  با پیشنهاد دولت حاضر، بدون اطلاع ملت،  تصویب نامه دولت سابق، 
تحت  در  را  ایران  ملت  داد؟  مثبت  رأی  سرّی،  صحبت های  ساعت  چند 
اسارت آمریکایی ها قرار داد؟ اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا 
با جمیع خانواده و مستخدمین آن ها آزادند هر جنایتی بکنند، هر خیانتی 
حق  ایران  دادگاه های  ندارد.  را  آن ها  بازداشت  حق  ایران  پلیس  بکنند، 
رسیدگی ندارند. چرا؟ برای آن که آمریکا مملکت دلار است، و دولت ایران 

محتاج به دلار.
خادم  یک  یا  آمریکایی  مستشار  یک  اگر  ننگین،  رأی  این  حسب  به 
از افراد محترم  ایران، به یکی  از مراجع تقلید  مستشار آمریکایی به یکی 
ایران، هر جسارتی بکند، هر  از صاحب منصبان عالی رتبه  به یکی  ملت، 
خیانتی بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد؛ محاکم ایران حق رسیدگی 
ندارد. ولی اگر به یک سگ آن ها تعرضی بشود، پلیس باید دخالت کند؛ 

دادگاه باید رسیدگی نماید!
امروز که دولت های مستعمره یکی پس از دیگری با شهامت و شجاعت، 
خود را از تحت فشار استعمار خارج می کنند و زنجیرهای اسارت را پاره 
می کنند، مجلس مترقی ایران با ادعای سابقه تمدن 2500 ساله، با لاف 
هم ردیف بودن با ممالک مترقیه، به ننگین ترین و موهن ترین تصویب نامۀ 
غلط دولت های بی حیثیت رأی می دهد، و ملت شریف ایران را پست ترین 
هرچه  سرافرازی  با  و  می کند؛  معرفی  عالم  به  ملل  عقب افتاده ترین  و 
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تمام تر دولت از تصویب نامه  غلط دفاع می کند و مجلس رأی می دهد. از 
دولت  به  را  مفتضح  این طرح  که  دادند  اطلاع  به من  منابع مطلع  بعض 
پاکستان، اندونزی، ترکیه، آلمان غربی، پیشنهاد کرده اند و هیچ کدام زیر 
بار این اسارت نرفته اند. تنها دولت ایران است که این قدر با حیثیت ملت 

و اسلامیت ما بازی می کند و آن را به باد فنا می دهد.
نیزه در مقدرات کشور  باید قدرت سر  علما و روحانیون که می گویند 
دولت ها  باید  باشند،  ملت  از  مبعوث  پارلمان  وکلای  باید  نکند،  دخالت 
ملی باشند، باید اختناق از مطبوعات برداشته شود و سازمان ها نظارت در 
آن ها نکنند و آزادی را از ملت مسلمان سلب ننمایند، برای آن است که این 
ننگ ها را بر ملت تحمیل نکنند و ما را مواجه با این مصیبت ها ننمایند. 
چرا وکلای پارلمان، با آنکه به حسب قاعدۀ انسانیت و ملیت با هچو سند 
نفر  سه  دو  جز  و  نمی کشند؛  نفس  هستند،  مخالف  صد  در  صد  اسارتی 
آن ها، که معلوم است با اضطراب صحبت کرده اند، خاموش نشسته اند؟ 
مخالفت  قدرت  و  هستند،  نشانده  دست  ندارند،  ملت  به  اتکا  آنکه  برای 

ندارند، آن ها را با یک اشاره بیرون می ریزند، به زندان می اندازند.
آیا ملت ایران می داند که افسران ارتش به جای سوگند به قرآن مجید، 
»سوگند به کتاب آسمانی که به آن اعتقاد دارم« یاد کرده اند؟ این همان 
خطری است که کراراً تذکر داده ام: خطر برای قرآن مجید؛ برای اسلام 

عزیز؛ خطر برای مملکت اسلام؛ خطر برای استقلال کشور.
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از پناه به  من نمی دانم دستگاه جبار از قرآن کریم چه بدی دیده است، 
اسلام و قرآن چه ضرری برده است که این قدر پافشاری برای محو اسم آن 
می کند. اگر پناه به قرآن و اسلام بیاورید، اجنبی به خود اجازه نمی دهد 
که از شما سند بردگی بگیرد؛ اجازه نمی دهد که مفاخر ملی و اسلامی 
شما پایمال شود. جدا بودن ملت از هیأت حاکمه، برخوردار نبودن آن ها 

از پشتیبانی ملت، این مصیبت ها را پیش می آورد.
ننگین مجلسین مخالف اسلام  این رأی  اکنون من اعلام می کنم که 
وکلای  است.  مسلمان  ملت  رأی  مخالف  ندارد؛  قانونیت  و  است  قرآن  و 
برابر  مجلسین وکیل ملت نیستند؛ وکلای سرنیزه هستند! رأی آن ها در 
ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد و اگر اجنبی ها بخواهند از این رأی 

کثیف سوء استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد ... الی آخر«.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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فرموده اند  ایشان  نوشته اند  بحث  مورد  در  مطلبی  اهوازی  عبادی  آقای 
تابع  ما  است  الامری  نفس  مفاسد  و  مصالح  بر  مبتنی  فقه  که  آنجایی  از 
ادله علماء کلام همچون صاحب باب حادی عشر و فقهاء همچون صاجب 
جواهر هستیم که این ها فرموده اند »المعروف کل ما استحسنه العقل و 
المنکر کل ما استقبحه العقل« و بحث در بیشتر از این نیازی نیست، ما 

در جواب عرض می کنیم که بله درست فرموده اند و ما نیز تابع همین ها 
که  حالی  در  است  مصادیق  و  معنی  وسعت  در  ما  بحث  منتهی  هستیم 
حکم  که  می کنیم  بحث  جایی  یک  در  ما  فرموده اند،  کلی  خیلی  این ها 
و موضوع بسیار وسعت دارند مقصود از امر به معروف امر در علم اصول 
نیز  منکر  از  نهی  و  فعلًا است  و  قولًا  وادار ساختن  معنای  به  بلکه  نیست 
و  معروف  مصادیق  طرفی  از  و  می باشد  فعلًا  و  قولًا  بازداشتن  معنای  به 
منکر بسیار زیاد هستند و ما باید آن ها را بشناسیم از این جهت ما چیزی 

برخلاف فرمایش فقهاء عرض نکردیم.



183

جلسه جج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

این بحثی که ما دیروز شروع  اینکه بعضی ها فکر نکنند  مطلب دیگر 
امام  نظر  سَبیلًا﴾1و  الْمُؤْمِنینَ  عَلَی  لِلْکَافِرِینَ  اللّهُ  یَجْعَلَ  لَن  ﴿وَ  کردیم: 
رضوان اللّه علیه در مورد کاپیتولاسیون را خواندیم و بقیه اش را نیز خواهیم 
کند  جنگ  کفار  با  می خواهد  همیشه  اسلام  که  است  این  مراد  خواند 
ذینَ  الَّ هَا  یَّ

َ
أ ﴿یا  این طور نیست، در اول سوره ممتحنه این طور ذکر شده: 

وْلِیاءَ﴾2 زیرا برخی بودند با اینکه در مدینه 
َ
کُمْ أ ی وَ عَدُوُّ خِذُوا عَدُوِّ آمَنُوا لا تَتَّ

بودند ولی باز با کفار و مشرکین ارتباط داشتند اما در ادامه این طور ذکر 
ین وَ لَمْ یُخْرِجُوکُم  ذینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّ هُ عَنِ الَّ شده که: ﴿لَا یَنْهَاکُمُ اللَّ
یعنی  الْمُقْسِطینَ﴾3  هَ یُحِبُّ  إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّ تُقْسِطُوا  وَ  وهُمْ  تَبَرُّ ن 

َ
أ مِن دِیارِکُمْ 

با شما سر جنگ  به کفاری که  و احسان نسبت  نیکی  از  را  خداوند شما 
ندارند نهی نمی کند، رهبر معظم انقلاب آیت اللّه خامنه ای دامت برکاته 
در آغاز سال که در مشهد سخنرانی کردند فرمودند آمریکا و اتباعش سه 
کار در نظردارند تا انجام بدهند؛ اول تحریم دوم نفوذ و سوم ایران هراسی 
و اسلام هراسی، آن ها همیشه سعی می کنند تا کفار را از اسلام بترسانند 
جنگ  سر  ما  با  که  کسی  و  نیست  اینطور  می فرماید  شریفه  آیه  این  لذا 
ندارد ما به او کاری نداریم و حتی امر به احسان و نیکی کردن به آن ها نیز 
شده است، امام رضوان اللّه علیه نیز می فرمودند کسی که در برابر دین 

1 . سوره نساء، آیه 141. 
2 . سوره ممتحنه، آیه 1.
3 . سوره ممتحنه، آیه 8.
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ما بایستد ما در برابر دنیای او خواهیم ایستاد اما کسی که در برابر دین 
مَا  ما نایستاده ما با کاری نداریم، و اما در آیه بعدی این طور ذکر شده: ﴿إِنَّ
عَلَی  ظَاهَرُوا  وَ  دِیارِکُمْ  مِن  خْرَجُوکُم 

َ
أ وَ  ینِ  الدِّ فِی  قَاتلُوکُمْ  عَنِ  هُ  اللَّ یَنْهَاکُمُ 

الِمُونَ﴾1 بله خداوند از  ولَئِکَ هُمُ الظَّ
ُ
أ

َ
هُمْ ف وْهُمْ وَ مَن یَتَوَلَّ ن تَوَلَّ

َ
إِخْرَاجِکُمْ أ

کسانی که با شما سر جنگ دارند تهی کرده و فرموده با آن ها نرم نباشید 
و به آن ها نیکی و احسان نکنید، خلاصه اینکه این دو آیه از سوره ممتحنه 

می خواهد به ما بگوید که ما همه کفار سر جنگ نداریم.
مطلبی که از آن بحث می کردیم این بود که امام رضوان اللّه علیه در 
4 بهمن سال 43 که کاپیتولاسیون در مجلس تصویب شد سخنرانی در 
مورد آن کردند که ما مقداری از آن را دیروز خواندیم و عرض کردیم که آیه 
شریفه: ﴿وَ لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِؤینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلًا﴾2 اساس و پایه 
یک قاعده کلی فقهی می باشد و می خواهد بگوید اسلام هیچ چیزی که 
باعث تسلط کفار تکوینا و تشریعا نباید بر مسلمانان سلطه پیدا کنند و این 
قانون در جای جای فقه عملی شده است مثلا در کتاب ارث بیان شده 
که کافر مطلقا چه ذمی و چه حربی از مسلمان ارث نمی برد اما برعکس 
مسلمان از کافر ارث می برد و مانع دیگران هم می شود چون اسلام باعث 
عزت انسان است بنابراین ما هیچ قاعده و قانونی که باعث تسلط کفار بر 

1 . سوره ممتحنه، آیه 9.

2 . سوره نساء، آیه 141.
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مسلمین شود را قبول نداریم و یا مثلا زن مسلمان نمی تواند با کافر ازدواج 
کند اما بالعکس مرد مسلمان می تواند با زن کافر ازدواج کند. 

رایات  الحج  در کتاب  بیست جلدی  الشیعة  از وسائل  در جلد هشتم 
به سه دسته تقسیم شده اند؛ اول ابواب  آداب السفر، دوم ابواب احکام 
الدواب و سوم ابواب احکام العشرة که در آن یک باب مربوط به معاشرت با 
کفار می باشد و همان طور که عرض کردیم گفته شده اگر کفار با شما سر 
جنگ ندارند به آن ها احساس و نیکی کنید اما در مورد سلام کردن ذکر 
شده که مسلمان بر کفار سلام نکند چون سابقا این طور بوده که نوعا سلام 
کردن یک نوع تواضع در برابر شخصی است که انسان به او سلام می کند، 
حالا اگر کفار به شما سلام کردند ذکر شده که به آن ها بگویید و علیکم 
اللّه علیه و آله می رسیدند و  و علتشم این است که خدمت پیغمبر صلی 
می گفتند السام علیکم به معنای خستگی و مرگ و حضرت نیز در جواب 
می فرمودند و علیکم، خلاصه اینکه اسلام در نحوه برخورد و معاشرت با 

کفار مطالبی دارد لذا اسلام هراسی کار درستی نیست.
علیه  اللّه  رضوان  امام  کردیم  عرض  دیروز  که  همان طور  اما  و  خوب 
داشتند  مهمی  بیانات  منکرات  از  یکی  عنوان  به  کاپیتولاسیون  مورد  در 
از فرمایشات شان  از آن را خواندیم، ایشان در بخش دیگری  که مقداری 
ننگین  رأی  این  که  می کنم  اعلام  من  »اکنون  می فرمایند:  این طور 
و قانونیت ندارد مخالف رأی ملت  مجلسین، مخالف اسلام و قرآن است 
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سرنیزه  وکلای  نیستند،  ملت  وکیل  مجلسین  وکلای  است.  مسلمان 
هستند، رأی آن ها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد و اگر 
ملت  تکلیف  کنند،  سوءاستفاده  کثیف  رأی   این  از  بخواهند  اجنبی ها 
ملل  و  ایران  ملت  که  گرفتاریی  هر  که  بداند  دنیا  شد.  خواهد  تعیین 
مسلمین دارند، از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً 
از آمریکا خصوصاً متنفر است، بدبختی دول اسلامی، از دخالت اجانب در 
مقدرات آن هاست، اجانبند که مخازن پرقیمت زیرزمینی ما را به یغما برده 
و می برند، انگلیس است که سالیان دراز طلای سیاه ما را با بهای ناچیز 
برده و می برد، اجانبند که کشور عزیز ما را اشغال کرده و بدون مجوز از سه 

طرف به آن حمله کرده و سربازان  ما را از پا درآوردند.
دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند امروز 
آن  و  هواداران   اسرائیل  از  که  آمریکاست  آن.  و عمال  آمریکا  به چنگال 
اعراب  که  می دهد  قدرت  اسرائیل  به  که  آمرکاست  می کند،  پشتیبانی 
مسلم را آواره کند، آمریکاست که وکلا را یا بی واسطه یا باواسطه بر ملت 
حال  به  را  مجید  قرآن  و  اسلام  که  آمریکاست  می کند،  تحمیل  ایران 
از جلوی خود بردارد،  را  خود مضر می داند و می داند و می خواهد آن ها 
آمریکاست که روحانیون را خار راه استعمار می داند و باید آن ها را به حبس 
و زجر و اهانت بکشد، آمریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار می آورد 
را  ما  ملی  و  اسلامی  مفاخر  تمام  که  را  مفتضحی  تصویب نامه  چنین  که 
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پایمال می کند تصویب و اجرا کنند، آمریکاست که با ملت اسلام معامله 
وحشی گری و بدتر از آن می نماید ... إلی آخر«.

این جهت  از  اللّه علیه  امام رضوان  اینکه خواندن فرمایشات  خلاصه 
است که اولًا کاپیتولاسیون یکی از منکرات است و ثانیاً حوزه علمیه همیشه 
باید بیدار باشد و منکرات را بشناسد و در مقابل آن ها موضع داشته باشد 

و بی تفاوت نباشد.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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بحث مان در شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود چهار شرط در 
شرایع به عنوان شرایط وجوب ذکر شده است؛ اول اینکه آمر به معروف 
و ناهی از منکر باید عالم به معاریف و منکرات باشد و آن ها را بشناسد، ما 
التحصیل  و لازم  واجب   بلکه شرط  نیست  این شرط وجوب  کریم  عرض 
می باشد، دوم اینکه »أن یجوز تأثیر انکاره« یعنی احتمال تاثیر بدهد و در 
نزد او ممتنع و محال نباشد، سوم اینکه فاعل مُصِر بر انجام منکر و ترک 
معروف باشد لذا اگر متنبه شده و قصد انجام دوباره را ندارد واجب نیست 
از منکر وجود نداشته  اینکه مفسده ای در امر به معروف و نهی  و چهارم 
باشد و مفسده آن است که ضرری برای خودش و اخوان مسلمین و مالش 

در بین نباشد.
معروف  ترک  با  که  کسی  کردیم  عرض  و  بود  دوم  شرط  در  بحث مان 
به  علم  اینکه  اول  دارد؛  حالت  چند  می شود  روبه رو  منکری  ارتکاب  یا  و 
در  شک  اینکه  سوم  دارد،  تاثیر  عدم  به  ظن  اینکه  دوم  دارد،  تاثیر  عدم 
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تاثیر و عدم آن دارد، چهارم اینکه ظن به تاثیر و وهم به عدم تاثیر دارد، 
محقق در شرایع فرموده اگر ظن به عدم التاثیر داشته باشد واجب نیست 
منتهی صاحب جواهر می فرماید در این صورت واجب می باشد در اینجا 
یک بحثی بین صاحب جواهر و محقق واقع شده است، صاحب جواهر 
می فرماید اولًا اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند بر 
اینکه مطلقا واجب باشد إلا در موردی که قطع و علم به عدم تاثیر داشته 
وارد  باید  هست  احتمال  که  کجا  هر  می گویند  اطلاقات  بنابراین  باشیم 
میدان شد اعم از اینکه ظن به عدم تاثیر باشد و یا شک در تاثیر و یا وهم در 
تاثیر باشد، ثانیاً چند روایت از طرف بعضی از افاضل )محقق( ذکر شده 
که مردود می باشند، دیروز به این روایات اشاره کردیم؛ اول خبر مسعدة بن 
صدقة )وسائل الشیعة، ج 11 طبع 20 جلدی ص 400، خبر اول از باب 
دوم( که می گفت در برابر کسی که امیر است و قدرت دارد و می دانید که 
قبول نمی کند امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، دوم خبر یحیی 
الطویل که باز می گوید امر و نهی در برابر کسی که صاحب سوط و سیف 
از طبع  الشیعة، ج 11  است واجب نیست، سوم خبر داود رقی )وسائل 
20 جلدی، ص 425، خبر اول از باب 13( که دلالت دارد بر اینکه انسانخ 
نباید خودش را ذلیل کند و نباید برود در برابر کسانی که قدرتمند هستند 
امر و نهی کند، چهارم خبر حارث بن مغیره که دلالت دارد انسان نباید در 
برابر افراد قدرتمند امر و نهی کند و خودش را به ذلت بیاندازد، خبر پنجم 
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خبر أبان است )وسائل الشیعة، ج 11 از طبع 20 جلدی، ص 401، خبر 
5 از باب 2( که دلالت دارد بر اینکه کسی که طبیب است در جایی طبابت 
با کسی مواجه می شود  اما وقتی که  اثر دارد  بداند طبابتش  می کند که 
که نمی گذارد طبابت کند دیگر واجب نیست یعنی امر به معروف و نهی 
از منکر را به طبیب و طبابت تشبیه کرده، این مباحث را صاحب جواهر 
در صفحه 368 از جلد 21 جواهر 43 جلدی مطرح کرده و فرموده بعض 
افاضل به این اخبار به نفع محقق استدلال کرده و گفته اند در این موارد 
امر و نهی واجب نیست، صاحب جواهر در جواب می فرماید هیچ کدام از 
این اخبار چنین دلالتی ندارند زیرا این ها فقط جایی را می گویند که علم 
و یقین به عدم تاثیر باشد لذا در غیر این صورت امر و نهی واجب می باشد.
جواهر  صاحب  هستند  ضعیف  کلًا  اخبار  این  اولًا  الاستاذ:  شیخنا  نظر 

فقط در دلالت این اخبار خدشه کرد اما دیگر اشاره ای به ضعف سند آن ها 
نکرده، ثانیاً ما در اینجا باید به دو مطلب دقت داشته باشیم اول اینکه باید 
فکر کرد و دید که چرا تاثیر نمی کند شاید اگر بنده به تنهایی امر و نهی 
چرا  باشد  موثر  کنند  نهی  و  امر  کثیری  جمع  اگر  ولی  نگذارد  تاثیر  کنم 
که تاثیر با کثرت جمعیت و قدرت و اقشار و اصناف و امثال ذلک ارتباط 
دارد مثلا در روایات داشتیم که علماء و ذوی السن و یا کسانی که قدرت و 
جایگاه و عنوان دارند امر به معروف و نهی از منکر کنند بنابراین به صرف 
از  نهی  و  به معروف  امر  و مهم  بزرگ  فریضه  نمی توان  تاثیر  احتمال عدم 
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منکر را ترک کرد و قبلا نیز عرض کردیم که امر و نهی اعم از ایجاد و اعداد 
باید فکر کنیم و  از رفع و دفع هستند و بسیار وسعت دارند لذا ما  و اعم 
ببینیم چرا اثر نمی کند، مطلب دوم اینکه عقلاء شأن شان این است که در 
جای خطر به دنبال احتمال نیز می روند، بنده دو نمونه برای این مطلب 
دارم که هر دو از نهج البلاغه هستند، اول اینکه زمانی به عمر فرمودند 
یزدگرد 150 هزار نفر را در نهاوند جمع کرده و قرار است به مدینه حمله 
کنند و عمر و اسلام را از میان بردارند، عمار که در کوفه بود از این قضیه 
مطلع شد و به عمر خبر داد و عمر مردم را در مدینه در مسجد جمع کرد در 
حالی که از ترس می لرزید به مردم گفت عمار چنین خبری آورده اگر آن ها 
جنگ  برای  شما  گفتند  عثمان  و  زبیر  و  طلحه  کنیم،  چه  ما  کنند  حمله 
علیه  امیر  حضرت  به  نگاهی  آمد، عمر  خواهیم  نیز همراه شما  ما  بروید 
السلام کرد و گفت شما چه می فرمایید؟ حضرت فرمودند تو نباید بروی 
مکان و موقعیت کسی که رهبر است مثل رشته است نسبت که مهره ها که 
اگر گسیخته شود تمام مهره ها پراکنده خواهند شد تو اگر از اینجا بروی 
دشمنان ما از اطراف بر ما حمله خواهند کرد، ما که همیشه پیروز شدیم 
به واسطه مددهای الهی و قدرت خداوند بوده نه به خاطر کثرت و قلت و 
شما از کثرت نترسید خداوند به ما قول داده که اگر او را یاری کنیم او نیز 
ما را یاری خواهد کرد و بالاخره رفتند به نهاوند و با آن ها جنگیدند و پیروز 
شدند و شبیه همین خطبه در مورد جنگ با روم نیز ذکر شده که باز عمر 
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خودش تصمیم گرفت به جنگ برود و حضرت او را از این کار نهی کرد، 
نیز  احتمال خطر  که  در جایی  که  بر هستند  این  بر  دلیل  این دو خطبه 
وجود دارد باید امر به معروف و نهی از منکر کرد و امر و نهی فقط مربوط 

به صورتی که علم و یقین به تاثیر داریم نمی باشد.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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وَ  بِالْمَعْرُوفِ  الأمْرِ  عِنْدَ  اللّهِ،  سَبیِلِ  فِی  الْجِهَادُ  وَ  هَا  کُلُّ الْبِرِّ  عْمَالُ 
َ
أ مَا  ﴿وَ 

یّ﴾1. هْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، إِلاَّ کَنَفْثَة فِی بَحْر لُجِّ النَّ

عرض کردیم یکی از شرایطی که برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر 
کردند علم به تاثیر و یا احتمال تاثیر می باشد که در همین تعبیر دو قول به 
وجود آمده و کلًا برای مسئله چهار صورت متصور است؛ اول اینکه شخص 
آمر و ناهی علم به تاثیر دارد که اینجا واجب می باشد، دوم اینکه ظن به 
تأثیر داشته باشد که این نیز واجب است، سوم شک دارد یعنی احتمال 
تاثیر و احتمال عدم تاثیر متساوی هستند که این نیز واجب است و چهارم 
تاثیر  یعنی طرف راجح عدم  تاثیر دارد  به  و وهم  تاثیر  به عدم  اینکه ظن 
می باشد که این صورت چهارم محل خلاف می باشد و اغلب گفته اند این 
صورت واجب نیست عبارت شرایع این است که: »لو غلب غلی ظنه العدم 
لم یجب« و اما علامه در منتهی جلد 15 صفحه 239 و در تذکره جلد 9 

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 374، حکمت 374
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صفحه 443 نیز همین را فرموده و بیشتر عبارات فقهاء نیز همین است 
اما در مقابل صاحب جواهر می فرماید در هر چهار صورت واجب می باشد 
یعنی ایشان قائل است حتی اگر ظن به عدم تاثیر نیز داشته باشیم ولی 
کافی  وجوب  برای  ضعیف  احتمال  همین  می دهیم  تاثیر  احتمال  چون 

می باشد.
قائلین به عدم وجوب در صورت چهارم )ظن به عدم تاثیر( ادعای عدم 
دلیل  می فرماید  این ها  مقابل  در  جواهر  صاحب  منتهی  کرده اند  خلاف 
عمده در اینجا اطلاقات آدله ی امر به معروف و نهی از منکر می باشد که 
اقتضاء وجوب در هر چهار صورت را می کند و تنها در صورتی که علم و 

یقین به عدم تاثیر داشته باشیم واجب نمی باشد.
صاحب جواهر می فرماید بعض افاضل به چند روایت استدلال کرده اند 
و به صاحب شرایع کمک کرده اند )روایت مسعدة بن صدقة و خبر یحیی 
الطویل و روایت داود رقی و روایت أبان( منتهی دلالت روایات بر ما نحن 
فیه )عدم وجوب در صورت ظن به عدم تاثیر( ممنوعةٌ زیرا این ها فقط بر 
صورتی که علم به عدم تاثیر داریم دلالت دارند در حالی که بحث ما در ظن 
تاثیر ولو ضعیف می دهیم پس  بالاخره احتمال  تاثیر است یعنی  به عدم 

ایشان این روایات را حمل بر صورت علم و یقین به تاثیر می کند.
اشکالات شیخنا الاستاذ حفظه اللّه تعالی بر صاحب جواهر

اول اینکه همه این روایات ضعیف السند هستند و هیچ کدام دارای شرایط 
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فقط  و  نکرده  سند  ضعف  به  اشاره ای  هیچ  ایشان  ولی  نیستند  حجیت 
مدلول آن ها را رد کرده و دوم اینکه در عداد این روایات در خبر داود رقی 
گفته شده که اگر انسان در جایی که ظن به عدم تاثیر دارد امر و نهی کند 
خودش را ذلیل کرده و مومن نباید خودش را ذلیل کند و بعد اخباری دال 
بر این هستند که مومن نباید خودش را ذلیل کند ذکر کرده اند، ما عرض 
می کنیم این اخبار با امر به معروف و نهی از منکر سازگار و مرتبط نیستند 
چرا که امر به معروف و نهی از منکر اساساً تن به ذلت دادن نیست، سید 
الشهداء علیه السلام و رجال دینی بزرگ و احرار می دانستند که فعلا امر 
به معروف و نهی از منکر آن ها تاثیری ندارد ولی باز این کار را کردند امر به 

معروف و نهی از منکر عزت است برای انسان ولو اینکه کشته بشود.
فقهاء ما در اینجا فقط فرموده اند لو غلب علی ظنه العدم لم یجب و 
بعد رد شده اند در حالی که باب تاثیر بسیار وسیع است و ما وظیفه داریم 
فکر کنیم و ببینیم چرا تاثیر نمی کند و بعد راه هایی برای تاثیر پیدا کنیم 
که امام رضوان اللّه علیه مواردی را در همین زمینه ذکر کرده که به برخی 
از آن ها اشاره خواهیم کرد، ایشان در تحریر الوسیلة می فرمایند: »الشرط 
بعدمه  اطمأن  أو  علم  فلو  النهی،  أو  الأمر  تأثیر  یحتمل  و  یجوز  أن  الثانی 

اینکه  و بعد 20 مسئله در این رابطه بیان کرده اند من جمله  فلا یجب«1 

»مسألة 1ـ لا یسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثیر و لو کان  فرموده اند: 

1 . تحریر الوسیلة، السید روح اللّه الخمینی، ج 1، ص 467
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قویا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء یجب.

عدم  فالظاهر  التأثیر  عدم  علی  العادلة  البینة  قامت  لو  ـ   2 مسألة 
السقوط مع احتماله«1

بینه در باب قضا مسلماً موثر است و فصل خصومت ها با بینه و یمین 
صورت می گیرد اما باید ببینیم آیا بینه به قدری کارایی دارد تا در ما نحن 
فیه جلوی اطلاقات ادله را بگیرد یا نه که امام رضوان اللّه علیه می فرماید 
بینه چنین کارایی در اینجا ندارد و حجت نیست که البته این خودش یک 

بحث اجتهادی می باشد.
ایشان در ادامه مسائل می فرماید: »مسألة 3 ـ لو لم أن إنکاره لا یؤثر 
إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة فالظاهر وجوبه کذلک، ولو علم أن 

الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهی فلا یبعد وجوبهما. 

الأمر  أن  علم  و  واجبین  ترک  أو  حرامین  شخص  ارتکب  لو  ـ   4 مسألة 

بالنسبة إلیهما مع لا یؤثران و احتمل التأثیر بالنسبة إلی إحدهما بعینه 

بعینه  التأثیر فی أحدهما لا  احتمل  لو  و  الأخر،  إلیه دون  بالنسبة  وجب 

تجب ملاحظة الأهم، فلوکان تارکا للصلاة و الصوم و علم أن أمره بالصلاة 

لا یؤثر و احتمل التأثیر فی الصوم یجب، ولو احتمل التأثیر بالنسبة إلی 

أحدهما یجب الأمر بالصلاة، و لو لم یکن أحدهما أهم یتخیر بینهما، بل له 

أن یأمر بأحدهما به نحو الاجمال مع احتمال التأثیر کذلک.

1 . تحریر الوسیلة، السید روح اللّه الخمینی، ج 1، ص 467
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وجب  یؤثر  التکرار  مع  نهیه  أو  أمره  أن  احتمل  أو  علم  لو  ـ   5 مسألة 

التکرار.

مسألة 6 ـ لو علم أو احتمل أن إنکاره فی حضور جمع مؤثر دون غیره 
فإن کان الفاعل متجاهرا جاز و وجب، و إلاففی وجوبه بل جوازه إشکال«1

بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . تحریر الوسیلة، السید روح اللّه الخمینی، ج 1، ص 467
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امروز دو نوشته از آقایان داریم، اول اینکه سوال شده آیا امر به معروف و 
نهی از منکر در صورتی واجب است که ضرر و منفعت بر حال دین و جامعه 
به  و ربطی  اعتقاد خود شخص است  به  اگر مربوط  اینکه  یا  باشد  داشته 
جامعه ندارد نیز واجب می باشد؟ ظاهرا از بحث هایی که تا به حالا کرده ایم 
مطلب روشن شده امر به معروف و نهی از منکر برای اداره کامل و وسیع 
ضد  و  دینی  ارزش های  به  مربوط  کلی  طور  به  بنابراین  می باشد  جامعه 
ارزش ها می باشد و ما نیز آماری از معروفات و منکرات از دفتر تبیان و از 

قول امام رضوان اللّه علیه ذکر کردیم. 
سوال دوم اینکه فرزندان تا چه اندازه در قبال منکراتی که والدین آن ها 
مرتکب می شوند وظیفه دارند؟ ما یک بابی داشتیم که روایاتی در آن ذکر 
شده بود که بر هر کسی واجب عینی است که اهل و عیال خودش را امر به 
معروف و نهی از منکر کند خب عکس این نیز صادق است یعنی فرزندان 

نیز چنین وظیفه ای در مقابل پدر و مادر خود دارند.
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العظمی  اللّه  آیت  به سراغ کلام مرحوم  ابتدا  در نوشته دوم نویسنده 
بن  مسعدة  خبر  مورد  در  المدارک  جامع  در  علیه  اللّه  رحمة  خوانساری 
صدقة که ما گفتیم ضعیف است رفته و فرموده اگر خبر مذکور ضعیف هم 
باشد ولی مذکور در کتب اخبار می باشد، ما عرض می کنیم ذکر در کتب 
اخبار دلیل بر حصول اطمینان نمی باشد، ایشان در ادامه نوشته اند علم به 
منکرات و معاریف شرط وجوب است یا شرط واجب؟ این بحث مهمی بود 
که پشت سر گذاشتیم و ما شرط واجب بودن را تقویت کردیم، حالا ایشان 
مکلف  بر  باز  باشد  بلکه شرط وجوب  نباشد  واجب  اگر شرط  می فرمایند 
واجب است که علم به معروف و منکر پیدا کند، اگر شرط واجب ندانیم 
بر مکلف واجب است احکام مبتلی به را یاد بگیرد اما یاد گرفتن احکامی 
که مبتلی به نیست بر او واجب نمی باشد، اینجا ثمره می دهد شرط واجب 
بدانیم واجب است تمام معروفات و منکرات را یاد بگیرد و بشناسد اما اگر 
شرط وجوب بدانیم به بحث یاد گرفتن احکام خدا مربوط می شود که این 
دلیلی  و  واجب می باشد  است  به  مبتلی  انسان  که  اندازه ای  به  یادگیری 
بر یادگیری آن مسائلی که مبتلی نیستند نداریم، بالاخره ایشان مطالب 
بسیاری نوشته اند من جمله اینکه در شبهات حکمیه قبل الفحص اجراء 
اصل درست نیست که همین طور هم هست میزان بین شبهه حکیمه و 
موضوعیه این است که هر کجا منشأ شک عدم النص یا اجمال النص و یا 
تعارض النصین باشد شبهه حکمیه می باشد که این وظیفه مجتهد است 
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رجوع  اصل  به  دلیل  به  ظفر  عدم  صورت  در  و  کند  تفحض  باید  اول  که 
کند که در شبهات بدویه به اصل برائت رجوع می کند در ما نحن فیه نیز 
همین طور است منتهی باید توجه داشته باشیم که در اینجا اگر ما شک 
کردیم که علم به معروفات و منکرات شرط وجوب است تا لازم التحصیل 
به سراغ اصول  باید  باشد  التحصیل  تا لازم  یا شرط واجب است  و  نباشد 
برویم که اگر اصل لفظی داشتیم باید آن را جاری کنیم در غیراین صورت 
باید به سراغ اصول عملیه برویم، اصل لفظی در اینجا اطلاقات می باشد 
کار  این  باید  ندانیم  و چه  بدانیم  ما چه  یعنی  نیز همین است  ما  و دلیل 
یعنی  بگیریم  یاد  و  برویم  باید  که  است  این  لازمه اش  که  بدهیم  انجام  را 
یاد  و  برود  اقتضاء می کند وقتی شرط واجب شد  اینجا  أدله در  اطلاقات 
بگیرد اما اگر أدله لفظیه اطلاق نداشته باشند نوبت به اصل عملی می رسد 

که در صورت شک اصل برائت جاری می شود.
خب ما کلام امام رضوان اللّه علیه را می خواندیم که خیلی به بحث ما 
کمک می کند، یکی از مطالبی که ایشان در تحریر الوسیلة بیان کرده این 
است که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر توصلی است یا تعبدی؟ 
مثلًا واجب است اگر دیدیم کسی شراب می خورد او را نهی کنیم حالا این 
وجوب تعبدی است یا توصلی؟ در صورت شک، اطلاق یقتضی که الاصل 
فی الواجب أن یکون عینیاً لا کفائیاً تعیینیاً لا تخییراً توصلیاً لا تعبدیاً زیرا 

واجبات کفائی و توصلی و تخییری قید نیاز دارند.
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کلام امام رضوان اللّه علیه در تحریر الوسیلة این است: »مسألة 12 ـ 
الأمر و النهی فی هذا الباب مولوی من قبل الأمر و الناهی ولو کانا سافلین، 

فلا یکفی فیهما أن یقول: إن اللّه أمرک بالصلاة أو نهاک عن شرب الخمر 

إلا أن یحصل المطلوب منهما، بل لا بد و أن یقول صل مثلا أو لا تشرب 

الخمر و نحو هما مما یفید الأمر و النهی من قبله.

مسألة 13 ـ لتا یعتبر فیهما قصد القربة و الاخلاص، بل هما توصلیان 

لقطع الفساد و إقامة الفرائض، نعم لو قصدها یؤجر علیهما«1.

اگر کسی نماز جماعت را برای شهرت بخواند باطل است زیرا واجب 
تعبدی می باشد اما اگر کسی از شراب خواری جلوگیری کند این واجب 
توصلی می باشد ولو اینکه مشهور و معروف شود به اینکه آدم خدمتگذاری 
می باشد در واقع امام رضوان اللّه علیه می خواهند بفرمایند وجوب امر به 
معروف و نهی از منکر توصلی می باشد و قصد قربت در آن معتبر نیست 

بنابراین ما در این مسئله باید بین توصلی و تعبدی فرق بگذاریم.
این طور  دیگر  مسائل  در  و  دیگر  جای  در  علیه  اللّه  رضوان  امام 
ـ لو أمر بالمعروف أو نهی عن المنکر فی مورد لا  می فرمایند: »مسألة 9 
یجوز له یجب علی غیره نهیه عنهما. مسألة 10 ـ لو کان الأمر أو النهی فی 

مورد بالنسبة ألی بعض موجبا لوهن الشریعة المقدسة ولو عند غیره لا 

یجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثیر، إلا أن یکون المورد من المهمات، 

1 . تحریر الوسیلة، السید روح اللّه الخمینی، ج 1، ص 465.
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و الموارد مختلفة«1

باز ایشان در مسئله ای دیگر این طور می فرمایند: »مسألة 8 ـ لو علم 
تأثیر  احتمل  أو  الحال لکن علم  أمر فی  إلی  بالنسبة  إنکاره غیر مؤثر  أن 

عن  نهیه  أن  علم  لو  کذا  و  وجب،  الاستقبال  إلی  بالنسبة  الحالی  الأمر 

شرب الخمر بالنسبة إلی کأس معین لا یؤثر لکن نهیه عنه مؤثر فی ترکه 

فیما بعد مطلقا أو فی الجملة وجب.

مسألة 9 ـ لو علم أن أمره أو نهیه بالنسبة إلی التارک و الفاعل لا یؤثر 

لکن یؤثر بالنسبة إلی غیره بشرط عدم توجه الخطاب إلیه وجب توجهه 
إلی الشخص الأول بداعی تأثیره فی غیره«2

بقیه بحث بماند برای جلسه بعد ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . تحریر الوسیلة، السید روح اللّه الخمینی، ج 1، ص 467.

2 . تحریر الوسیلة، السید روح اللّه الخمینی، ج 1، ص 468.
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جلسه 39 - )چهارشنبه ( 95/02/22

السلام و حضرت عباس علیه  برکت حضرت سیدالشهداء علیه  پر  میلاد 
السلام و امام سجاد علیه السلام را تبریک عرض می کنیم. 

عرض کردیم معروف  ها یعنی ارزش های اسلامی و منکرات یعنی ضد 
ارزش ها بسیار زیاد هستند و گفتیم که امام رضوان اللّه علیه در دفتر 21 

از دفاتر تبیان لیستی از معروف ها و منکرات ذکر کرده اند.
در  بحث مان  و  شد  ذکر  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  برای  شرائطی 
این بود که آیا شرط وجوب هستند یا شرط واجب، گفتیم شرط وجوب آن 
است که تا خودش محقق نشود وجوب و تکلیفی نیست مثل استطاعت 
برای حج و یا تحقق ملکیت نتصاب برای وجوب زکات اما در شرط واجب 
دلیل  لسان  مثلا  دارد  شرایطی  واجب  منتهی  شده  محقق  وجوب  خود 
می گوید »أقیم الصلاة« و دیگر قیدی ندارد یعنی بر همه واجب است نماز 
یا گفته  »لا صلاة إلا بطهور« و  اما بعد در دلیل دیگر گفته شده  بخوانند 
شده »لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب« یعنی أدله دیگر برای واجب شروطی 
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ذکر کرده اند که در اینجا خود نماز واجب است و تحصیل آن شروط نیز 
واجب می باشد بنابراین فرق بین شرط وجوب و شرط واجب مشخص شد 
و اما شرط واجب لازم التحصیل است و اگر وجود دارد حفظ و نگهداریش 
اگر  اینکه  باشیم  داشته  توجه  آن  به  باید  که  دیگر  نکته  می باشد،  واجب 
وجوب  شرط  اینکه  در  کنیم  شک  ما  و  باشد  نداشته  اطلاق  دلیل  لسان 

است یا شرط واجب اصل برائت اقتضاء می کند که شرط وجوب باشد.
این  و  دارند  اطلاق  معروف  به  امر  أدله  اولًا  فیه  نحن  ما  در  اما  و  خب 
اطلاق مقتضی  وجوب می باشد و بعد از وجوب باید به سراغ شرایط آن 
از  نهی  و  معروف  به  امر  برای  و  بشناسیم  را  منکرات  و  معروف ها  و  برویم 
منکر قیام کنیم، ثانیاً تعلیل ها و فلسفه هایی که برای این فریضه ذکر شده 
بیاید  به وجود  آن غرض  تا علت  بدانیم  و  بگیریم  یاد  ما  اقتضاء می کنند 
بنابراین از اطلاق آدله و تعلیلاتی که ذکر شده برای ما روشن می شود که 

این ها شرائط واجب و لازم التحصیل هستند.
گاهی سکوت افراد باعث می شود کم کم معروف منکر و منکر معروف 
تلقی شود مثلا دشمنان تبلیغ می کنند دین از سیاست جداست خب اگر 
علماء سکوت کنند این کم کم جا می افتد و مردم فکر می کنند دین یعنی 
نماز و روزه و در سیاست دخالت کردن جزء دین نیست ما باید بنویسیم و 

بگوئیم و فریاد بزنیم تا این طور نشود.
یاد  ائمه علیهم السلام  این است که  نکته بعدی که بسیار مهم است 
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می دادند که مردم چطور امر به معروف و نهی از منکر کنند زیرا بنی امیه و 
بنی عباس سعی می کردند فرق مختلف به وجود بیاورند و این ها را سرگرم 
تا اهل بیت علیهم السلام را کنار بزنند و بعد  با هم کنند  چالش و تنش 

خودشان بتوانند خوب و راحت حکومت کنند.
بنده در کتاب خمس دوازده اصل از اصول کارهای اهل بیت علیهم 
از اصولی که  ام، یکی  را نوشته  بنی عباس  و  امیه  بنی  السلام در مقابل 
امروزه  می باشد  کنند  مناظره  بتوانند  که  افرادی  کردن  تربیت  بردیم  نام 
و  مناظره  برای  افرادی  چنین  تربیت  لذا  می شود  مطرح  فراوانی  شبهات 

پاسخگویی به شبهات لازم می باشد. 
دو روز قبل در بحث مان نام مفضل بن عمر را بردیم که درباره او بحث 
و  علیه شیعیان  بر  گاهی  السلام  علیهم  بیت  اهل  بسیار است، دشمنان 
صاحاب ائمه علیهم السلام مطالبی را جعل می کردند، روزی زراره پسرش 
سلام  پدرم  گفت  و  آمد  و  فرستاد  السلام  علیه  صادق  امام  خدمت  به  را 
نقل  شما  از  حتی  بدگویی هایی  و  کلماتی  من  علیه  بر  گفتند  و  رساندند 
می شود، حضرت به او فرمودند به پدرت بگو مَثَل تو مَثَل آن کشتی است 
ما  فقه  کشتی  تو  زراره  کرد،  سوراخ  را  آن  دریا  وسط  در  خزر  حضرت  که 
هستی و اگر من این طور نگویم دشمنان تو را نابود خواهند کرد و مفضل 
داشته  تقرب  السلام  علیهم  ائمه  نزد  در  خیلی  و  بوده  همین  ها  جزء  نیز 
مفضل در کوفه بوده و گاهی بین مردم در مورد ارث و یا امور مالی دعوا 
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واقع می شده و او می رفته پول می داده و دعوای آن ها را تمام می کرده و 
این  امام صادق علیه السلام  بلکه  این پول برای من نیست  بعد می گفته 
پول را به من داده تا اگر شیعیان اختلافات مالی پیدا کردند این این پول 
را بدهم تا اختلافشان رفع شود، آیت اللّه العظمی آقای خوئی در معجم 
رجال حدیث می فرمایند کفی در جلالت مفضل توحید مفضل که کتاب 
بسیار عجیبی می باشد و امروز بر ما لازم است تا این ها را یاد بگیریم و بنده 
بن عمر  توحید مفضل  مورد  در  در کتاب خمس حدود چهل صفحه  نیز 

جعفی مطلب نوشته ام.
مفضل روزی خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و می گوید یابن 
رسول اللّه من به ابن أبی العوجاء )از زنادقه بود( برخورد کردم که در بین 
مردم شبهاتی را مطرح می کرد حضرت به او فرمودند شما فردا به منزل 
من بیایید و فردا مفضل خدمت حضرت رسیدند و ایشان مطالب فراوانی 
را  آن ها  تیتر  ما  او گفتند که  به  توحید مفضل مشهور شده  به  را که الان 
می خوانیم؛ اول درباره خداشناسی و برهان تألیف و ترکیب، یعنی چینش 
و ترکیب این موجودات حاکی از این است که یک خالق حکیمی آن را با 
اراده خودش به وجود آورده، دوم برهان هدف، یعنی هر موجودی برای 
یک هدفی ساخته شده و آثار هدف و حکمت در همه موجودات هست و 
همین دلیل بر این است که سازنده آن موجود دارای شعور و علم و قدرت 
بیان کردند  برای مفضل  را  و همین طور حضرت مطالب  بوده  و حکمت 



207

جلسه جج درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( 

تا به انسان رسیدند، درباره انسان نیز مطالب فراوانی ذکر شده که یکی 
را به عنوان نمونه عرض می کنیم، آیت اللّه طباطبائی در تفسیر المیزان 
درباره بدن انسان دارند که هر عضوی در جای خودش قرار گرفته ایشان 
می فرماید اگر کسی خانه ای درست کند توالت را جایی قرار می دهد که 
از اطاق ها جدا باشد و خداوند نیز مخرج غائط را در جایی قرار داده که 
دیگر از آن دورتر تصور نمی شود زیرا انسان می تواند اعضاء دیگر را حرکت 
از چشم دور  بیاورد ولی مخرج غائط جایی است که کلًا  و نزدیک  بدهد 
انسان  فراوانی درباره  نزدیک نمی آید، خلاصه مطالب  و هیچ وقت  است 
ذکر شده، چهارم در خلقت اصناف حیوان عجائب و شگفتی های فراوانی 
حکمت  ششم  نبات،  اصناف  و  شجر  خلقت  عجائب  پنجم  دارد،  وجود 
خلقت در معادن، هفتم تقلیب لیل و نهار، هشتم خلقت نجوم و کواکب و 
اقمار، نهم شروق و غروب شمس، دهم فصول چهارگانه سال، یازدهم در 
قمر و جمیل نظام قمر، دوازدهم حکمت در نجوم اختلاف مسیر و اجتماع 
و افتراق شان، سیزدهم درباره ثریا، چهاردهم نجوم از جهت حرکت شان و 
اینکه اصطکاک در بین شان نیست، پانزدهم بدایع خلقت نجوم، شانزدهم 
عجائب شعرهای یمانی، این ها تیتری از درس های توحید امام صادق علیه 
السلام به مفضل بود که به عرض تان رسید و اما در آخر فرمایشات حضرت 
مفضل سوالی از ایشان پرسید و حضرت جوابی دادند که ما این جواب را 
به تمام کسانی که منکر وجود خدا هستند می گوییم، مفضل گفت یا بن 
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رسول اللّه تمام اینهایی که شما فرمودید درست است ولی آن ها می گویند 
آثار  به مفضل فرمودند ما گفتیم  را درست کرده، حضرت  این ها  طبیعت 
شعور و قدرت و حکمت وک علم در موجودات مبین و روشن است و تماماً 
آن ها  از  تو  حالا  است  طبیعت  از  می گویند  آن ها  ولی  خداست  ناحیه  از 
سوال کن که آیا آفریدگار این موجودات شعور و قدرت و حکمت و علم دارد 
یا ندارد؟ اگر بگویید ندارد که منکر بدیهیات شده اید اما اگر بگویید دارد 
نزاع لفظی است یعنی ما می گوییم آفریننده این ها خدایی است که دارای 
شعور و قدرت و حکمت و علم است ولی شما می گویید طبیعت است، این 

مختصری فهرست وار از توحید مفضل بود که به عرض تان رسید.
بقیه بحث بماند برای جلسه بعد ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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یکی از سوالاتی که مطرح شده این است که در امر به معروف امر مولوی 
از  اگر  امر دو قسم است  اینکه  به  توجه کنیم  باید  اولًا  ارشادی؟  یا  است 
خداوند که مولای حقیقی است صادر شود و یا از کسی که خداوند برای 
او ولایت قرار داده امر مولوی خواهد بود و البته ممکن است گاهاض امر 
ارشادی خواهد  ماً  باشد مسلَّ این ها  غیر  از  امر  اگر  اما  کنند  نیز  ارشادی 
در  که  طلب  و  دادن  فرمان  معنی  به  امر  اینجا  گفتیم  ما  اینکه  ثانیاً  بود، 
و فعلًا  وادار کردن قولًا  یعنی  به معنی حمل  بلکه  اصول خواندیم نیست 

است و همچنین نهی نیز به معنای بازداشتن قولا و فعلًا می باشد. 
بحث مان در این بود که صاحب جواهر تبعاً لشرایع و فقهاء دیگر گفتند 
وجوب امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط دارد؛ اول علم به معروف و 
علم منکر، که ما گفتیم این شرط وجوب نیست بلکه شرط واجب است و یاد 
گرفتن معروف ها و منکرات واجب می باشد، دوم احتمال تاثیر بدهد پس 
آنجایی که احتمال تاثیر نیست و یا علم به عدم تأثیر دارد واجب نیست، 
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سوم در صورتی واجب است که فاعل منکر و تارک معروف پشیمان نشده 
باشد اگر ما حس کنیم که پشیمان شده دیگر امر و نهی آن ها واجب نیست، 
چهارم مفسده ای در بین نباشد و مفسده نیز بروز ضرر جانی و مالی برای 
خود و یا بستگان و یا مسلمانان می باشد، ما عرض کردیم این طور خلاصه 
کردن خیلی مطلب را پایین می آورد آن همه روایات و آیاتی که در مورد امر 
به معروف و نهی از منکر وجود دارد دلیل بر این است که یک واجب بسیار 
این  سیطره  زیر  دیگر  تکالیف  تمام  زیرا  شود  انجام  باید  و  باشد  می  مهم 
هُا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللّهِ، عِنْدَ  ر کُلُّ عْمَالُ الْبِّ

َ
فریضه الهی واقع شده ﴿وَ مَا أ

ما  پس   ،1﴾ یٍّ لُجِّ بَحْر  فِی  کَنَفْثَة  إِلاَّ  الْمُنْکَرِ،  عَنِ  هْیِ  النَّ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  الأمْرِ 

نباید فریضه به این مهمی را کوچک بشماریم و خیلی خلاصه از آن بحث 
کنیم و آن را پایین بیاوریم و اما فعلا بحث ما در شرط دوم می باشد منتهی 
این ها به ذکر این مطلب که اگر شخص بداند موثر نیست و یا احتمال تاثیر 
ندهد دیگر واجب نیست اکتفاء کرده اند و حال آنکه اینجا چندین فرع به 
وجود می آید؛ اول اینکه انسان بداند که در آن تارک معروف و فاعل منکر 
موثر نیست ولی در دیگران موثر است، دوم اینکه می داند الان اثر ندارد 
سوم  داشت،  خواهد  اثر  آینده  در  کند  اعلام  و  بنویسد  و  بگوید  اگر  ولی 
با  اینکه اگر عالمی امر به معروف و نهی از منکر نکند متهم می شود که 
این کار را بکند،  باید  اتهام  ظالمین و جباران سازش کرده لذا برای رفع 

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 374، حکمت 374. 
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منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  ولی  باشد  از علماء  این شخص  اگر  چهارم 
نکند کم کم معروف منکر می شود و منکر معروف می شود، پنجم وظیفه و 
تکلیف خاص علماء در مسئله امر به معروف و نهی از منکر به طور خاص 
باید مد نظر باشد و قبلا روایات مربوط به این مطلب را خواندیم، ششم اگر 
بداند تکرار امر و نهی موثر است واجب است تکرار کند، هفتم اگر امر به 
معروف و نهی از منکر بر یک حرامی مترتب باشد مثلا شخصی می خواهد 
وارد زمین غصبی شود و من چون که می خواهم او را نهی از منکر کنم یک 
سیلی به او بزنم در این صورت همان طور که ورود به ارض غصبی حرام 
است سیلی زدن به مسلمان نیز حرام است حالا اگر این دو مساوی باشند 
بین  در  مهمی  و  اهم  اگر  اما  نیست  واجب  لذا  می آید  وجود  به  تعارضی 
و یک نفس  وارد ارض غصبی شود  باشد واجب می شود مثلا می خواهد 
محترمی را بکشد و من یک سیلی به او می زنم و او را برمی گردانم، خلاصه 
اینکه این طور خلاصه که جواهر و شرایع فرمودند و رد شده اند نیست و ما 
می توانیم آن طور بحث کنیم و رد بشویم، به علاوه در اینجا سیره علماء که 
از اسلام الهام گرفته اند یک راه روشنی برای ما می باشد و ما می بینیم که 
علماء ما مشی های مختلفی در مبارزه با منکرات داشته اند و هیچ وقت در 
مقابل منکرات ساکت نمی ماندند البته اشکال مبارزه و امر و نهی علماء 
مثل  تصنیف،  و  تالیف  و  قلم  اول  دارد؛  مختلفی  موارد  و  است  متفاوت 
المراجعات و الغدیر و عبقات الانوار و ... که این ها خودشان امر به معروف 
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و نهی از منکر هستند، دوم مناظرات، که باب عظیمی دارد مثل مناظره 
شیخ صدوق با اهل تسن در بغداد و در مجلسی که رکن الدوله ترتیب داد 
و یا مثل مناظره علامه حلی در جلسه ای که سلطان خداونده ترتیب داد، 
سوم مباهله، یعنی ما باید از لحاظ ایمان و اعتقاد در حدی باشیم که اگر 
روزی لازم شد بتوانیم در راه امر به معروف و نهی از منکر مباهله کنیم و 
این در تاریخ علماء ما نیز زیاد است و یک بابی نیز منعقد شده که بنده 
چند حدیث از آن نقل خواهم کرد، پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم برای  
و عناد ورزیدند و  نپذیرفتند  آورد ولی آن ها  برهان  و  نصارای نجران دلیل 
الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءکَ  مَا  بَعْدِ  مِن  فِیهِ  کَ  مَنْ حَاجَّ

َ
﴿ف نازل شد:  آیه شریفه  این 

مَّ 
ُ
نفُسَکُمْ ث

َ
نفُسَنَا و أ

َ
بْنَاءکُمْ وَ نِسَاءنَا وَ نِسَاءکُمْ وَ أ

َ
بْنَاءنَا وَ أ

َ
قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أ

َ
ف

است  مطرح  اینجا  در  بحثی  الْکَاذِبِینَ﴾1،  عَلَی  اللّهِ  عْنَةُ  لَّ نَجْعَل 
َ
ف نَبْتَهِلْ 

که آیا مباهله فقط مخصوص پیغمبر بوده یا نه؟ خبر ما از روایت و تاریخ 
به دست می آوریم که این طور نیست بلکه اگر دو نفر بر سر حق و باطل 
مناظره کنند و باطل لجاجت به خرج دهد و منطق و دلیل حق را نپذیرد 
شخصی که حق با اوست باید به قدری از نظر ایمان و اعتقاد قوی باشد که 
بتواند مباهله کند، در قصص العلماء ذکرشده  که شیخ  جعفر کبیر که به 
ایران آمد دو غرض داشت یکی اینکه با اخباریین که آن وقت خیلی قدرت 
گرفته بودند و انحرافات زیادی داشتند )که در جلد اول روضات الجنات در 

1  . سوره آل عمران، آیه 61.
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د امین استرآبادی 24 فرق بین ما و اخباریین بیان شده است(  حالات مُحمَّ
مناظره کند، و دوم اینکه با وهابیون که در آن سال ها خیلی پیشرفت کرده 
د اخباری که  بودند مناظره کند، شیخ جعفر با شخصی به نام شیخ مُحمَّ
اهل نیشابور بود بحث و مناظره کرد ولی او قانع نشد و شیخ جعفر به او 
گفت فردا در فلان بیابان اطراف تهران همه بیایند من و شما نیز می آییم 
تا مباهله کنیم، مردم تهران را خبر کردند و همه در آن بیابان جمع شدند و 
شیخ جعفر نیز آمد و وضو گرفت و سجاده اش را پهن کرد و آماده شد برای 
د اخباری نیامد!، غرض این است که ما باید در  مباهله منتهی شیخ مُحمَّ
این حد معتقد و مقاوم باشیم که بتوانیم مباهله کنیم و یکی از راه های امر 

به معروف و نهی از منکر نیز همین مباهله می باشد.
﴿و  این است:  رابطه نقل شده، خبر  این  البحار خبری در  در سفینة 
عن أبی مسروق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت انّا نکلّم الناس 

ولِی 
ُ
أ وَ  سُولَ  الرَّ طِیعُو 

َ
أ وَ  طِیعُوا اللّٰهَ 

َ
اللّه عزّ و جلّ: »أ فنحتجّ علیهم بقول 

مْرِ مِنْکُمْ«، فیقولون: نزلت فی أمراء السرایا، فنحتجّ علیهم بقول اللّه 
َ ْ
الأ

المؤمنین، فنحتجّ  ... الأیة، فیقولون: نزلت فی  کُمُ اللّٰهُ«  وَلِیُّ مٰا  »إنَّ تعالی: 

ةَ فِی الْقُرْبیٰ«،  جْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ
َ
سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
علیهم بقول اللّه تعالی: »قُلْ لٰا أ

فیقولون: نزلت فی قربی المسلمین، قال: فلم أدع شیئا ممّا حضرنی ذکره 

من هذا و شبهه الّا ذکرته له، فقال علیه السّلام لی: إذا کان ذلک فادعهم 

الی المباهلة، قلت: و اغتسل، و ابرز أنت و هو الی الجبّان، فشبّک أصابعک 
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السماوات  ربّ  اللّهم  فقل:  بنفسک  ابدأ  و  أصابعه،  فی  الیمنی  یدک  من 

السبع و ربّ الأرضین السبع، عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم، ان 

کان أبو مسروق جحد حقّا و ادّعی باطلا فأنزل علیه حسبانا من السماء أو 

عذابا ألیما، ثمّ ردّ الدعوة علیه فقل: و ان کان فلان جحد حقا و ادّعی باطلا 

فأنزل علیه حسبانا من السماء أو عذابا ألیما، ثمّ قال لی: و انّک لا تلبث أن 

تری ذلک فیه، فو اللّه ما وجدت خلقا یجیبنی علیه﴾1.

یکی از راه هایی که امام صادق علیه السلام برای امر به معروف و نهی 
از منکر به ما نشان می دهد همین مباهله می باشد.

بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . سفینة البحار، شیخ عباس قمی، ج 1، ص 415، حدیث 970.
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عرض شد فقهاء در باب امر به معروف و نهی از منکر چند شرط برای وجوب 
ذکر کرده اند؛ اول علم مکلف به معروف ها و منکرات، دوم لا أقل احتمال 
تاثیر بدهد، سوم تارک معروف و یا فاعل منکر پشیمان نشده باشد، چهارم 

مفسده ای در بین نباشد.
بحث ما در شرط دوم )احتمال تاثیر بدهد( می باشد، فقهاء ما فقط به 
ذکر شرط بسنده کرده اند ولی ما گفتیم که تاثیر یک امر ساده ای نیست و 

دیروز هفت مورد را به عنوان عوامل و اسباب برای تاثیر ذکر کردیم.
باشد؟  باید  چگونه  معروف  به  امر  کیفیت  که  است  این  دیگر  مطلب 
گاهی با قلم و تالیف است مثل کتب مختلفی که علماء و فقهاء ما در دفاع 
از معارف حقه نوشته اند و گاهی نیاز است قیامی صورت بگیرد و امر به 
معروف و نهی منکر به جهاد و شهادت نیاز دارد که برخی باید برای این 

مسئله آماده باشند. 
مباهله  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  راه های  از  یکی  گفتیم  دیروز 



216

درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه جج

می باشد یکی از برادران نوشته اند که اگر این طور است امام حسین علیه 
السلام نیز باید در روز عاشورا با یزدیان مباهله می کرد، ما عرض می کنیم 
کار حضرت بسیار بزرگتر و بالاتر از این حرف هاست ایشان می خواستند 
مکتب پیروزی خون بر شمشیر را بنا بنهند بعد از اینکه 20 سال در زمان 
بود  بیت عوض شده  به اهل  به طور کلی فرهنگ مردم نسبت  امیه  بنی 
و حضرت امیر علیه السلام سب و لعن می شد امام حسین علیه السلام 
می خواست این فرهنگ عوض شود نه اینکه مباله کند و چهار نفر هلاک 
و  این یک مکتبی است که دقیقا مهندسی شده  تمام شود پس  و  شوند 
شهادت و اسارت را تعریف کرده بنابراین ما با یک فکر وسیع تری باید به 

این مسئله بنگریم.
خب و اما ابتدا کلامی از حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در 
مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ 

َ
مورد نهی از منکر و مراتب آن می خوانیم که می فرمایند: ﴿ف

مِنْهُمُ  وَ  الْخَیْرِ،  لِخِصَالِ  الْمُسْتَکْمِلُ  ذلِکَ 
َ
ف قَلْبِهِ،  وَ  لِسَانِهِ  وَ  بِیَدِهِ  لِلْمُنْکَرِ 

کٌ بِخَصْلَتَیْنِ مِنْ خِصَالِ  ذلِکَ مُتَمَسِّ
َ
ارِکُ بِیَدِهِ، ف الْمُنْکِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّ

ذلِکَ 
َ
ارِکُ بِیَدِهِ  وَ لِسَانِهِ، ف عٌ خَصْلَةً، وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ، وَ التَّ الْخَیْرِ وَ مُضَیِّ

کَ بِوَاحِدَة، وَ مِنْهُمْ تَارِکٌ  لَاثِ، وَ تَمَسَّ شْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ الثَّ
َ
عَ أ ذِی ضَیَّ الَّ

الْبِرِّ  عْمُالُ 
َ
أ مَا  وَ  تُ الاحْیَاءِ.  مَیِّ ذلِکَ 

َ
ف یَدِهِ،  وَ  قَلْبِهِ  وَ  بِلِسَانِهِ  الْمُنْکَرِ  لانْکَارِ 

الْمُنْکَرِ،  هْیِ عَنِ  وَ النَّ بِالْمَعْرُوفِ  الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللّهِ، عِنْدَ الامْرِ  وَ  هُا  کُلُّ

بَانِ  هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَا یُقَرِّ . وَ إِنَّ الامْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ یٍّ إِلاَّ کَنَفْثَة فِی بَحْر لُجِّ
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هِ کَلِمَةُ عَدْل عِنْدَ إِمَام  ضَلُ مِنْ ذلِکَ کُلِّ
ْ
ف

َ
جَل، وَ لَا یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْق، وَ أ

َ
مِنْ أ

جَائِر﴾1.

ممکن است شخصی فکر کند اگر من امر به معروف و نهی از منکر کنم 
کشته خواهم شد ولی حضرت می فرمایند این أجل را نزدیک نمی کند و 
از نظر یک فرد حساب نکنید  این است که شما هیچ وقت  مراد حضرت 
بلکه از نظر جامعه حساب کنید اگر کل جامعه در برابر منکرات قیام کنند 
و چنین فرهنگی در جامعه حاکم باشد و خودشان را مجهز و آماده کنند 
تا در برابر منکرات بایستند تمام امور اصلاح خواهند شد و اصلا عمر شما 
بیشتر می شود رفاه و آرامش ایجاد می شود و دشمن شما سرکوب می شود 

و رزق شما فراوان می شود.
هِ کَلِمَةُ عَدْل عِنْدَ  ضَلُ مِنْ ذلِکَ کُلِّ

ْ
ف

َ
در مورد آخرین کلام حضرت  »وَ أ

إِمَام جَائِر« چند نکته وجود دارد؛ اول در مورد کلمه امام باید عرض کنیم 

پیشوای خوب می گوییم منتهی در اصول  به  را  امام  ما همیشه کلمه  که 
کافی بابی منعقد شده و این طور ذکر شده که: »باب ان الأئمة فی کتاب 
اللّه امامان: امام یدعوا إلی اللّه و امام یدعو إلی النار«، دو خبر در این باب 

د،  د بن یحیی، عن أحمد بن مُحمَّ ذکر شده، خبر اول این است که: ﴿مُحمَّ
عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن غالب، عن جابر، عن أبی جعفر 

علیه السلام قال: قال: لما نزلت هذه الایة: »یوم ندعو کل أناس یامامهم« 

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 374، حکمت 374.



218

درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه جج

قال المسلمون: یا رسول اللّه ألست إمام الناس کلهم أجمعین؟

الناس  إلی  اللّه  أنا رسول  آله:  و  اللّه علیه  اللّه صلی  قال: فقال رسول 

أجمعین و لکن سیکون من بعدی أئمة علی الناس من اللّه من أهل بیتی، 

یقومون فی الناس فیکذبون، و یظلمهم أئمة الکفر و الضلال و أشیاعهم، 

من  و  ألا  وسیلقانی،  معی  و  منی  فهو  صدقهم  و  اتبعهم  و  والاهم،  فمن 

ظلمهم و کذبهم فلیس منی و لا معی و أنا منه بری﴾1.

د بن یحیی استاد کلینی از طبقه 8، احمد بن  کلینی از طبقه 9، مُحمَّ
از طبقه 6، عبداللّه بن  از طبقه 7، حسن بن محبوب  د بن عیسی  مُحمَّ
غالب اسدی از طبقه 5، جابر بن یزید جعفی از طبقه 4 می باشد، در مورد 
عبداللّه بن غالب اسدی باید عرض کنیم که شاعر و فقیه بوده و نجاشی در 
مورد او می گوید: »شاعرٌ فقیهٌ ثقةٌ ثقةٌ«، خدمت امام صادق علیه السلام 
تو  قلب  در  را  فرشته ای شعر  که یک  او می فرموده  به  و حضرت  می آمده 
إلقاء می کند و من آن فرشته می شناسم، نقل شده روزی خدمت حضرت 
رسید در حالی که مشغول درس بودند که حضرت درس را تعطیل کردند 
بعد  و  بخوان  گفته ای  خودت  که  اشعاری  از  مرثیه ای  ما  برای  فرمودند  و 
شروع به خواندن کرد و در تنقیح المقال ذکر شده که اهل و عیال حضرت 
نیز  آمدند پشت پرده نشستند و گوش دادند و صدای گریه آن ها بلند شد، 

علی أیِّ حال خبر سنداً بسیار خوب و عالی و معتبر می باشد.

1 . اصول کافی، شیخ کلینی، ج 1، ص 215، ط الاسلامیة. 
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این خبر دلالت دارد بر اینکه دو امام در کتاب اللّه ذکر شده اما کفر و 
ضلال و امام حق.

و  د،  مُحمَّ بن  أحمد  یحیی، عن  بن  د  ﴿مُحمَّ است:  این خبر  دوم  خبر 
د بن یحیی عن طلحة بن زید، عن أبی عبد  د بن الحسین، عن مُحمَّ مُحمَّ

اللّه علیه السلام قال: قال: إن الأئمة فی کتاب اللّه عز و جل إمامان قال 

اللّه تبارک و تعالی: »و جعلناهم أئمة یهدون بأمرنا« لا بأمر الناس یقدمون 

أئمة  »وجعلناهم  قال:  حکمهم،  قبل  اللّه  حکم  و  أمرهم،  قبل  اللّه  أمر 

یدعون إلی النار« یقدمون أمرهم قبل أمر اللّه، و حکمهم قبل حکم اللّه، و 

یأخذون بأهوائهم خلاف ما فی کتاب اللّه عز و جل﴾1.

طلحة بن زید توثیق نشده.
م شد که کلمه امام در روایات ما و قرآن دو قسم  بنابراین برای ما مسلَّ
است؛ امام هدی و امام ضلال فلذا حضرت امیر علیه السلام فرمودند:» وَ 

هِ کَلِمَةُ عَدْل عِنْدَ إِمَام جَائِر«. ضَلُ مِنْ ذلِکَ کُلِّ
ْ
ف

َ
أ

در مجمع البیان در تفسیر آیه 21 سوره آل عمران روایت این طور نقل 
شده که: »و أفضل من ذلک کلمة عدل عند إمام جائر یقتل علیه« بهترین 
نهی از منکرها این است که انسان رودروی امام جائر بایستد و کشته شود، 
سپس ایشان فرموده این روایت ذکر شده ولی ما قبول نداریم زیرا شرط 
نهی از منکر این است که در آن مفسده ای نباشد و در اینجا اگر شخص 

1 . اصول کافی، شیخ کلینی، ج 1، ص 216، ط الإسلامیة. 
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بخواهد نهی از منکر کند کشته می شود لذا نباید اقدام کند، ما همیشه 
صاجب  اینجا  ولی  می کنیم  نگاه  نظریات شان  و  علماء  به  احترام  نظر  به 
مجمع البیان اشتباه کرده اند، ایشان چگونه جواب قیام عاشورا و امثاله را 
می دهد چگونه جواب قیام هایی که مورد تایید ائمه بوده را می دهد چگونه 
از منکر تربیت شدگان مکتب اهل بیت علیهم السلام  جواب قیام و نهی 

امثال حجر بن عدی و رشید حجری و قنبر و کمیل و امثالهم را می دهد.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 42 - )دوشنبه( 95/02/27

بحث مان در این بود که فقهاء محترم چند شرط برای وجوب امر به معروف 
و نهی از منکر ذکر کرده اند؛ اول علم مکلف به معروف ها و منکرات، دوم 
احتمال تاثیر بدهد، سوم تارک معروف و یا فاعل منکر پشیمان نشده باشد، 
چهارم مفسده ای )ضرر به خود و دیگران( در بین نباشد، ما عرض کردیم 
خیلی  مسئله  که  می شود  باعث  مطلب  مختصر  بیان  و  شرائط  این  ذکر 
پایین و کوچک شمرده شود چرا که ضامن بقاء اسلام امر به معروف و نهی 
و اسلام می خواهد  و دارای جایگاه بسیار مهمی می باشد  از منکر است 
این نظارت با شدت انجام بگیرد و اگر این طور نشود اسلام باقی نمی ماند 
زیرا مردم و غرائض و هوا و هوس های آن ها متفاوت می باشد خلاصه اینکه 
جامعه  یک  جامعه  اینکه  برای  و  می کند  تهدید  را  جامعه  فراوانی  عوامل 
اسلامی باشد احتیاج دارد که امر به معروف و نهی از منکر با شدت و با 

جامعیت انجام بگیرد.
قبلًا ما هفت مورد را به عنوان عوامل و اسباب تاثیرگذاری بیان کردیم 
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تنظیم  اول  اضافه ذکر کرده؛  مورد  تحریر چند  در  علیه  اللّه  امام رضوان 
امور روحانیت از جهت تبلیغ که باعث می شود اسلام بهتر شناخته شود و 
مسلمانان بیشتر به اسلام توجه کنند، دوم تنظیم امور روحانیت از جهت 
درس که دروس باید از جهت کیفیت و حضور و نظم طوری باشند تا اسلام 
است  مقدس  بسیار  روحانیت  لباس  سوم  بشناسانند،  مردم  به  درست  را 
و مردم با دید تقدس به آن می نگرند لذا تحدید و تنظیم لباس روحانیت 
واجب است تا اینکه اقبال مردم نسبت به اسلام بیشتر شود، چهارم اگر 
و  بلاد موجب عظمت  از  نقطه ای  در هر  میان مسلمانان  اتحاد  و  ائتلاف 
را  ائتلافی  چنین  است  واجب  شود  اسلام  احکام  گرفتن  رونق  و  قدرت 
ایجاد کنند، پنجم اگر تعلم یک علم و یا فن مخصوصی باعث شود مردم 
بیشتر به اسلام توجه کنند واجب است که حوزه ها آن علم و فن را به دست 
بیاورند تا توجه مردم به اسلام بیشتر بشود، ششم اگر کتابت مطالب دینی 
به انشاء خاص و اسلوب معینی باعث شود مردم بیشتر توجه کنند واجب 
یک  تعلم  اگر  هفتم  بگیرد،  صورت  ترتیب  همان  به  کتابت  و  انشاء  است 
لغتی باعث شود دعوت به اسلام بهتر و بیشتر شود واجب است بروند و آن 
لغت را یاد بگیرند و هشتم اگر اقامه بعضی از علماء در حوزه علمیه بلا اثر 
باشد واجب است به بلاد مختلف مهاجرت کنند و احکام اسلام را به مردم 

یاد بدهند.
مسئله جهاد که یکی از افراد معروف است همیشه باید در بین مردم 
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»المومن مجاهدٌ«  برقرار و زنده باشد و مردم همیشه به فکر جهاد باشند 
و در روایت داریم کسی که بمیرد در حالی که عشق به جهاد ندارد »مات 
علی شعبة من النفاق« لذا می بینیم که امام سجاد علیه السلام در اولین 

دعای صحیفه سجادیه یکی از چیزهایی که از خداوند متعال می خواهد 
»القتل بسیوف الأعداء« می باشد و یا حضرت امیر علیه السلام در خاتمه 

نامه ای که به مالک اشتر نوشتند می فرمایند مالکا از خدا خواستم که من 
و تو هر دو مرگ مان با شهادت صورت بگیرد که این ها نشان دهنده شوق 
اخیار و ابرار به جهاد و شهادت می باشد منتهی برخی از فقهاء من جمله 
صاجب جواهر در جلد 21 جواهر 43 جلدی از صفحه 370 به بعد فرموده 
امر به معروف و نهی از منکر در جایی واجب است که مفسده ای در بین 
نباشد و مفسده آن است که برای خود و مالش و برادر دینی اش ضرر وجود 
داشته باشد که خب در این صورت امر به معروف و جهاد بسیار پایین آورده 
شده و کم رنگ شده است در حالی که دیروز روایتی خواندیم که حضرت 
عِنْدَ  عَدْل  کَلِمَةُ  هِ  کُلِّ ذلِکَ  مِنْ  ضَلُ 

ْ
ف

َ
أ »وَ  بودند  فرموده  السلام  علیه  امیر 

إِمَام جَائر« که خب این بالاترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر و جهاد 

می باشد.
چند نمونه از امر به معروف و نهی از منکر که ختم به شهادت شده را 

ذکر می کنیم:
اول: محدث قمی در کتاب »الکنی و الألقاب« جلد اول صفحه 366 
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در حالات ابن سکیت یعنی یعقوب بن اسحاق اهوازی که در ادبیات عرب 
و شعر و لغت بسیار مقام بالائی دارد می نویسد ابن سکیت در دربار متوکل 
بابی   322 صفحه  بحار   41 جلد  )در  می داد  تعلیم  را  فرزندانش  عباسی 
مطالب  آن  در  که  بالغات«  علمه  و  بالغائبات  »اخباره  نام  به  شده  منعقد 
فراوانی از اخبار غیبی حضرت امیر علیه السلام ذکر شده که یکی از آن ها 
بدترین  که  شده  ذکر  متوکل  مورد  در  که  است  عباس  بنی  خلفاء  درباره 
بود  ناصبی  او  بود  متوکل  عباس  بنی  خلفاء  خشن ترین  و  ظالم ترین  و 
و  بود  مخالف  سخت  بنی هاشم  و  سادات  و  السلام  علیهم  بیت  اهل  با  و 
دشمنی داشت و حتی مجالسی ترتیب می داد و حضرت امیر علیه السلام 
را مسخره می کرد و می خندید منتهی پسر او المنتصر باللّه از این افعال و 
رفتار پدرش ناراحت بود و می گفت بالاخره علی علیه السلام از بنی هاشم 
السلام  علیه  نقی  علی  امام  خدمت  لذا  می باشد  طائقه  هم  ما  با  و  است 
رسید و جریان را گفت و بعد به حضرت گفت می خواهم پدرم را بکشم، 
اثر وضعی  ولی  ندارد  اشکالی  و کشتنش  کافر است  او  فرمودند  حضرت 
گفت  باللّه  منتصر  می شود،  کوتاه  انسان  عمر  که  است   این  پدر  کشتن 
کسی  فرمودند  السلام  علیه  امیر  حضرت  اینکه  خلاصه  ندارد  اشکالی 
که أخص به متوکل است او را می کشد و او یک غلامی بوده که همیشه 
ملازم و حافظ و نگهبان متوکل بوده که آخر الأمر به دستور پسرش منتصر 
باللّه او را به قتل رساند( علی أیِّ حال ابن سکیت پسران متوکل را تعلیم 
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و درس می داد، روزی متوکل به ابن سکیت گفت این پسران من پیش تو 
محبوب تر هستند یا حسنین علیهما السلام پسران علی علیه السلام؟ ابن 
»واللّه إنَّ قنبراً خادم علی بن أبی طالب خیرٌ منک و من  سکیت گفت: 
از  را  ابن سکیت  زبان  و  آمد  أتراک  از  متوکل دستور داد جلادی  إبنیک« 

پشت  گردنش بیرون کشید.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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هم  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اینکه  بین  منافاتی  کردیم  عرض  قبلا 
واجب کفائی باشد و هم واجب عینی وجود ندارد چون در روایات مان هر 
براساس  و  می باشد  کفائی  واجب  همه  بر  یعنی  است  شده  ذکر  مورد  دو 
قدرت ها امکانات و موقعیت ها و مسئولیت ها بر بعضی ها مثل مرد نسبت 
به اهل و عیالش و ذوی السن و علماء واجب عینی می باشد و گاهی ممکن 
است واجب کفائی به عینی تبدیل شود مثلا فرض کنید شخصی در بیابان 
است و دوستش وفات می کند و به هیچ کس دسترسی ندارد تا کفن و دفن 
را انجام دهد و از طرفی نباید جنازه را رها کند و برود که خب در این صورت 
بسیار وسیعی  این بحث  واجب عینی می شود خلاصه  او  بر  و دفن  کفن 
تاثیر  و  به عینی  کفائی  واجب  تبدل  مثل  و موضوعات مختلفی  می باشد 
قدرت ها و امکانات و مسئولیت ها و موقعیت ها و امثال ذلک وجود دارد و 
در واقع تمام ارزش ها تحت معروف ها و تمام ضد ارزش ها تحت منکرات 
و  معروف  به  امر  خودش  قدرت  اندازه  به  باید  کسی  هر  و  می گیرند  قرار 
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نهی و از منکر کند و انجام این فریضه الهی ضامن بقاء اسلام می باشد و 
شارع مقدس نیز همین را می خواهد تا یک جامعه اسلامی الهی و صالح 

به وجود بیاید.
خب و اما بحث مان در این بود که عده ای از فقهاء ما چند شرط برای 
به  مکلف  علم  اول  کرده اند؛  ذکر  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  وجوب 
معروف ها و منکرات، دوم احتمال تاثیر بدهد، سوم تارک معروف و یا فاعل 
منکر پشیمان نشده باشد، چهارم مفسده ای )ضرر به خود و دیگران( در 

بین نباشد. 
اشکال و پاسخ استاد حفظه اللّه: صاحب جواهر و امثال ایشان به اجماع و 

لا ضرر و لا حرج و وجود مفسده و رفتن به سمت هلاکت استدلال کردند 
و وجوب جهاد به عنوان یکی از افراد امر به معروف و نهی از منکر را مترتب 
بر عدم مفسده و ضرر کردند و هم چنین در مورد خود امر به معروف و نهی 
از منکر فرمودند در جایی واجب است که مفسده و ضرری در بین نباشد 
که ما قبلا از تمام این موارد جواب دادیم و به علاوه گفتیم که گفته ایشان 
خلاف قرآن و روایات و تاریخ می باشد، امام رضوان اللّه علیه در جلد 11 
دفتر تبیان در مورد شهادت و ایثار این طور می فرمایند: »چرا از شهادت 
ما می ترسیم از شهادت نباید بترسیم پیرمردهای 80 ساله برای رفتن به 
جبهه گریه می کنند والدین شهداء گریه می کنند که ما خودمان دل مان 
می خواهد به جبهه برویم اجازه بدهید ما برویم جانبازان می آیند پیش ما 
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و می گویند دعا کنید ما شهید شویم اشک می ریزند برای اینکه بروند به 
جبهه و شهید شوند تاسف می خوردند که چرا فرزندان بیشتری ندارند تا 
به جبهه بفرستند جانبازان گریه می کنند که ما رفتیم ولی لایق شهادت 
نبودیم و شهید نشدیم خاک بر سر من که بخواهم از خون شهداء استفاده 
آبیاری  پیروزیم  بکشیم  و چه  ما چه کشته شویم  داریم  ما چه غمی  ببرم 
درخت آزادی با خون شهداء باید باشد ای کاش خمینی هم با شما بود و 
کشته می شد من در انتظار شهادتم و برای رسیدن و درک آن روزشماری 
مقدس  پیشگاه  در  سرافزاری  با  رستاخیز  روز  در  ما  عزیز  ملت  می کنم 
خداوند صف های طولانی از شهیدان را تشکیل خواهند داد«، خب ما با 

این فرهنگ به میدان آمده ایم.
بنده در اینجا یک جریانی از احتجاج طبرسی در مورد حسن بصری 
که از رؤسای صوفیه است نوشته ام البته در سفینة البحار جلد 2 صفحه 
208 نیز ذکر شده است، خبر این است:﴿عن ابن عباس رضی اللّه عنه 
قال لما فرغ علی علیه السلام من قتال أهل البصرة وضع قتبا علی قتب 

ثم صعد علیه فخطب، فحمد اللّه و أثنی علیه فقال: یا أهل البصرة، یا أهل 

المؤتفکة یا أهل الداء العضال، أتباع البهیمة، یا جند المرأة رغا فأجبتم و 

عقر فهربتم، ماءکم زعاق و دینکم نفاق، و أخلاقکم دقاق. ثم نزل یمشی 

بعد فراغه من خطبته فمشینا معه فمر بالحسن البصری و هو یتوضأ فقال: 

أناسا  مس 
َ
بالأ قتلت  لقد  أمیرالمؤمنین  یا  فقال:  الوضوء.  أسبغ  حسن  یا 
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دا عبده و رسوله،  یشهدون أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أن مُحمَّ

یصلون الخمس، و یسبغون الوضوء. فقال له أمیرالمؤمنین علیه السلام: 

قد کان ما رأیت فمحا منعک أن تعین علینا عدونا. فقال: واللّه لأصدقنک یا 

أمیرالمؤمنین لقد خرجت فی أول یوم فاغتسلت و تحنطت وصببت علی 

سلاحی و أنا لا أشک فی أن التخلف عن أم المؤمنین عائشة هو الکفر، 

فلما انتهیت إلی موضع من الخربیة نادانی مناد: »یا حسن إلی أین أرجع 

فأن القاتل والمقتول فی النار »فرجعت ذعرا و جلست فی بیتی، فلما کان 

فی الیوم الثانی لم أشک أن التخلف عن أم المؤمنین عائشة هو الکفر، 

فتحنطت، وصببت علی سلاحی و خرجت أرید القتات، حتی أنهیت إلی 

موضوع من الخربیة فنادانی مناد من خلفی: »یا حسن إلی أین مرة بعد 

صدقک  السلام:  علیه  علی  قال  النار«  فی  المقتول  و  القاتل  فإن  أخری 

أفتدری من ذلک المنادی؟ قال: لا قال علیه السلام: ذلک أخوک إبلیس، 

و صدقک أن القاتل و المقتول منهم فی النار، فقال الحسن البصری الان 

الواسطی قال:  أبی یحیی  القوم هلکی. و عن  أن  أمیرالمؤمنین  یا  عرفت 

لما افتتح أمیرالمؤمنین علیه السلام اجتمع الناس علیه و فیهم الحسن 

البصری و معه الألواح، فکان کلما لفظ أمیرالمؤمنین علیه السلام بکلمة 

کتبها، فقال له أمیرالمؤمنین علیه السلام ـ بأعلی صوته ـ ما تصنع؟ فقال 

نکتب آثارکم لنحدث بها بعدکم، فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام: أما أن 

لکل قوم سامری و هذا سامری هذه الأمة، أما إنه لا یقول لا مساس و لکن 
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یقول لا قتال﴾1.

بود  کسی  سامری  بود  رفته  طور  کوه  به  عبادت  برای  موسی  حضرت 
که از فرصت استفاده کرد و مردم را از پرستش خدا نهی کرد و گوساله ای 
درست کرد و گفت این خدای شماست آن را پرستش کنید، حالا حضرت 
اما مشغول  نکند  در جهاد شرکت  که  السلام می فرماید کسی  علیه  امیر 
همه  در  باید  علماء  است  سامری  شود  تالیف  و  تصنیف  و  تعلم  و  تعلیم 
صحنه ها حضور داشته باشند پیغمبر و ائمه علیهم السلام نیز همین طور 
بودند یعنی در همه در صحنه جهاد و هم در صحنه علم و تعلیم و تالیف 

حاضر بودند و هیچ وقت دین بدون قتال و جهاد پیشرفت نمی کند.
در قرآن کریم 34 مرتبه کلمه جهاد و مشتقات آن با تکریم و عظمت 
ذکر شده است مثلا در سوره توبه این طور ذکر شده:﴿ قُلْ إِنْ کانَ آباؤکُمْ 
تِجارَةٌ  وَ  تُمُوها 

ْ
اقْتَرَف مْوالٌ 

َ
أ وَ  عَشیرَتُکُمْ  وَ  زْواجُکُمْ 

َ
أ وَ  إِخْوانُکُمْ  وَ  بْناؤکُمْ 

َ
أ وَ 

هِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ  حَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّ
َ
تَخْشَوْنَ کَسادَها وَ مَساکِنُ تَرْضَوْنَها أ

هُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقین2َ  مْرِهِ  وَ اللَّ
َ
هُ بِأ تِیَ اللَّ

ْ
ی یَأ صُوا حَتَّ تَرَبَّ

َ
فی سَبیلِهِ ف

ونَ  یُّ نْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ یِّ
َ
و یا در سوره  آل عمران این طور ذکر شده: وَ کَأ

وَ  اسْتَکانُوا  مَا  وَ  ضَعُفُوا  ما  وَ  هِ  اللَّ سَبیلِ  فی  صابَهُمْ 
َ
أ لِما  وَهَنُوا  ما 

َ
ف کَثیرٌ 

ابِرینَ﴾3، در مجمع البیان »ربیون« را به فقهاء تفسیر کرده  هُ یُحِبُّ الصَّ اللَّ

1 . احتجاج، مرحوم طبرسی، ج 1، ص 251
2 . سوره توبه، آیه 24. 

3 .سوره آل عمران، آیه 146. 
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نیز  روایات مان  همچنین  و  داریم  زیاد  آیات  قبیل  این  از  اینکه  خلاصه 
تشویق و ترغیب زیادی به جهاد دارند.

بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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عرض  تبریک  را  السلام  و  الصلاة  علیه  اکبر  علی  حضرت  پربرکت  میلاد 
می کنیم. 

بحث در این بود که فقهاء بزرگ ما شرائطی برای وجوب امر به معروف 
در  این است که مفسده ای  از شرائط  یکی  منکر ذکر کرده اند،  از  نهی  و 
یا یکی  و  و مال و جانش  برای خودش  بروز ضرر  به  نباشد و مفسده  بین 
قواعد  و  تحریر  و  در شرایع  عبارت  این  و  است  تفسیر شده  از مسلمانان 
و تدکره و منتهی و وسیله ذکر شده است و همگی عدم مفسده را شرط 
وجوب امر به معروف و نهی از منکر دانسته اند، صاحب جواهر نیز در جلد 
21 جواهر طبع 43 جلدی همین قول مشهور )شرط عدم وجود مفسده( 
این  اینکه  اول  آورده؛  این موضوع  برای  دلیل  بعد چند  و  اختیار کرده  را 
مطلب بلاخلاف است، دوم ایشان به قاعده لاضرر تمسک کرده و فرموده 
اگر امر و نهی مواجه با ضرر باشد لاضرر وجوب امر و نهی را برمی دارد، سوم 
قاعده لاحرج، چهارم ایشان تمسک کرده به سهولة  الاسلام و سماحت ها 
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یعنی دین اسلام باسماجت و سهولت توام است و اگر بنا باشد امر و نهی 
یرید  تعالی  اللّه  إِنَّ  نمی سازد  اسلام  باسهولت  بیافتیم  زحمت  به  و  کنیم 
السلام  علیه  الرضا  اخبار  عیون  در  خبری  پنجم  العسر،  یرید  لا  و  الیسر 

داریم »الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان علی من أمکنه ذلک و 
لم یخف علی نفسه« یعنی از ضرری که ممکن است به وجود بیاید نترسد 

»کقول الصادق علیه السلام لم یخف علی نفسه و علی أصحابه«، ششم 

قوت  و  قدرت  اگر  بود  گفته شده  آن  در  و  قبلا خواندیم  که  خبر مسعدة 
ندارد نباید امر به معروف و نهی از منکر کند، هفتم خبر یحیی الطویل که 
در آن گفته شده بود امر و نهی به کسی که صاحب تازیانه و قدرت است 
واجب نیست، هشتم خبری که در آن گفته شده کسی که متعرض سلطان 

جائری بشود و بلیه ای به او برسد أجر و مزدی ندارد.
خب حالا ما این فرمایشات فقهاء را در نظر می گیریم و از طرفی شکی 
نداریم در اینکه با توجه به وسعت دائره معروف و منکر در بسیاری از جاها 
و صاحب  فقهاء  فرمایشات  این  فلذا  دارد مثل جهاد  احتمال ضرر وجود 
آیات قرآن که  و  البلاغه و صحیفه سجادیه  نهج  و  روایات کثیره  با  جواهر 
تشویق و ترغیب و تاکید بر جهاد دارد و به علاوه با تاریخی که ما از اخیار 
و احرار و قیام های مختلف داریم و شهادت ها و جان فشانی ها مثل قیام 
سیدالشهداء علیه السلام و با قیام زید و امثال ذلک منافات دارد ضمنا به 
قدری ما در این مسئله دلیل داریم که تعجب می کنیم از کسی که به این 
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کثرت أدله توجهی نکرده باشد.
برخی از آقایان فرمودند چون که میلاد امام عصر علیه الصلاة و السلام 
نزدیک است مقداری درباره حضرت صحبت کنیم، بنده برای اینکه خودم 
از امام عصر علیه السلام اطلاعاتی  داشته باشم چند سال قبل از جلد 
52 بحارالانوار طبع جدید که مربوط به عصر علیه السلام است فهرستی 

نوشته ام.
درروایات ما اسمائی به نام سفیانی و مروانی و یمانی و دجال ذکر شده 
که در آخر الزمان و قبل از ظهور امام عصر علیه السلام ظهور می کنند و ما 
باید ببینیم این ها چه کسانی هستند و چه می خواهند بگویند، مثلا ذکر 
شده که سفیانی وارد بغداد می شود و بیش از  سه هزار نفر را می کشد و 
به زنان تجاوز می  کند و همچنین جریانات دیگری نیز از عراق و شام ذکر 

شده.
آله نقل شده که فرمودند:  اللّه علیه و  از پیغمبر صلوات  یک حدیثی 
و  مجلسی  علامه  للغرباء«  فطوبی  غریبا  سیعود  و  غریبا  بدا  الاسلام  »إن 

دیگران این حیث را این طور معنی کرده اند که اول اسلام پیرو کمی داشته 
لذا غریب بوده و آخر نیز پیرو کمی پیدا خواهد کرد و غریب خواهد شد 
ولی امام رضوان اللّه علیه می فرماید غریب یعنی ناشناخته اسلام از اول 
درست شناخته نشد و درست پیاده نشد لذا غریب بود و باز غریب خواهد 

شد یعنی مردم درست اسلام را نخواهند شناخت.
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در مورد دجال این احتمالات مطرح است که آیا یک شخص است یا 
یک صفتی می باشد؟ ظاهرا دجال یک شخص معینی نیست چون دجل 
و  است  دروغگو  و  تخلف کار  و  حیله گر  و  فریب کار  که  کسی  یعنی  یدجل 
امروز می توانیم بگوییم مصداق بارز دجال آمریکا می باشد زیرا آمریکاست 
که همیشه نقشه های فریب کارانه می کشد و تقلب و تخلف و دروغ و تهمت 
می زند و با همین ها ایران هراسی و اسلام هراسی  می کند خلاصه اینکه 

باید درباره دجال تحقیق شود.
وقتی که امام زمان ظهور می کند »طلع الشمس من مغربها« که اشاره 
به خود حضرت دارد که از مکه ظهور می کند و مکه نسبت به کشورهای 

دیگر در مغرب واقع شده است.
علائم  فراوانی برای قبل از ظهور امام عصر علیه السلام ذکر شده من 
می خواهد  و  می شود  دمشق  وارد  و  می کند  خروج  سفیانی  اینکه  جمله 

حمص و فلسطین و اردن را تحت سیطره خودش بگیرد.
امام  که  نیست  این طور  و  است  الزمان  آخر  در  جهاد  الجهاد«  »خیر 

را  مطلب  همین  علیه السلام  صادق  امام  از  نباشد  جهاد  بیاید  زمان 
می کرد  پیشرفت  کاری  جهاد  بدون  اگر  بله  فرمودند  حضرت  و  پرسیدند 
جهاد بر پیغمبر واجب نمی شد و در دعای عهد نیز اول می گوییم من بیعتم 
را امروز تجدید می کنم ولی پیمان می بندم وقتی امام زمان علیه السلام 
آمد من جزء »مستشهدین بین یدیه« باشم و بعد می خوانیم که »اَللّهُمَّ إِنْ 
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خْرِجْنی 
َ
أ

َ
ذی جَعَلْتَهُ عَلی عِبادِکَ حَتْماً مَقْضِیّاً، ف حالَ بَیْنی وَ بَیْنَهُ الْمَوْتُ الَّ

دَعْوَةَ الدّاعی  یاً  مُلَبِّ داً قَناتی،  مُجَرِّ مُؤْتَزِراً کَفَنی، شاهِراً سَیْفی،  مِنْ قَبْری 

فِی الْحاضِرِ وَالْبادی« بنابراین خیرالجهاد جهادی است که در آخر الزمان 

انجام می شود.
اصحاب حضرت مهدی علیه السلام به تعداد اصحاب بدر یعنی 313 
که  می باشند  زن  آن ها  نفر   50 و  دنیا  کل  از  هستند  نخبگانی  که  نفرند 
خداوند متعال همه را در یک شب در مکه حاضر می کند و بعد به تعداد 
این ها افزوده می شود و بیشتر می شوند و قبلا عرض کردیم که در اعیان 

الشیعة تعداد این 313 نفر از شهرها و بلاد مختلف ذکر شده است.
علیه  عصر  امام  پیشرفت  جلوی  می خواهد  و  می کند  خروج  سفیانی 
آخر  در  شده  گفته  اینکه  می فرماید  مجلسی  علامه  بگیرد،  را  السلام 
الزمان دولتی پدید خواهد آمد و بعد از آن امام زمان علیه السلام ظهور 
خواهد کرد همان صفویه می باشد و بعد می فرماید قائم به خراسان هلاکو 
و چنگیز است و قائم به ایران و گیلان سلطان اسماعیل است، زمان در 
اگر  اللّه علیه فرمودند  امام رضوان  لذا  انسان خیلی موثر است  طرز فکر 
نمی توان گفت  نباشد  آشنا  زمان  اوضاع  به  ولی  باشد  علماء  اعلم  انسان 
میان  در  شده  ذکر  که  قوچ  از  مراد  می فرماید  ایشان  سپس  است،  فقیه 
تعریف  صفویه  از  خیلی  ایشان  می باشد  عباس  شاه  همان  است  آن ها 
بود  این  بود که مهم ترین کارش  می کند و حال آن که صفویه یک دولتی 
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ایران تحت سیطره  از صفویه  ایران رسمی کرد چون قبل  که تشیع را در 
اهل تسنن بود و تمام سلاطین سنی بودند و اما کار مهم دیگری نداشته و 
حتی امام رضوان اللّه علیه می فرمودند شاه عباس جنت مکان نبود بلکه 
دوزخ مکان بود و ما یک سلطان در طول تاریخ نداریم که درست کار بوده 
باشد و در مورد شاه عباس نیز ذکر شده دو پسر خود را کور کرد تا بعد از 

او به سلطنت نرسند.
امام عصر علیه السلام که ظهور می کند تمام ودایع انبیاء مثل خاتم 
و  پیغمبر  عمامه  و  ابراهیم  حضرت  پیراهن  و  موسی  عصای  و  سلیمان 
فتنه  را  شهرها  تمام  تا  و  دارد  خودش  همراه  را  امیرالمومنین  ذوالفقار 

فرانگیرد امام عصر علیه السلام ظهور نخواهد کرد.
قیام حضرت مهدی علیه السلام در روز عاشورا صورت خواهد گرفت و 

جبرئیل نیز بین رکن و مقام با آن حضرت بیعت خواهد کرد.
از آذربایجان و قم و دیلم که همان رشت است در روایات خیلی تمجید 
شده اهل قم با امام زمان علیه السلام همراه می شوند و حضرت را کمک 
می کنند و در راه حضرت استقامت به خرج می دهند و اصحاب حضرت 
و  می آید  آسمان  از  حضرت  هستند  شب  کنندگان  عبادت  و  روز  شیران 
جبرئیل از یمین و میکائیل از یسار حضرت را همراهی می کنند و پرچم 
پیغمبر بر بالای سرشان و ذوالفقار حضرت امیر علیه السلام بر کمرشان 
این  به نجف می آیند و یک مطلب عجیبی که وجود دارد  از مکه  و  است 
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و  ندارند  وجود  حضرت  اصحاب  میان  در  عرب  نفر  یک  حتی  که  است 
همگی عجم هستند و همگی جوان هستند و در میان آن ها پیرمرد بسیار 

کم است.
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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جلسه 45 - )شنبه( 95/03/01

فرارسیدن میلاد پر برکت صاحب العصر و الزمان ارواحنا له الفداء را تبریک 
عرض می کنیم.

برای   خودشان  کتاب های  در  ما  بزرگ  فقهاء  که  بود  این  در  بحث مان 
وجوب امر به معروف و نهی از منکر چند شرط ذکر کرده اند، یکی از شروط 
تفسیر  الضرر  عدم  به  را  مفسده  و  نباشد  بین  در  مفسده ای  که  بود  این 

کرده اند.
عرض کردیم بحث امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم و روایات 
تمام  می خواهد  مقدس  شارع  که  طوری  به  دارد  بلندی  بسیار  جایگاه 
ارزش ها و معروف ها را عملی کند و تمام ضد ارزش ها و منکرات را رفع کند 
بسازد:  باعظمتی  امت  و یک  بر جامعه کند  و یک فضای اسلامی حاکم 
وَ  الْمَکَاسِبُ  تَحِلُّ  وَ  الْمَذَاهِبُ  مَنُ 

ْ
تأ وَ  الْفَرَائِضُ  تُقَامُ  بِهَا  عَظِیمَةٌ  رِیضَةٌ 

َ
»ف

مْرُ« بنابراین 
َ ْ
عْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الأ

َ ْ
رْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الأ

َ ْ
تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الأ

در  ما فقط فرموده اند  فقهاء  اما  بااهمیتی می باشد  و  بزرگ  بسیار  فریضه 
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صورت عدم الضرر واجب می باشد.
را  مفسده(  وجود  عدم  )شرط  مشهور  قول  همین  نیز  جواهر  صاحب 
اختیار کرده و بعد چند دلیل برای این موضوع اقامه کرده؛ اول اینکه این 
مطلب بلاخلاف است، دوم ایشان به قاعده لاضرر تمسک کرده و فرموده 
اگر امر و نهی مواجه با ضرر باشد لاضرر وجوب امر و نهی را برمی دارد، سوم 
قاعده لاحرج، چهارم ایشان تمسک کرده به سهولة الاسلام و سماحت ها 
یعنی دین اسلام باسماحت و سهولت توام است و پیغمبر صلوات اللّه علیه 
و آله نیز فرمودند: »بعثت بالشرعة الحنیفة السهلة السمحة« لذا اگر بنا 
باشد امر و نهی کنیم و به مشکل و زحمت بیافتیم با سهولت اسلام سازگار 
»یُرِیدُ اللّهُ  نخواهد بود و همچنین خداوند متعال در قرآن کریم فرموده: 
بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ«، این ها أدله صاحب جواهر هستند و آخر 

الامر نیز ایشان می فرماید کار ابوذر و یا مومن آل فرعون را در نظر نگیرید 
ما نمی توانیم خودمان را با آن ها قیاس کنیم آن ها حساب شان جداست.

الْقُرْآنُ  فِیهِ  نزِلَ 
ُ
أ ذِیَ  الَّ رَمَضَانَ  ﴿شَهْرُ  شریفه:  آیه  مورد  در  اما  و  خب 

هْرَ  الشَّ مِنکُمَ  شَهِدَ  مَن 
َ
ف الْفُرْقَانِ  وَ  الْهُدَی  نَ  مِّ ننَاتٍ  بَیِّ وَ  اسِ  لِلنَّ هُدًی 

بِکُمُ  اللّهُ  یُرِیدُ  خَرَ 
ُ
أ امٍ  یَّ

َ
أ نْ  مِّ ةٌ  عِدَّ

َ
ف سَفَرٍ  عَلَی  وْ 

َ
أ مَرِیضًا  کَانَ  مَن  وَ  لْیَصُمْهُ 

َ
ف

رُواْ اللّهَ عَلَی مَا هَدَاکُمْ وَ  ةَ وَ لِتُکَبِّ الْیُسْرَ وَ لًا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُواْ الْعِدَّ

کُمْ تَشْکُرُونَ﴾1 که صاحب جواهر به آن استدلال کرده باید عرض کنیم  لَعَلَّ

1 . سوره بقره، آیه 185.
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که اولًا این بر خلاف خود آیات قرآن می باشد زیرا در سوره انشراح خطاب 
لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ )1( وَ وَضَعْنَا عَنْکَ 

َ
به پیغمبر این طور ذکر شده: ﴿أ

الْعُسْرِ  مَعَ  إِنَّ 
َ
ف ذِکْرَکَ )4(  لَکَ  عْنَا 

َ
رَف وَ  ظَهْرَکَ )3(  نْقَضَ 

َ
أ ذِی  الَّ وِزْرَکَ )2( 

ارْغَبْ 
َ
کَ ف انْصَبْ )7( وَ إِلَی رَبِّ

َ
رَغْتَ ف

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
یُسراً )5( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسراً )6( ف

)8(﴾1، آیت اللّه طباطبائی اعلی اللّه مقامه در تفسیر المیزان می فرماید 

بفرماید  می خواهد  خداوند  و  می باشد  جنس   »العسر«  در  لام  و  الف 
انجام  راه  یعنی هر کسی که در  العسر یسرا«  این است که »مع  حقیقت 
وظیفه با مشکلی مواجه شد و آن را تحمل کرد عاقبتش یسر و سهولت به 
وجود خواهد آمد و بعد ایشان می فرماید کشاف الف و لام را عهد گرفته و 
یسر را به غنائم جنگی تعبیر کرده اما این طور نیست قضیه خیلی بالاتر از 
این حرف  هاست خداوند متعال می خواهد یک سنت الهی را برای پیغمبر 
بیان کند و آن این است که در پیمودن راه اسلام مسلّماً مشکلات فراوانی 
و دشمنانی که در مقابل شما  و اسلام  این شمائید  آمد  به وجود خواهد 
هستند منتهی بدانید که اگر این مشکملات را تحمل کنید و راه اسلام 
جواهر  صاحب  حالا  خب  بود،  خواهد  آسانی  و  یسر  دنباله اش  بروید  را 
نباید  می خواهد  ما  برای  را  سهولت  و  یسر  همیشه  اسلام  چون  می گوید 
در راه امر به معروف و نهی از منکر به مشقت و سختی بیافتیم در صورتی 
که در این سوره ذکر شده که عسر نیز داریم به عبارت دیگر قرآن می گوید 

1 . سوره انشراح، آیه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8. 
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عسر داریم و به دنبالش یسر نیز داریم. 
ثانیاً خود قرآن بعضاَ عسر و سختی هایی را بیان کرده مثلا گفته کسانی 
رفتند  تبوک  جنگ  به  پیغمبر  با  عسر  ساعت  در  که  مهاجرین  و  انصار  از 
خداوند به آن ها لطف دارد و اصلًا در مورد جنگ تبوک »جیش العسرة« 
اگر  و  نیست  مشکل  و  عسرة  اسلام  در  بگوییم  نباید  ما  پس  شده  گفته 
با انجام امر به معروف و نهی از منکر برای شما عسرة و سختی  بخواهد 
و حرج پیش بیاید دیگر واجب نیست، آیت اللّه طباطبائی می فرماید این 

مشکلات و سختی ها انسان را پرورش می دهد.
مطلب دیگر در مورد سهولت دین می باشد که ما عرض می کنیم در 
زمان پیغمبر صلوات اللّه علیه و آله روزی خانواده عثمان بن مظعون که از 
اصحاب پیغمبر و آدم بسیار خوبی بوده نزد حضرت آمد و گفت یا رسوکل 
اللّه این عثمان شب ها همیشه مشغول عبادت است و روزها مشغول روزه 
گرفتن است و هیچ توجهی به خانواده و امور دنیا ندارد، این خبر در بحار 
د  ﴿العدة، عنم سهل، عن جعفر بن مُحمَّ ذکر شده متن خبر این است: 
بن  عثمان  امرأة  جاءت  قال:  عبداللّه  أبی  عن  القداح  ابن  عن  الاشعری، 

یقوم  و  النهار  یصوم  عثمان  إن  اللّه  رسول  یا  فقالت:  النبی  إلی  مظعون 

اللیل، فخرج رسول اللّه مغضبا یحمل نعلیه حتی جاء إلی عثمان فوجده 

یصلی، فانصرف عثمان حین رأی رسول اللّه فقال له: یا عثمان لم یرسلنی 

اللّه بالرهبانیة، و لکن بعثنی بالحنیفیة السهلة السمحة، أصوم واصلی و 
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ألمس أهلی، فمن أحب فطرتی فلیستن بسنتی و من سنتی النکاج﴾1.

خبر سنداً صحیح می باشد.
این خبر مربوط به یک امر فردی و شخصی  می باشد و نمی توانیم آن 
را به کل جامعه و امورات مختلف سرایت  بدهیم، این اشکال ما به صاحب 

جواهر بود که به عرض تان رسید.
بقیه بحث بماند برای جلسه بعد ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین

1 . بحارالأنوار، ج 22، ص 264، ط دارالأحیاء التراث.  
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سوالی در مورد بحث مطرح شده و آن اینکه صاحب جواهر که می فرماید 
امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که مفسده ای در بین 
نباشد مرادشان از این مفسده چیست؟ مراد مفسده برای آمر است یا بروز 
مفسده در آن کار است؟ ایشان مفسده را به ضرر جانی و مالی بر خود و 
دیگران تفسیر کرده و فرقی بین بروز مفسده در آن کار یا برای آمر و ناهی 

وجود ندارد.
از جلد 52  امام عصر علیه السلام  را در مورد  روز چهارشنبه مطالبی 
بحار نقل کردیم و هرچه گفتیم فهرست وار از کتاب بحار نقل کردیم و فقط 
نقل قول بود نه نظر خودمان و در واقع قصدمان آشنایی با آن کتاب که در 

مورد امام عصر علیه السلام است و همچنین تحقیق کردن شما بود.
به بنده نوشته اند شما امر به معروف و نهی از منکر را با آن وسعت بیان 
دیگر  چرا  است  این  سوال  زدید  مثال  نیز  را  الشهداء  سید  قیام  و  کردید 
ائمه علیهم السلام چنین قیامی نکردند و سکوت کردند؟ بنده متاسفم که 
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اطلاعات بعضی ها در مورد زندگی ائمه علیهم السلام کم است، تمام ائمه 
ایشان می خوانیم:  نامه های  زیارت  در  و  بودند  السلام همین طور  علیهم 
نهیت  و  بالمعروف  أمرت  و  الزکاة  آتیت  و  الصلاة  أقمت  قد  أنک  »أشهد 

امام حسن مجتبی علیه  بوده،  فقط شکل کارشان متفاوت  المنکر«  عن 

و  بودند  زنده  سال  ده  السلام  علیه  امیرالمومنین  شهادت  از  بعد  السلام 
امامت داشتند و مسلّماً بیکار نبودند منتهی ما حتی یک حدیث  در فقه از 
ایشان نداریم و دلیلش این است که فرصتی برای بیان احادیث پیش نیامد 
برخلاف امام صادق و امام باقر علیهما السلام که چنین فرصتی برایشان  
است  شده  وارد  بزرگوار  دو  این  از  فقه  در  فراوانی  احادیث  و  آمد  پیش 
بنابراین تمام ائمه علیهم السلام امر به معروف و نهی از منکر داشته اند و 
هیچ گاه سکوت نکرده اند فقط شکل و روش کارشان متفاوت بوده و اصلا 
اگر ائمه سکوت کرده بودند که بنی العباس و بنی امیه آن ها را به شهادت 

نمی رساندند.
ما  که  است  خوب  خیلی  بود،  جواهر  صاحب  کلام  در  بحث مان 
آن ها  بوده  عجیبی  زمان  واقعا  آن ها  زمان  می گفتند  چه  ما  فقهاء  بدانیم 
در  و  کنند  بیان  را  حقایق  بتوانند  علماء  که  بیاید  زمانی  نمی کردند  فکر 
مقابل دستگاه های سلطه گر قدرتی داشته باشند و بتوانند حرف بزنند و 
خودشان نیز بسیار محصور و محدود بوده اند مثلا خود صاحب جواهر به 
ولایت فقیه قائل بوده ولی از کلمات ایشان برداشت می شود که خیلی در 
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تنگنا بوده لذا بسته فکر می کردند مثلا در باب جهاد ایشان می فرمایند 
اصل  شک  صورت  در  و  نداریم  دلیلی  زیرا  نیست  واجب  رباط  و  مرزیانی 
برائت جاری می کنیم خب این فکر یک فقیه در این رابطه می باشد و از این 
قبیل کلمات صاحب جواهر زیاد دارد که حاکی از یأس ایشان می باشد و 
باطِ  ةٍ وَ مِن رِّ ن قَوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ واْ لَهُم مَّ عِدُّ

َ
یا مثلا در مورد آیه شریفه: ﴿وَ أ

کُمْ﴾1.می فرماید ما مأمور نیستیم چنین  الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَ عُدُوُّ

کاری کنیم و نمی توانیم لشکری فراهم کنیم و اگر می شد لشکری فراهم 
شود امام صادق علیه السلام این کار را می کرد خلاصه نوعاً فقهاء ما به 
خاطر شرائط زمان بسته و محدود فکر می کردند اما امروز بحمد اللّه حوزه 
انقلابی شکل گرفته پس ما می خواهیم ببینیم فقهاء چه می گفتند و ما 

چه باید بگوییم.
بحث به اینجا رسید که صاحب جواهر عدم المفسدة را به عنوان یکی 
از شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان کردند و مفسده را به 
به  مالی  و  یعنی در جایی واجب است که ضرر جانی  تفسیر کردند  ضرر 
خود و دیگران نرسد و دیگر ایشان توضیح ندادند که ضرر چه ضرری باید 
باشد و یا ناهی و آمر چه شخصی باید باشد، ایشان به سراع قاعده لا ضرر 
رفته اما بنده عرض می کنم که بله ما یک قاعده لاضرر داریم که می گوید 
حکم  شود  ضرر  با  مصادف  متعال  خداوند  واقعی  حکم  که  جایی  هر 

1 . سوره انفال، آیه 60. 
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این طور نیست لاضرر نمی تواند  برداشته می شود منتهی در ما نحن فیه 
مثلا  زیرا  بردارد  را  جهاد  یا  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  وجوب  حکم 
جهاد شهادت و جانفشانی و زحمت و ضرر مالی و جانی دارد منتهی شارع 
مقدس اصلا این ها را ضرر حساب نمی کند از طرفی أدله دال بر اهمیت و 
ارزش و مقام شهادت در راه خدا و اینکه شهادت در راه خدا بسیار فضیلت 
دارد بر قاعده لاضرر حکومت دارند و حکومت نیز آن است که به قیام أحد 
الدلیلین موضوع دلیل آخر تشریعاً از بین برود مثلا شارع مقدس می گوید 
ربا  زوجه  و  زوج  بین  و  ولد  و  والد  بین  می فرماید  بعدا  اما  است  حرام  ربا 
نیست که خب در اینجا حکم حرمت ربا از این افراد برداشته شده است، 
آیاتی داریم که آن را فیض و احسان و فوض عظیم و  نیز  درباره شهادت 
برکت و خیر و عزت اسلام معرفی می کند وقتی حضرت امیر علیه السلام 
ضربت خوردند فرمودند: »فزت و رب الکعبة« خب این دیگر ضرر نیست 

بلکه این ها بر لاضرر حکومت دارند.
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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سوال شده که چه ارتباطی بین بحث امر به معروف و جهاد وجود دارد؟ 
در قرآن مجید آیات فراوانی در مورد  این ارتباط وجود دارد من جمله این 
لَهُمَ  بِانَّ  مْوَالَهُم 

َ
أ وَ  نفُسَهُمْ 

َ
أ الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  اشْتَری  اللّهَ  ﴿إِنَّ  شریفه:  آیه 

وْرَاةِ  ا فِی التَّ یَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّ
َ
ةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ ف الجَنَّ

ذِی  بِبَیْعِکُمُ الَّ اسْتَبْشِرُواْ 
َ
ی بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ ف

َ
وْف

َ
وَ الِإنجِیلِ وَ الْقُرْۀآنِ وَ مَنْ أ

الْحَامِدُونَ  الْعَابِدُونَ  ائِبُونَ  التَّ  )111( الْعَظِیمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  لِکَ  
َ

ذ وَ  بِهِ  بَایَعْتُم 

اهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ  اجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ اکِعُونَ السَّ ئِحُونَ الرَّ السَّ

رِ الْمُؤْمِنِینَ )112(﴾1. الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَ بَشِّ

ترجمه: در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مال شان را به ]بهای[ اینکه بهشت 

و  می جنگند  خدا  راه  در  که  کسانی  همان  است  خریده  باشد  آنان  برای 
می کشند و کشته می شوند  ]این[ به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل 
و قرآن بر عهده اوست و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است پس 

1. سوره توبه، آیه 111 و 112.
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به این معامله ای که با او کرده اید شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ 
توبه کنندگان پرستندگان سپاسگزاران  [آن مؤمنان] همان  است )111(  
به کارهای پسندیده  وادارندگان  روزه داران رکوع کنندگان سجده کنندان 
را  مؤمنان  و  خدایند  مقررات  پاسداران  و  ناپسند  کارهای  از  بازدارندگان 

بشارت ده )112(. 
ملاحظه می کنید که خداوند متعال پایه امر به معروف و نهی از منکر 
را جهاد قرار داده است یعنی تا انسان مجاهد نباشد نمی تواند در سطح 

بسیار کلان و بزرگ امر به معروف و نهی از منکر کند.
هَ عَۀی نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ  هُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّ نَّ

َ
ذینَ یُقاتَلُونَ بِأ ذِنَ لِلَّ

ُ
آیه دوم: ﴿أ

لا  لَوْ  وَ  هُ  اللَّ نَا  رَبُّ یَقُولُوا  نْ 
َ
أ إِلاَّ  حَقٍّ  بِغَیْرِ  دِیارِهِمْ  مِنْ  خْرِجِوا 

ُ
أ ذینَ  الَّ  )39(

مَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ  اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّ هِ النَّ عُ اللَّ
ْ
دَف

عَزیزٌ  لَقَوِیٌّ  هَ  اللَّ إِنَّ  یَنْصُرُهُ  مَنْ  هُ  اللَّ لَیَنْصُرَنَّ  وَ  کَثیراً  هِ  اللَّ اسْمُ  فیهَا  یُذْکَرُ 

مَرُوا 
َ
کاةش وش أ لاةَ وَ آتَوُا الزَّ قامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِی الأ نَّ ذینَ إِنْ مَکَّ )40( الَّ

مُورِ )41(﴾1.
ُ ْ
هِ عاقِبَةُ الأ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّ

ترجمه: به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده 

است چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا بر یاری آن ها تواناست )39( 
همان ها که از خانه  و شهر خود، به ناحق رانده شدند، جز اینکه می گفتند: 
»پروردگار ما، خدای یکتاست!« و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله 

1 . سوره حج، آیه 39 و 40 و 41. 



250

درس خارج فقه حضرت آیت اللّٰه العظمی نوری همدانی )الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( جلسه جج

بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا، و مساجدی 
که نام خدا در آن بسیار برده می شود، ویران می گردد! و خداوند کسانی را 
که یاری او کنند )و از آیینش دفاع نمایند(د یاری می کند خداوند قوی و 
شکست ناپذیر است )40( همان کسانی که هرگاه در زمین به آن ها قدرت 
بخشیدیم، نماز را برپا می دارند، و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از 

منکر می کنند و پایان همه کارها از آن خداست! )41(
همان طور که می بینید در این آیات نیز جهاد به امر به معروف و نهی 

از منکر ارتباط داده شده است. 
اما ربط دیگر به این است که ما می گوییم یکی از مصادیق روشن و بارز 
معروف جهاد است معروف یعنی هر چیزی که عقلا  و شرعا ارزش معرفی 
می شود و جهاد یک ارزش بسیار بزرگی می باشد و قبلا عرض کردیم که 
ارائه  و منکرات  از معروف ها  تبیان لیستی  اللّه علیه در دفتر  امام رضوان 
می دهد مثلا قیام مشروطه و تحریم تنباکو را به عنوان امر به معروف بیان 
می کند خلاصه اینکه دائره امر به معروف بسیار وسیع است و قبلا خواندیم 
هُا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللّهِ، عِنْدَ الامْرِ باِلْمَعْرُوفِ  عْمَالُ الْبِرِّ کُلُّ

َ
که: ﴿وَ مَا أ

یٍ﴾1 بنابراین ارتباط زیادی بین  هْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، إِلاَّ کَنَفْثَة فِی بَحر لُجِّ وَ النَّ

بحث ما و جهاد وجود دارد و در واقع امر به معروف و نهی از منکر در سطح 
کلان بدون جهاد محقق نخواهد شد و ارتباط امر به معروف و جهاد علت 

1 . نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 374، حکمت 374. 
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و معلولی می باشد و حتی سید الشهداء علیه السلام نیز فرمودند: »ارید 
عن آمر بالمعروف نهی عن المنکر« یعنی علت قیام حضرت امر به معروف 

و نهی از منکر می باشد. 
که  بود  جواهر  صاحب  جمله  من  فقهاء  کلام  در  بحث مان  اما  و  خب 
اولًا این ها امر به معروف و نهی از منکر را در سطح بسیار بالایی از منظر 
قرآن و روایات ذکر کردند اما وقتی به وجوب آن رسیدند چند شرط برای 
وجوبش ذکر کردند؛ اول علم مکلف به معروف ها و منکرات، دوم احتمال 
تاثیر بدهد، سوم تارک معروف و یا فاعل منکر پشیمان نشده باشد، چهارم 
مفسده ای )ضرر جانی و مالی به خود و دیگران( در بین نباشد و با ذکر 
این چند شرط خیلی سطح امر به معروف و نهی از منکر را پایین آوردند 
و صاحب جواهر تقریبا جهاد را کنار زد زیرا در جهاد جان و مال انسان در 
خطر است و حتی ایشان در آخر کلام شان فرمودند ما نباید خودمان را با 
ابوذر و مومن آل فرعون قیاس کنیم بنابراین ایشان جهاد را به طور کلی از 
تحت امر به معروف و نهی از منکر خارج کردند در حالی که ما می گوییم 
به  امر  آثار  نباشد  جهاد  تا  و  است  معروف  به  امر  مصادیق  از  یکی  جهاد 

معروف و نهی از منکر محقق و ممکن نخواهد شد. 
بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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بحث در این بود که از طرفی أدله ی دال بر وجوب امر به معروف و نهی 
از منکر کتاباً سنتةً اجماعاً و عقلًا دلالت بر وجوب آن دارند و با توجه به 
فلسفه و نتیجه ای که امر به معروف و نهی از منکر دارد و با توجه به شناخت 
معروف ها و منکرات بالاخره یک امر لازمی است که سعادت و پیشرفت و 
کمال در سایه این فریضه به وجود می آید و از طرفی فقهاء ما بعد از اثبات 
ما در شرط چهارم  رفته اند که بحث  به سراغ شرایط وجوب  اصل وجوب 
یعنی وجوب در صورت عدم المفسدة بود و مفسده را نیز به عدم الضرر 

تفسیر کردند یعنی عدم ضرر مالی و یا جانی برای خود و دیگران.
ما می دانیم که جهاد یکی از افراد بسیار مهم معروف و ترک آن یکی از 
منکرات بسیار مهم می باشد زیرا در فضای زندگی مسلمانان منکراتی وجود 
دارد که بدون جهاد از بین نمی روند مثلا دشمنی استکبار و صهیونیست 
و مسئله مسجد الاقصی و مکه رفتن و امثال ذلک منکراتی هستند که در 
زمان ما وجود دارند خلاصه اینکه این منکرات بدون جهاد از بین نمی روند 
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و همچنین معروف های زیادی که داریم بدون جهاد عملی نخواهند شد 
لذا اگر ما بگوییم جهاد واجب نیست چون مستلزم ضرر است لازمه اش 
و مسلّماً  ترک شوند  معروف ها  و  منکرات عملی  از  بسیاری  که  است  این 
اسلام چنین چیزی را نمی پذیرد بنابراین ما باید از این فرمایش صاحب 

جواهر و فقهاء جواب بدهیم.
جهاد  وجوب  حکم  رفع  برای  ضرر«  »لا  قاعده  به  ایشان  اینکه  اول 
تمسک کرده، ما باید توجه داشته باشیم که دو دلیل نسبت به هم چهار 
از تحت  العلماء که جهال تخصصاً  صورت دارند؛ اول تخصص مثل اکرم 
که  منهم  الفساق  إلا  العلماء  اکرم  مثل  تخصیص  دوم  هستند،  خارج  آن 
یا مخصص منفصل و یا متصل می باشد، سوم حکومت که به این صورت 
تصرفش  اما  می کند  تصرف  دیگر  دلیل  موضوع  در  دلیل  این  که  است 
تنزیلی و تشریعی می باشد مثلا با شدت گفته شده ربا حرام است اما دلیل 
دیگر می آید و می گوید »لا ربا بین الوالد و ولده لا ربا بین الرجل و زوجته لا 
ربا بین المسلم و کافر الحربی« نتیجه اش اغلب تضییق است البته گاهی 
الدلیلین موضوع دلیل  به قیام احد  نیز می باشد، چهارم ورود که  توسعه 
آخر تکوینا از بین می رود مثلا گفته شده »رفع عن امتی مالا یعلمون« که 
از ادله برائت است اما یک دلیلی در جایی می آید و علم آور می شود که در 

این صورت این دلیل علم آور بر آن دلیل ورود دارد.
خب و اما اگر بخواهیم به قول صاحب جواهر عمل کنیم لازمه اش این 
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است که جهاد به طور کلی از بین برود و از طرفی می دانیم که اگر جهاد 
نباشد ظلم و ذلت و تسلط کفر بر دنیای اسلام  خواهد بود و این جهاد است 
که در همه اعصار به مسلمانان قدرت و عزت بخشیده است دیروز گفتیم 
که مشروطه و تحریم تنباکو و این انقلاب اسلامی ایران و قضیه عاشوراء و 
امثال ذلک همگی نوعی جهاد هستند بنابراین اگر بخواهیم به »لاضرر« 
تمسک کنیم لازمه اش این است که تمام این موارد از بین برود که چنین 
چیزی را وجدان و عقل ما قبول نمی کند و همچنین وقتی ما به قرآن و 
ارتکاز  و  شرع  نظر  از  که  می بینیم  می کنیم  مراجعه  نهج البلاغه  و  روایات 
متشرعه جهاد ضرر نیست بلکه خیر و شهادت و احسان و خدمت و برکت و 
فوز عظیم می باشد و نسبت این أدله با »لا ضرر« حکومت می باشد یعنی بر 
»لاضر« حکومت دارند یعنی شارع مقدس تشریعاً می گوید که جهاد ضرر 
ندارد و حتی ممکن است این أدله نسبت به »لاضر« نسبت ورود نیز داشته 
نیز رجوع می کنیم می بینیم که همیشه پیغمبر و  تاریخ  به  باشند، وقتی 

ائمه علیهم السلام برای جهاد قداست خاصی قائل بودند. 
خداوند  جانب  از  حکمی  یک  که  است  جایی  در  »لاضرر«  اینکه  دوم 
متعال آمده در حالی که طبعاً ضرر ندارد ولی در یک جایی مصادف با ضرر 
می شود مثلا خداوند متعال  فرموده روزه بگیرید در حالی که طبعاً ضرری 
ندارد اما اگر در موردی برای شخصی مستلزم ضرر شد حکم وجوبش برای 
با آب سرد وضو گرفتن طبعاً ضرر ندارد اما  یا مثلا  او برداشته می شود و 
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ممکن است به طور خاص برای کسی ضرر داشته باشد ولی خب جهاد 
این طور نیست زیرا طبعاً مستلزم ضرر و مشقت و جان دادن و ... می باشد 
طبعا  که  حکمی  »لاضر«  بنابراین  می باشد  خارج  »لاضرر«  مساق  از  لذا 
مستلزم ضرر باشد را برنمی دارد بلکه حکمی که بعضاً مستلزم و مصادف 
ضرر است را برمی دارد و »لاحرج« نیز همین طور است، مثلا در آیه شریفه 
 وَ لَا نَصَبٌ وَ لَا مَخْمَصَةٌ فِی سَبیلِ 

ٌ
هُمْ لَا یُصبیبُهُمْ ظَمَأ نَّ

َ
لِکَ بِأ

ٰ
گفته شده: ﴿ذ

ارَ وَ لَا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَیْلًا إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ  هِ وَ لَا یَطَئُونَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْکُفَّ اللَّ

جْرَ الْمُحْسِنینَ﴾1، جهاد خستگی و تشنگی 
َ
هَ لَا یُصِیعُ أ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّ

و گرسنگی و حرج و مشقت دارد اما در نامه اعمال شما عمل صالح نوشته 
می شود آن حرج و ضرر مد نظر نیست لذا جهاد و امر به معروف و نهی از 

منکر مشمول »لاضرر« و »لاحرج« نمی شوند.
خب و اما همانطور که عرض کردیم بحث مان با آیات  قرآن مرتبط است 
ونَ کَثیِرٌ  یُّ بِیٍّ قَاتَلَ مَعُهُ رِبِّ ن مِن نَّ یِّ

َ
لذا باز هم از آیات قرآن می خوانیم: ﴿وَ کَأ

صَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ مَا ضَعُفُواْ وَ مَا اسْتَکانُواْ وَاللّهُ یُحِبُّ 
َ
مَا وَ هَنُواْ لِمَا أ

َ
ف

نَا 
َ
نُوبَنَا وَ إِسْرَاف

ُ
نَا اغْفِرْ لَنَا ذ ن قَالُواْ ربَّ

َ
ابِرِینَ )146( وَ مَا کَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أ الصَّ

اللّهُ  اتَاهُمُ 
َ
ف الْکَافِرِیِنَ )147(   الْقَومِ  عَلَی  وانصُرْنَا  قْدَامَنَا 

َ
أ تْ  بِّ

َ
ث وَ  مْرِنَا 

َ
أ فِی 

وَابِ الآخِرَةٍ وَ اللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ )148(﴾ 2، خب 
َ
نْیَا وَ حُسْنَ ث وَابَ الدُّ

َ
ث

1 . آیه 120، سوره توبه. 
2  . سوره آل عمران، آیه 146 و 147 و 148.
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مشمول  بگوییم  نمی توانیم  لذا  می باشد  نفع  سراسر  که  است  جهاد  این 
ضرر است و واجب نیست. 

نمونه  برای  بنده  لذا  مربوط است  نیز  علماء  و سیره  تاریخ  با  ما  بحث 
کتاب شهداء الفضیلة تالیف علامه امینی رضوان اللّه علیه را ذکر می کنم 
که در آن علمائی که به شهادت رسیده اند نام برده شده اند، ایشان از قرن 
پنجم شروع کرده و مجموع شهداء مذکور در کتاب 121 نفر می باشد، 39 
نفر به دست اهل تسنن و 3 نفر به دست اسماعیلیه و 3 نفر را ملاحده و 
5 نفر شهداء مشروطه و 2 نفر را وهابیین و 2 نفر را بابی ها و 5 نفر را نادر 
شاه و 2 نفر را بدخواهان و دشمن اصلاحات و یک نفر را خوارج و یک نفر 
را صوفیه و یک نفر را ارمنی ها و یک نفر را کمونیست ها کشته اند و بقیه را 
راهزنان و امثال آن ها کشته اند، حالا این شهداء خیلی عجیب است مثلا 
نفر  البته چند  و  را سوزانده اند  او  از آن ها ناشی است که زنده زنده  یکی 

دیگر را نیز به همین صورت شهیده کرده اند.
بقیه بحث بماند برای روز شنبه ان شااللّه تعالی...

والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
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شرط  چهار  فقهاء  فرمودند  ایشان  بود  جواهر  صاحب  کلام  در  بحث مان 
برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده اند و حتی ایشان برای 
این مطلب ادعای اجماع و بلاخلاف کرد، شرط چهارم وجوب امر و نهی 
در صورت عدم المقسدة بود و مفسده را نیز به عدم الضرر تفسیر کردند 
یعنی عدم ضرر مالی و یا جانی برای خود و دیگران البته ما این شرط را 

قبول نکردیم.
قاعده  اول  کرد؛  ذکر  چهارم  شرط  این  برای  أدله ای  جواهر  صاحب 
»لاضرر«، دوم قاعده »لاحرج«، سوم »سهولة الملة و سماحت ها«، چهارم 
العسر،  بکم  یرید  و لا  الیسر  بکم  یرید  متعال  یعنی خداوند  یُسر«  »اراده 
که  واجب است  در جایی  دارند  امثاله که دلالت  و  روایات مسعدة   پنجم 
خوفی نباید و شخص قدرت داشته باشد تا شخص مستمع عمل کند در 

غیر این صورت واجب نیست.
ما از همه این ادله جواب دادیم و گفتیم قاعده »لاضرر« اینجا جاری 
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را  آن  تشریع کرده که مردم  را  زیرا شارع مقدرس طوری جهاد  نمی شود 
ضر نمی بینند بلکه جهاد را فوز عظیم و احسان و خیر و برکت می بینند 
بر  بر وجود جهاد  ادله دال  آن می روند پس  به سمت  و میل  اشتیاق  با  و 
قاعده »لا ضرر« حکومت دارند زیرا موضوع آن را تشریعاً از بین می برند و 
اما قاعده »لا حرج« نیز همین طور است یعنی جهاد طوری تشریع شده 
که متشرعین آن را مستلزم مشقت و سختی نمی بینند بلکه آن را خدمت و 

فضیلتی برای خودشان می بینند. 
مطلق  طور  به  نه  خودش  جای  در  منتهی  دارد  سهولت  اسلام  دین 
اسلام روزه و جهاد و چیزهای مشکل هم دارد و سهولظ الملة و سماحت ها 
مربوط به جریان خانوادگی آن شخص بود که عرض کردیم و اما اراده یسر 
و لا عسر نیز مربوط به روزه بود که در سوره بقره بعد از تشریع روزه خداوند 
فرموده اگر مریض شدید و یا مسافرت کردید روزه نگیرید پس این هم در 
مورد خاصی است نه اینکه کلًا اسلام بخواهد همیشه مردم در رفاه و لذت 

گرایی زندگی کنند.
اما در مورد اخبار نیز عرض کردیم که سندا ضعیف هستند و از طرفی 
و شدت  آن ظهور  با  و جهاد  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  ادله وجوب  با 
تعارض دارند و ما نمی توانیم از ظواهر محکم و شدید این اخبار به خاطر 

چند خبر ضعیف دست برداریم.
صاحب جواهر در ادامه فرموده از طرفی أدله امر به معروف و نهی از 
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منکر و از طرف دیگر قاعده »لا ضر« را داریم نسبت این ها عام و خاص 
معروف  به  امر  بحث  به  مربوط  ولی  هست  ضرر  گاهی  می باشد  وجه  من 
نیست و گاهی امر به معروف هست و ضرری نیز در بین نیست اما گاهی 
امر به معروف با ضرر مصادف می شود که در این صورت ما باید »لا ضرر« 
را مخصص أدله امر به معروف قرار بدهیم و بگوییم امر به معروف و نهی 
از منکر در صورتی واجب هستند که ضرری نداشته باشند، ولی ما عرض 
اگر  و  است  حکومت  اولًا  نیست  تخصیص  جای  اینجا  اصلا  می کنیم 
تعارضی  و  بگیریم  وجه  من  خاص  و  عام  را  نسبت شان  و  نباشد  حکومت 
پیش بیاید مسلماً ادله امر به معروف با آن ظهور محکم و قوتی که دارند بر 

»لا ضرر« مقدم هستند، ظاهرا همین مقدار بحث کافی باشد.
صاحب جواهر به سراغ یک روایتی رفته که ذیل حدیث حضرت باقر 
در  که  آمد  خواهند  کسانی  الزمان  آخر  در  فرمودند  که  بود  السلام  علیه 
جایی که ضرر نباشد امر به معروف می کنند، ایشان در جواب از این حدیث 
می فرماید اولًا این مربوط به افراد خاصی در آخر الزمان است و مربوط به 
ما نیست ثانیاً خیلی مماشات کنیم می گوییم اگر ضرر یسیر باشد امر به 
معروف و نهی از منکر اشکالی ندارد اما ضررهای عظیم مثل ضرر جانی 
مراد نیست، بعد می فرماید صاحب وسائل گفته مستحب است ضرر کثیر 
را قبول کنند ولی صاحب جواهر می فرماید ما چنین استحبایی را قبول 
نداریم زیرا دلیلی بر آن نداریم بلکه در جایی که به نفس انسان ضرر برسد 
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و یا ضرر عظیم در بین باشد امر به معروف و نهی از منکر حرام است و بعد 
با  را  نباید خودمان  ابوذر و مومن آل فرعون می فرماید ما  ایشان در مورد 
آن ها قیاس کنیم کار آن ها مخصوص خودشان بوده و قضیةٌ فی واقعةٍ بوده 
و ما نمی توانیم آن را معیار قرار بدهیم، ما عرض می کنیم این جواب بسیار 
سستی می باشد زیرا تمام قصه ها و داستان های قرآنی و همچنین روائی 
برای این ذکر شده اند که ما از آن ها درس بگیریم و آن ها را الگو قرار بدهیم 
خلاصه اینکه جهاتی از فرمایشات صاحب جواهر محل اشکال می باشد.

نکته: در اسلام جهاد همیشه جنگ سخت نیست بلکه بیشتر جنگ نرم 

وجود دارد اینجا یک بابی باز می شود و آن مناظراتی است که ما داشته ایم 
و داریم و در قرآن کریم نیز موارد زیادی از جنگ نرم بیان شده است من 
بَیْنَ  تَفْرِیقاً  وَ  کُفْرًا  وَ  ضِرَارًا  مَسْجِداً  خَذُواْ  اتَّ ذِنَ  ﴿وَالَّ آیه شریفه:  این  جمله 
رَدْنَا 

َ
أ إنْ  لَیَخلِفَنَّ  وَ  قَبْلُ  مِن  رَسُولَهُ  وَ  اللّهَ  حَارَبَ  لِمَنْ  إرْصَادًا  وَ  الْمُؤمِنِینَ 

اسلام  پیغمبر  آمدن  از  قبل   ، لَکَاذِبُونُ﴾1  هُمْ  إِنَّ یَشْهَدُ  اللّهُ  وَ  الْحُسْنَی  إِلاَّ 

به مدین شخصی به نام ابوعامر از قبیله خزرج که نصرانی و راهب و عابد 
پیشرف  اسلام  وقتی  بوده  مدینه  در  داشته  مدینه  در  خوبی  وجه  و  بوده 
پیغمبر حسد  به  نسبت  این شخص  کرد  پیدا  پیغمبر وجه عمومی  و  کرد 
ورزید و وارد جنگ نرم با حضرت شد و در جنگ بدر با یهود ی ها مرتبط 

1 . سوره توبه، آیه 107.
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بود و کفار را تقویت می کرد، بعد از شکست در جنگ بدر رفت کفاری که 

شکست خورده بودند را از مکه آورد و برای جنگ اُحد آماده کرد و چون 

نتیجه دلخواهش حاصل نشد دوباره به مکه رفت تا نقشه دیگری بکشد 

و آخرالامر به این نتیجه رسید که باید با یک دولت و قدرتی سازش کند 

مکه  از  و  کرد  پیدا  ارتباط  روم  سلطان  با  لذا  بدهد  انجام  کاری  بتواند  تا 

برای طرفداران خودش نامه نوشته که قبیله بنی عمرو بن عوف مسجد قبا 

را ساخته اند و تبدیل به یک مرکز مهمی شده و پیغمبر می رود و در آنجا 

آنجا نماز می خوانند شما نیز یک  نماز می خواند و مردم همگی می روند 

مسجدی تاسیس کنید ما نیز پیغمبر را به آنجا خواهیم آورد و آنجا را تبدیل 

به یک پایگاهی خواهیم کرد و من نیز به روم می روم از سلطان روم لشکری 

می گیرم و می آیم و بعد ما غلبه پیدا خواهیم کرد و پیغمبر را خواهیم کشت 

و مسلمانان را نابود خواهیم کرد، وقتی نامه به طرفدارانش رسید شروع به 

ساختن مسجد کردند و بعد از حضرت دعوت کردند منتهی وقتی بود که 

حضرت می خواستند به جنگ تبوک بروند لذا به مسجد آن ها نرفتند بلکه 

وارد مدینه بشوند  اینکه  از  و برگشتند قبل  پیروز شدند  و  به جنگ رفتند 

جبرئیل آمد و به حضرت گفت این مسجد  ضرار است و حضرت نیز به آن 

مسجد نرفت و عده ای را فرستاد و آن را خراب کردند و آتش زدند و آنجا را 

زباله دان کردند، این آیه شریفه بر این جنگ نرم به این ترتیبی که عرض 
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کردم اشاره دارد بنابراین ما باید بداینم که جنگ نرم نیز داریم لذا همیشه 
باید بیدار و هوشیار باشیم. 

بقیه بحث بماند برای فردا ان شااللّه تعالی...
والحمداللّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین


